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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

ایستادگی دربرابرطالبان
 محمد احمدی

گروه هـای تحت نـام طالب، داعش و القاعده که در کشـورهای 

اسـامی فعالیـت می کننـد از جهـاد بـه مثابـه ماشـین کشـتار 

اسـتفاده می کننـد. هرچنـد به بـاور مذهب حنفی کشـن اهل 

قبلـه جـواز نـدارد و به بـاور مذهب شـیعی جهاد با کفـار حربی 

و غیـر اهـل کتـاب منوط بـه موجودیت امام عادل اسـت. عادل 

گویـا فـردی اسـت کـه دسـتش بـه خـون و مـال کسـی آغشـته 

نباشـد. ولـی امـروزه پیـروان و دوسـت داران مذاهـبِ کـه کشـن اهـل قبلـه را جـواز 

نمی داننـد؛ آله دسـتی اسـتخبارات کشـورهای منطقـه و قدرت های بـزرگ جهانی قرار 

گرفتـه و از جهـاد بـه  مثابـۀ صنعـت ویرانگـری و تباهـی اسـتفاده می کننـد. کشـورهای 

اسـامی همسـایه زیر عنوان جهاد از گرسـنگی و فقر مردم و نادانی کودکان اسـتفاده 

ابـزاری می کننـد و آنـان را بـه جنـگ علیه دشـمنان شـان می فرسـتند تا خـون بریزند و 

ویرانه هـا را روی هـم تلنبـار کنند.

در  »جهـاد«  از  را  اقتصـادی  و  سیاسـی  سـود  بیش تریـن  ایـران  و  امریـکا  پاکسـتان، 

افغانسـتان بردنـد و بـا تشـکیل گروه هـای سیاسـی جهـادی ایـن کشـور را ویـران و بـه 

خـاک و خـون یکسـان کردنـد. اینکـه در مذهب حنفی کشـن اهـل قبله جـواز ندارد و 

در مذهـب شـیعه اعـام جهـاد مربوطـه به امـام عادل اسـت، حرف مفـت و فریبی بیش 

نبـوده اسـت. مگـر شـیخ آصـف شـیعه نیسـت کـه در دوران جهاد فرمـان قتل و کشـتار 

مـردم بی گنـاه را صـادر می کـرد. ماعمـر، حکمتیـار، ربانـی و سـیاف نمی توانسـتند 

بگوینـد کـه پیـرو مذهـب حنفـی نیسـتند، ولـی فرمـان کشـتارهای خونیـن را صـادر 

کردند.

 آیـا  جبار تـر، قانـون شـکن تر و یاغی تـر از ماعمـر سراغ داریـد کـه بـه جامعـه آسـیب ها 

و خسـارات مالـی و انسـانی رسـانده باشـد؟ طالبان از نظـر حقوق بشردوسـتانه مرتکب 

جنایـات جنگـی و نسـل کشـی در افغانسـتان اسـتند. فرمـان راکت هـای کـور امیـر 

عـادل چقـدر بـه شـهر کابـل  آسـیب رسـاند؟ فرمان کشـتار دسـته جمعـی  افشـار را به 

جـز تحصیـل کـردۀ الالزهـر مـر دیگـر کی صـادر کـرد؟ مجاهدیـن تحت نـام »جهاد« 

فرمـان گورهـای دسـته جمعـی را در افغانسـتان  دادنـد ولی طـرف مقابل آن هـا نه کفار 

حربـی بودنـد و نـه غیـر اهل قبلـه. همه مسـلمان بودند. بـی گمان این تعریـف بیش تر 

بـا مفهـوم جهـاد کـه امـروزه صـورت می گیـرد هم  خوانـی دارد: »جهـاد بـه معنـی خـون 

گرفـن و خـون دادن، خـون دادن  و خـون  گرفـن اسـت«.

پـی  واقعیـت جهـاد  بـه  اندازیـم،  و فتوحـات دنیـای اسـام نظـر  بـه جنگ هـا  وقتـی 

می بریـم: جهـاد  یعنـی خون خویشـن را بخشـیدن و بهای خون خویـش را گرفن. این 

گونـه تعریـف از جهاد مانیفیسـت جنگی گروه های اسـامی را می سـازد؛ نوشـیدن جام 

شـهادت بـا شـعار جهـاد در راه خـدا، در واقـع نوشـیدن  پیـک خـون به منظـور نابـودی 

طـرف مقابـل اسـت. گروه هـای جهـادی و طالـب آنقدر غرق نوشـیدن جام شـهادت اند 

کـه آرزو دارنـد چندیـن بـار زنـده شـوند، خـون بدهنـد وخون جـاری کنند.

 حدیثـی کـه از حـرت محمـد در مورد اهمیـت جهاد روایت شـده نیـز باهمین تعریف 

ایـن هـمان اسـت: خـون دادن و خـون گرفـن اسـاس حرکت هـای معطوف بـه جهاد را 

شـکل می دهـد: » لـَوِددتُ انَـی اقَتـَلُ فـی سـبیل اللـه ثـُم احیـا ثـم اقَتـَل ثـُم  اقتـل ثمَُ 

احیا ثمَُ  اقَتلَ؛ بسـیار دوسـت دارم که در راه خدا شـهید شـوم، سـپس  زنده شـوم، باز 

شـهید شـوم، دوباره زنده  شـوم، سـپس شـهید شوم«.

دوم: جهـاد بامفهـوم فرهنگـی و اجتماعـی کـه در کشـور های اسـامی بنیادگـرا مطرح 

شـده اسـت، قصـدی بـه جـز از حذف دگر اندیشـان، زنـان و بر انـدازی نظـام کثرت گرا 

را نـدارد. در ایـن میـان جهادی هـا و انتحاری هـا، چونـان گادیاتورهـای دوره باسـتان، 

در صحنـه ظاهـر می شـوند و خـون می ریزنـد. گادیاتورهـا بـه خاطـر نمایـش و تفریـح 

بـرده داران و اربابـان شـان خـون می ریختنـد، ولـی هریـک ازآن هـا ماسـک یـک نظـام 

بودنـد. جهادی هـا، در واقـع امـر، نیـز به نحوی ماسـک انـد. عقب این ماسـک ویرانی، 

خونریـزی و حـذف شـده گی کمیـن گرفتـه اسـت. کوتـاه سـخن، عقـب ایـن ماسـک 

ایدئولـوژی اسامیسـتی خـود را پنهـان مـی دارد که بایسـتی آن را به بوته نقـد بنیادین 

نشاند. 

کسـانی کـه امـروز بـا  شـعار جهـاد  درکشـورهای اسـامی تحـت نـام داعـش، طالـب، 

القاعـده وگروهـا ی افراطـی شـیعه جنـگ و انتخـاری می کننـد و بدیـن سـان دسـت به 

تـرور می زننـد، در واقـع امـر گادیاتورها و ماسـک های یک نظام عقیدتـی  و قدرت های 

بزرگ انـد کـه در میـدان نـرد از آن هـا فقـط بـه مثابـه ابـزار اسـتفاده می شـود، کشـته 

می شـوند و می کشـند. اسـتخبارات کشـورها  آن هـا را آمـوزش می دهنـد  و خریـد و 

فـروش می شـوند. در صحنه هـای نـرد بـا شـعار »اللـه اکـر« به منظـور رسـیدن حـوران 

باکـره بهشـتی  خـون می دهنـد، خـون جـاری می کننـد و ویـران می کننـد. از مهفـوم 

بـه  مقاصـد موهـوم و  بـه منظـور دسـت یابی  »جهـاد« به عنـوان یـک صنعـت ویرانگـر 

کورشـان اسـتفاده می کننـد کـه نتیجـه آن چیـزی جـز کشـتار و ویرانگـری  نیسـت، 

مهفـوم  امـروزی  جهـاد در واقـع امـری بـه قتـال، کشـتار و خون ریـزی اسـت. 

اهـداف جهـاد: گروه هـای کـه تحـت عنـوان مجاهـد بـا شـعار »جهـاد« جنـگ می کنند 

تـا اکنـون هـدف نهایـی جـز قتل، کشـتار و حـذف دگـر اندیشـان را نداشـته اند. جهاد 

خـرد سـتیز اسـت و هـر گونـه منطـق رادر در دنیـای معاصر از پـا در مـی آورد. جهاد در 

دو مرحلـه قابل بررسـی اسـت.

مرحله تئوریک و نظری:

 خاسـتگاه اصلـی جهـاد صحـرا و دشـت اسـت کـه جهـان را بـه کافـر و مومـن تقسـیم 

مهـم  عنـاصر  از  یکـی  و  دارد  عقـل  در  ریشـه  کـه  باتفکـر کثرت گـرا  می کنـد. جهـاد 

عـر جدیـد اسـت، بیگانـه و دشـمن اسـت. مجاهدیـن و اسامیسـت های دو آتشـه 

آشـکارا خواهـان حـذف  فزیکـی دگـر اندیشـان اند. برتضاد هـا و شـکاف های اصلـی 

اجتماعـی خـاک مـی پاشـند و تضادهـای دینـی و مذهبـی را  تشـدید می کننـد. تحت 

عنـوان »جهـاد اصغـر« در زندگـی و حـوزه خصوصـی مـردم دخالـت می کننـد، جهـاد 

اصغـر تعـرض آشـکار بـه حـوزه خصوصـی آدم هاسـت؛ زنـان را مجبـور بـه محجبـه بودن 

می کننـد، بـرای مـردان ریـش  دراز تعریـف می کننـد، کتاب هـای بـه اصطـاح  کفری را 

می سـوزانند تـا همـه را مجاهـد و مسـلمان بسـازند. اگـر در برابـر آنهـا مقاومـت صـورت 

گیـرد، از هیـچ گونـه خشـونتی پرهیـز نمی کننـد. در وهله نخسـت قربانیـان جهادی ها 

و اسامیسـت ها خـود مسـلمان ها هسـتند. 

در حوزه عمل:

مجاهدیـن در حـوزه عمـل همـواره تحـت عنـوان جهـاددر پـی غصـب قـدرت بـوده اند. 

ولـی اکـثرا مدعـی انـد کـه مجاهـد واقعـی برای خـدا جهـاد می کنـد. واقعـا نمی دانیم 

 مجاهـد فـی سـبیل الله کیسـت؟ کـدام گروه برحق اسـت و کـدام گروه باطـل؟ بگذریم 

از اینکـه  گروه هـای شـیعی و سـنی  درکشـورهای خـاور میانـه ماننـد سـوریه، عـراق، 

الجزایـر و در سـایر کشـور های اسـامی باهـم مـی جنگنـد، امـا درافغانسـتان نیـز تـا 

چشـم  بـه هـم زنـی فقـط مجاهـد به چشـم می خـورد.

مـا عمـر و ربانـی به تمـام معنی مجاهد بودند، اما سـیاف، خلیلـی و حکمتیار  از آن ها 

مجاهدتـر و تمـام شـان  با جهـاد مقدس برای تاسـیس امارت و حکومت اسـامی خون 

ریختانـد و گورهـای  دسـته جمعـی زیـادی  ثبـت  تاریـخ کردنـد و از همدیگـر قربانـی 

گرفتنـد و قربانـی دادنـد. احـزاب مطـرح جهـادی  ماننـد حـزب اسـامی و جمعیـت  

اسـامی در دفـاع از جهـاد خون هـای زیـادی جـاری کردنـد، امـا هـدف نهایـی آنهـا 

رسـیدن بـه قـدرت بـود. به خاطر رسـیدن به قـدرت از هیچ گونـه ویرانـی، تباهی و قتل 

عـام دریـغ نورزیدنـد. امـروزه جهـاد مبـدل به کدی بـرای کشـتار، خون ریـزی و ویرانی 

بـرای گروه هـای تروریسـتی اسامیسـتی مبـدل شـده اسـت. گـروه طالـب شـهرهای 

تاریخـی افغانسـتان را ویـران کردنـد و خـون  هـزاران  انسـان بی گنـاه را به نـام »جهاد« 

 اسد بودا 
برای   به  یقین  برای کلِ مردمِ جهان،  اگر نگوییم  امروز،  انسانِ  بر سرنوشتِ  بازار  اقتصادِ جهانی و سلطه یِ بی چون و چرایِ  از حد  خصوصی سازیِ بیش 

کشورهایِ در حالِ توسعه فاجعه بار بوده است. در کنار دیگر صنعت های فرهنگیِ جهان، از قبیل صنعتِ توریسم، حقوقِ زن و حقوقِ بشر، می توان از »صنعتِ 

ترور« یاد کرد. تروریسم نوعی صنعت و فعالیتِ اقتصادی است که در چارچوبِ اقتصادِ غیررسمی سرمایه و پول به دست می آورد. ناکارآمدی فعالیت های 

حقوقِ بشری، حقوقِ زن و حقوقِ اقلیت ها را نیز می توان بر همین مبنا توضیح داد. تمامیِ این فعالیت ها، به شمولِ »صنعتِ مرگ زایِ ترور« از منطقِ بازار پیرو می کنند. در آمدِ 

ناشی از صنعتِ ترور و تولیدِ تروریسم، برای دولتِ پاکستان، به مراتب بالاتر از در آمدی است که برخی کشورهای منطقه از راه »صنعتِ تروریسم« به دست می آورند. پرسشِ عینی 

و انضمامی از تروریسم و آدم کشی، پرسش از فعالیتِ اقتصادی ـ تولیدیِ آن از یک سو و بازارهایِ مرفِ آن از سوی دیگر است. کالایِ ترور در یک کارخانه یِ بسیار پیچیده یِ 

جهانی  ـمنطقه ای تولید و در بازارهایِ جهانی مرف می شود. جنگندگانِ بازارِ ترور کم ترین نفع را می برند و درست همانندِ کارگرانِ کارخانه در برابرِ مزد بسیار ناچیز می کشند 

و کشته می شوند. کارگزارانِ اصلیِ این صنعت دولت ها و متولیِ آن نظام هایِ امنیتی هستند. هیچ کدام از دولت های منطقه بیرون از این فعالیت نیستند. هر دولتی، از دولتِ 

افغانستان گرفته تا قدرت هایِ جهانی ـ منطقه ای، به تناسبِ قدرت و امکاناتِ خود در این فعالیتِ اقتصادی سهیم  است و در عرضه و تقاضایِ ترور دست دارد. مردمِ افغانستان 

مرف گرِ مطلق اند و صنعتِ ترور در بالاترینِ کیفیتِ خود در آن ها عینیت یافته و به بازار عرضه می شوند. داعش و بوکوحرام در تاش اند، کیفیتِ بالاتری از این صنعت به نمایش 

بگذارند. در پشتِ تمامیِ فعالیت ها، از فعالیت های محلی در ولایتِ غور، تا فعالیت هایِ بزرگ و جهانی، دولت ها و شرکت هایِ خصوصیِ ایستاده اند که کنترلِ تولیدِ کالاهای مادی 

و فرهنگی و تعیینِ جایگاهِ این کالا در نظمِ بازار را در اختیار دارند.

بـه  زمیـن جـاری کردند.

پیامد جهاد و مشروعیت جهاد:

جهـاد خونیـن و ویرانگـر اسـت؛ نظـم و ثبـات را بـر هـم می زنـد. درسـایه نـا امنـی و 

انارشـی هـرکاری نـا ممکنـی ممکـن می شـود: قتـل، کشـتار، چـور و چپـاول بـه سـطح 

یـک امـر عـادی ارتقـا می یابـد و مبـدل بـه فرهنـگ روزمـره می شـود. زیـر سـاخت های 

اجتماعـی از بیـن می رونـد؛ علـم، دانـش و هـر زیـر خرابه هـای جنـگ و تـرور دفـن 

می شـوند. دگـر اندیشـان و هـواداران نظـام مـردم سـالاری در زندان هـا می پوسـند و 

جـان می دهنـد. بـه سـخن دیگـر، جهـاد به عنـوان یـک صنعـت ویرانگر تمـام لایه های 

زندگـی اجتماعـی را تخریـب و ویـران می کنـد. 

در گفتگوهـای صلـح می بینیـم کـه احـزاب جهـادی هیچ مشـکلی بـا طالبـان ندارند و 

بـه همدیگـر مشروعیـت سیاسـی نیـز می دهنـد. رفـن گروه هـای جهـادی در نشسـت 

»مسـکو« چیـزی جـز اعتبـار و مشروعیـت بخشـی بـه یـک گـروه تروریسـتی نبـود. گروه 

کـه مرتکب نسـل کشـی و جنایات جنگی در افغانسـتان اسـتند. اکنـون در گفتگوهای 

طالبـان و گروه هـای جهـادی بـه خاطـر رسـیدن بـه قـدرت تـاش دارنـد کـه مشروعیت 

و دسـت  فاسـد  نظـام  ایـن  گویـا  کـه  برنـد  زیـر سـوال  افغانسـتان را  نظـام سیاسـی 

نشـانده ی غربی هـا اسـتند. در حالیکـه مجاهدیـن و طالبـان دسـت پـروردۀ غربی هـا 

بودنـد. اکنـون شـهروندان، رسـانه ها و جامعـه مدنـی بایسـتی بـا ابزاهـای مـدرن مثـل 

حقـوق بـشر، حقـوق زنـان، قانـون اساسـی و آزادی بیـان در برابـر طالبـان ایسـتادگی 

کننـد و مشروعیـت طالبـان را در سـطح ملـی و بیـن الملـل زیـر سـوال برننـد. تـا بـه 

وسـیله ی آن هـا مشروعیـت جهادی هـا و اسامیسـت ها و طالبـان در افـکار عمومـی نیز 

منفـور و از بیـن برونـد.

سخن نخست

تروریسم نوعی صنعت و فعالیتِ 
اقتصادی است که در چارچوبِ 
اقتصادِ غیررسمی سرمایه و پول 

به دست می آورد. ناکارآمدی 
فعالیت های حقوقِ بشری، حقوقِ زن 

و حقوقِ اقلیت ها را نیز می توان بر 
همین مبنا توضیح داد. تمامیِ این 

فعالیت ها، به شمولِ »صنعتِ مرگ زایِ 
ترور« از منطقِ بازار پیرو می کنند. 

در آمدِ ناشی از صنعتِ ترور و تولیدِ 
تروریسم، برای دولتِ پاکستان، به 
مراتب بالاتر از در آمدی است که 

برخی کشورهای منطقه از راه »صنعتِ 
تروریسم« به دست می آورند. پرسشِ 

عینی و انضمامی از تروریسم و 
آدم کشی، پرسش از فعالیتِ اقتصادی ـ 

تولیدیِ آن از یک سو و بازارهایِ 
مصرفِ آن از سوی دیگر است. 

کالایِ ترور در یک کارخانه یِ بسیار 
پیچیده یِ جهانی  ـمنطقه ای تولید و در 

بازارهایِ جهانی مصرف می شود.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 
در افغانستان

 موسی شفق
در جوامـع دینـی، وقتـی نمادهـا اهمیـت اعتقـادی اش را از دسـت داد؛ ارزش تاریخـی، اسـطوره ای و در کل فرهنگـی آن بـالا مـی رود. چـون تـا وقتـی 

کـه اهمیـت اعتقادی-ایدئولوژیـک داشـته باشـد؛ بنـا بـه تابوهـای حاکـم بـر آن جامعـه، امـکان تجزیـه و تحلیـل آن ممکن نیسـت. زیـرا، تجزیـه و تحلیل، آن 

پدیده هـا و نمادهـا را از حالـت رازآلودگـی بیـرون می کشـد و در انظـار پژوهش گـر فرهنگ و تاریخ قـرار می دهد؛ تا با نـگاه عقانی ابعـاد تاریخی-فرهنگی آن 

را بررسـی نماینـد. این گونـه برخـورد، خودبه خـود اهمیـت اعتقـادی آن را فـرو می کاهـد و تصـور داشـن قـدرت تغییـر سرنوشـت آدم هـا را از آن نمادها از بیـن می برد. 

برچیده شـدن سـیطرۀ اقتـدار نمادهـا از سـاحت زندگـی آدمیـان، معرفت شناسـی جدیـدی را در پـی  مـی آورد. وقتـی مـا بـا دیـد اعتقـادی و ایدئولوژیـک بـه نمادهـا می نگریـم 

یک نـوع مفهـوم را اسـتحصال می کنیـم و هنگامـی کـه بـا نـگاه غیـر اعتقـادی و به اعتبـار اهمیت فرهنگی داشـن بـه آن نمادها می-بینیـم، یک نـوع آگاهی دیگری را به دسـت می 

آوریـم. معرفت شناسـی مـدرن، ازگونـۀ دوم اسـت. در معرفت شناسـی مـدرن، پدیده هـا و نمادهـا بـه اعتبـار اهمیت تاریخـی، فرهنگـی، اسـطوره ای و درکل به اعتبار موجودیت شـان 

اهمیـت دارنـد نـه بـه اعتبـار ایـن کـه چـه تعـداد انسـان آن را به عنـوان ارزش هـای دینی یا دیگـر باورهایـی که ریشـه در دیـن دارنـد؛ ارج می گذارند. 

تندیس هـای بـودا در بامیـان، حـد اقـل بـرای مـردم افغانسـتان اهمیـت اعتقـادی ندارد. خارج شـدن صلصـال و شـاه مامه از دایرۀ اعتقـادی، بر بعـد تاریخی و فرهنگـی آن چند 

برابـر افـزود. اگـر ایـن دو پیکـر، اهمیـت اعتقـادی می داشـتند؛ مطمیینـا اگـر بـرای یـک تعـداد خیـر بود و حـرف زدن پیرامـون آن تجـاوز به مقدسـات پیـروان بودیزم؛ بـرای یک عده 

شر بـود و دشـمنی بـا آن افتخـار و راهـی بـرای رسـیدن به فاح و رسـتگاری.

اگـر تندیس هـای بـودا در افغانسـتان از اهمیـت اعتقـادی برخـوردار می بـود؛ امـروز در افکارعمومـی نسـل جـوان و تحصیل کـرده و نهادهـای مدنـی و تحقیقـی، بـه ایـن میزان 

محبوبیـت نمی داشـت. چـون بـاور دینـی، نمادهـا را زنـده و تأثیرگـذار می سـازد. تأثیرگـذاری پیامـدش ایـن اسـت کـه زندگی انسـان ها را به سـوی خوبی و یا بـدی متأثیر می سـازد.

بنا به اهمیت فرهنگی و تاریخی داشن صلصال و شاه مامه، در ابتدایی ترین نگاه، در سه بخش این تندیس ها اهمیت فوق العاده دارد:

1. آبادانـی: در همـۀ ادیـان یـک بـاور وجـود دارد بـه نـام »مرکزگرایـی«. باورهای خـورد و ریز یک دیـن، در یک مرکزیت بـه هم گره می خورنـد. مظاهرمرکزگرایی، نظـر به نوعیت 

ادیـان فـرق می کنـد. ایـن مظاهـر می توانـد شـهری  باشـد ماننـد اورشـلیم که بـرای یهودیـان و مسـیحیان مقدس اسـت و مرکز عالم پنداشـته می شـود؛ می توانـد رودی باشـد مانند 

رود گنـگ یـا مکانـی نظیـر بنـارس بـرای هندیـان؛ می توانـد خانـه ای باشـد مانند کعبه برای مسـلمانان. یکـی از پیام هـای این »مرکزگرایی« این اسـت کـه خلقت و آبادانـی از همین 

نقطـه آغـاز گشـته اسـت و مهم تریـن اتفاق هـای دینـی در تاریـخ همان دین نیـز در همین مرکز به وقوع پیوسـته اسـت. 

بامیـان، بـرای پیـروان بـودا، حکـم »مرکـز« را داشـته اسـت. بی ماننـد بـودن دوتندیـس بـودا آن هـم بـه صـورت زن و مـرد، نمـادی از تکمیل شـدن خلقـت در اندیشـۀ بودایی در 

بامیـان بـوده می توانـد. بنـا بـه بـاور »مرکزگرایـی« در ادیـان، بامیـان در کنار اورشـلیم و بنـارس و مکه یکـی از مراکز مهم دینی در گذشـته بوده اسـت و اتفاق بـزرگ و پیچیدۀ خلقت 

بنـا بـه بـاور بودائیـان در همیـن جـا اتفـاق افتـاده یا بـه تکامل آغازکرده اسـت و سـپس آبادانـی نیز از همین جا شروع شـده اسـت. 

اگـر از بعـد اعتقـادی و توتمیـک قضیـه بگذریـم و بـا نـگاه تاریخـی ببینیـم؛ ساخت و سـاز تندیس-های بـودا در بامیان ده ها سـال و شـاید صدو اند سـالی را در برگرفته باشـند. 

از طـرف دیگـر، ایـن دوتندیـس بـه تنهایـی و مجـرد خلـق نگردیـده اسـت؛ بلکـه در اطراف آن صدها سـمج سـاخته شـده اند کـه کاربردهای متفاوت داشـته انـد از جملـه مکان هایی 

بـرای راهبـان بودایـی تا در آنجـا به عبـادت بپردازند.

در کنـار آن، تنهـا در مرکـز بامیـان نبـوده اسـت کـه ایـن آبادانی اتفـاق افتاده اسـت. بلکه عقبۀ این ساخت و سـاز می رسـد تا چهل بـرج یکه ولنگ. امتـداد این آبادانـی از بامیان 

تـا یکه ولنـگ در آن عـر و زمـان، حکایـت از یـک دوران پربـار سیاسـی و فرهنگـی دارد. امـکان ندارد این ساخت وسـاز در نبـود یک امنیت و ثبـات پایدار چندصدسـاله اتفاق افتاده 

باشد. 

در معـماری آن دوران بامیـان مـا ترکیبـی از ساخت وسـازهای دینـی، نظامـی و زندگـی شـهری را می بینیم. این نـوع معماری که مکمل یک زندگی شـهری و مدرن می باشـد در 

آن عـر، گویایـی یک زندگی مدرن اسـت و نشـاندهندۀ یـک نگاه عمیق و اسـتراتیژیک. 

در معـماری و آبادانـی بامیـان، صلصـال و شـاه مامه نقطـۀ ثقـل و مرکـز مدنیت آن زمان اسـت. شـهرهای ضحاک، غلغلـه و دیگر نمادهای اسـطوره ای و افسـانه ای طبیعی، نظیر 

غـار فریـدون، بنـد اژدر، بعدهـا بـا آمدن اسـام، بنـد امیـر... و ده ها مکان دیگـر، اقمار ایـن مرکز اند. 

چیـزی کـه در ایـن برهـه از تاریـخ بامیـان روشـن اسـت؛ سراسر آبادانـی این مـکان می باشـد. آن-گونه که یادآورشـدیم جدایـی از بعـد اعتقادی و اسـطوره ای آن و شـگفتی های 

طبیعـی اش، ساخت وسـاز ایـن تندیس هـا و شـهرها ده هـا سـال را در بـر گرفتـه و پشـت سر ایـن آبادانـی، یـک نـگاه عمیق و اسـتراتیژیک نهفته بوده اسـت. مـا در ایـن دورۀ تاریخی 

هرچـه داریـم آبادانی اسـت و اقتـدار و ثبات و هم زیسـتی.

بامیـان در ایـن دوره، یـک مرحلـۀ شـکوهمند تاریخـی را نـه تنهـا در پیشرفت هـای ظاهـری بلکـه از نـگاه توسـعه و پلورالـزم فکری نیز سـپری نموده اسـت. ما چـه در روایت های 

تاریخـی و اسـطوره ای ایـن دوره و چـه در نام هـای شـهرها و مکان هـای جغرافیایـی و طبیعی این سرزمین، حد اقل نمودارهای سـه دیـن و مدنیت را به وضـوح می بینیم. تندیس های 

بـودا و مکان هـای عبـادی اطـراف آن نمـادی از مدنیـت و دیـن بودایـی، شـهر ضحـاک، غـار فریـدون و چندیـن نام-مکان هـای دیگـر کـه همـه ریشـه در تفکـر و مدنیـت زردشـتی، 

میترایـی، زروانـی، مزدکـی و دیگـر شـاخه های یـک مدنیـت بلنـد پیشـا اعرابی دارند و در شـاه نامۀ فردوسـی گرد آمـده اند؛ حکایت از تمـدن اوسـتایی دارد و بند امیر نمـادی از نگاه 

اسـامی بـه پدیده های شـگفت انگیز طبیعی اسـت. 

2. ویرانـی: اگـر نـگاه مـا بـه بامیـان نگاه تاریخی باشـد؛ امـروز بامیان به تلـّی از خاک روبه هـای تاریخی می ماند که بـه درد کاوش های باستان شناسـان می خـورد. زخم  تحجر 

و هجـوم اقـوام بیرونـی، در جای-جـای ایـن سرزمیـن هویـدا اسـت. همـه جـا ویرانـه اسـت. از شـش پل کـه وارد شـویم بـا دیـدن ویرانه هـای شـهرضحاک، مخروبه هـای شـهر غلغلـه، 

سـمج های درهـم ریختـه کـه افـراد فقیـر و بی سرپنـاه را در خـود جـای داده اند؛ تا می رسـیم بـه حفره های تندیس هـای بودا که هرکـدام به ارتفاع سـی و چند و پنجاوچنـد متر ارتفاع 

همچـون هیولایـی، بـه سـوی بیننـدگان خـودش دهـن بازکرده انـد. گویا به مکانی وارد می شـویم که سـوخته اند؛ بدون آنکه بدیل آن را سـاخته باشـد. راه نمای این شـهر ویران شـده 

و سـوخته، بـرای سـیاحان، حفره هـای صلصـال و شـاه مامه انـد. گویـا ایـن حفره ها بـرای بازدیدکنندگانـش، ویرانی غلغله و به خاک نشسـن خودشـان را روایـت می کند. 

حفره هـای صلصـال و شـاه مامه از گام بـه گام مثله شـدن خـود شـان حکایـت می کنـد. چگونـه متحجـران پیشـین بـه سـهم خودشـان، از تزئیناتـش گرفتـه تـا اعضـای بدنـش را 

بریدنـد و مثله کردنـد. تـا این کـه ایـن سـنت مثله گـری بـه ماعمـر رسـید و او در قامـت یـک زمـام دار و مفتـی در آسـتانۀ قـرن بیسـت و یک، با ایمان راسـخ دینـی خودش، یـادگار یک 

مدنیـت عـر باسـتان را نابـود کرد. 

صلصـال و شـاه مامه پارادوکـس عـر باسـتان و مـدرن اسـت. ایـن پارادوکـس، ایـن ادعا که انسـان فرایند تکاملـی دارد و گذشـته گان بربر بوده انـد و متوحش می زیسـته اند و 

امروزیـان متمـدن انـد و مـدرن می زینـد را بـه چالـش می کشـد. صلصال و شـاه مامه، هر سنگ تراشـی صدها صخره تراش گم نـام در دل تاریخ انـد که ده ها سـال در دل صخره های 

بامیـان، رنـج کشـیدند و مظهـر رنـج و هـر شـان را بـه بازماندگانـش بـه میـراث گذاشـتند. امـا میراث خـوران بـد نیـت این صخره تراشـان، ایـن ارثیـه را که نیاکانـش با قـدرت ایمان و 

ظرافـت هـر خلـق نمـوده بودنـد؛ بـا تفکـر تحجرگرایانه و به جـرم آنکـه تعلقی به گذشـته دارد؛ نابـود کردند. 

صلصـال و شـاه مامه دماسـنج دو حضـور اسـت: حضـوری بـا نیـت آبادانـی و خلـق شـگفتی و حضـوری ویرانـی و خلق توحـش و بربریت. صلصـال و شـاه مامه، تاریخی اسـت بر 

سـیمای جغرافیـا. آبادانـی و ویرانـی را نـه در برگ هـای کاغـذ بلکـه در دل صخـره روایـت می کنـد. بـه راسـتی کـه در آسـتانۀ قـرن بیسـت و یک و بـا حضور سـازمان ملـل و ده ها نهاد 

مدافـع حقـوق بـشر و حفـظ میراث هـای فرهنگـی و باسـتانی، »بـودا از شرم فـرو« نریخـت؛ بلکـه این همه بوروکراسـی پـر طمطراق حقـوق بشری و حفـظ میراث هـای فرهنگی از شرم 

فروریخـت. انسـان مـدرن کـه تهمـت بربریـت بـه نیاکانـش مـی زد و از سر کـر ونخـوت و غـرور و خودخواهی، همـه را برای خـودش قربانی کـرد و می کنـد؛ فروریخت. 

جنایـت طالبـان در بامیـان، مظهـر دو بـاور اسـت. بـاور پلـورال و بـاور دُگم اندیشـی. بـاور اول آبادانی را به دنبـال آورد و باور دومـی ویرانـی را. جنایت طالبـان در بامیان، مظهر 

دو انتهـا اسـت. انتهـای خاقیـت و انتهـای بربریـت. یکی سـازندگی را به اوج  رسـاند و 

دیگـری ویران گـری را به نمایش  گذاشـت. 

حـال آنکـه صلصـال و شـاه مامه دیگـر بـرای سـاکنان بامیـان و افغانسـتان، ارزش 

اعتقـادی نداشـت؛ امـا توجیـه قاتـان ایـن دو تندیـس، ایدئولوژیـک بـود. دین بـاوری 

وقتـی در قامـت ماعمری، ظاهر شـود؛ چیزی غیـر از فاجعه خلـق نمی کند. ماعمری 

اندیشـی، یـک روی کـرد سیاسـی نیسـت؛ بلکـه یـک اعتقـاد راسـخ قبیلـوی اسـت کـه 

لعـاب دینـی بـه خـود گرفتـه و بـا هرچـه بـا روح قبیله ناسـازگار باشـد؛ سر سـتیز دارد.

در خیلـی از شـهرها و مکان هـا اتفـاق مـی افتد که وقتی ارزشـی و یا سـاخت های 

گذشـته ویـران می گردد؛ به جـای آن بدیل های جدید با انگیزه های تازه می سـازند. اما 

بامیـان ویرانـی محـض اسـت. ثنویـت آبادانـی و ویرانـی در بامیان، مطلق اسـت. وقتی 

گذشـته ویـران می شـود؛ چیـزی جدیـدی اعـمار نگردیده اسـت. نه بدیل شـهرضحاک 

نـه بدیـل شـهر غلغلـه و نه بدیـل دیگر اماکـن تاریخـی در چهل بـرج ساخته نشـده اند. 

ممکـن در ذهـن بیاید که شـهرک های جدید و بازار بامیان و سـاختمان های کانکریتی 

تـازه اعمارشـده بدیـل ایـن ویرانـی سیسـتماتیک اسـت. برعکـس، ایـن چیزهـا ادامـۀ 

هـمان ویرانی اسـت نـه بدیل آن. 

مـا نظـر بـه اهمیـت یک سرزمیـن می توانیـم ارزش گـذاری کنیـم. بامیـان اهمیت 

اقتصـادی، از نـگاه منابـع اقتصـادی، اهمیـت ترانزیتـی و حتـا سیاسـی نـدارد. فقـط 

اهمیـت تاریخـی، باستان شـناختی و فرهنگـی دارد. لـذا هـر چیـزی کـه در راسـتایی 

تضعیـف موقعیـت تاریخـی و باستان شـناختی آن بـه کار رود؛ ممـد فراینـد ویرانـی آن 

اسـت. پیامـد ایـن رونـد منفـی را یونسـکو و نهادهـای مرتبـط بـا مطالعـات تاریخـی و 

باستان شناسـی بـه خوبـی می دانـد.

3. یـادگار دوران پلورال اندیشـی: آن گونـه کـه یـادآور شـدیم، اهمیـت اعتقادی 

برابـر  چنـد  را  آن  اسطوره شناسـیک  و  تاریخـی  ارزش  پدیده هـا،  و  نمادهـا  نداشـن 

می کنـد. چـون نـوع نـگاه از حالـت ایدئولوژیـک تبدیـل بـه نـگاه خردمحـور می شـود و 

بـا چاقـوی خـرد جراحـی می گـردد. نـگاه خردمحور بـه پدیده ها، در شناسـایی فلسـفۀ 

وجـودی آن مـا را کمـک می کنـد و ایـن گام بلنـدی اسـت در راسـتای فرهنگ شناسـی 

یـک جامعـه. تابوشـکنی ممکن نیسـت مگر این که زاویۀ نـگاه مان را در قبـال پدیده  ها 

و نمادهـا تغییـر بدهیم.

میـراث فرهنگـی بامیـان، یـادآور دوران شکوه مندزیسـن نیـاکان مـا بـوده انـد. 

کسـانی کـه در یـک مـدت زمـان طولانـی در کـمال اقتـدار زیسـته انـد و مدنیت هـای 

متفـاوت را تجربـه نمـوده انـد. هم چنـان ثبـات و امنیـت را نیـز بـه نمایـش می گـذارد. 

تندیس هـای بـودا، گویایـی ایـن واقعیـت انـد کـه بودائیـان قرن هـا قبـل، بامیـان را 

بـه مثابـۀ مرکـز فعالیت هـای دینـی شـان برگزیـده بـوده انـد و بامیـان نظیـر بنـارس و 

اورشـلیم، حکـم سرزمیـن مقـدس را داشـته اسـت.

در کنـار ایـن یـادوارۀ دوران »مرکزگرایـی« نام-مکان های اسـطوره ای که ریشـه در 

عمـق تاریـخ و فرهنـگ مـا دارد و شـاه نامۀ فردوسـی روایت مکتـوب این شـکوه تاریخی 

اسـطوره ای  ویژگی هـای نمادهـای  از  یکـی  دارد.  وجـود  بامیـان  در  وفـور  بـه  اسـت؛ 

سـیال بودن آن اسـت. ذهنیـت انسـان اسطوره سـاز، نمادهـا را بنـا بـه موقعیت زیسـتی 

اش از جایـی بـه جـای دیگـر منتقـل می کنـد. 

مطابـق ایـن بینـش اسـاطیری، ضحـاک درشـش پل هزارسـال پادشـاهی کـرده 

بامیـان موقعیـت دارد. خـود  بلکـه درشـش پل  و شـهرضحاک دیگـر دربابـل نیسـت؛ 

ضحـاک را در کـوه الـرز بـه بنـد نکشـیده اسـت؛ بلکـه در غـاری، درقریـه ای پای موری 

کالـو، زندانـی نمـوده و فریـدون درغـاری واقـع درشـیدان، قسـمت غربی شـهر بامیان، 

پنهان شـده اسـت. تقابـل فریـدون و ضحـاک نه در کوه الـرز، بلکه با پـا در میانی کاوۀ 

آهنگـر در شـش پل اتفـاق افتـاده اسـت و در بامیـان بـه قـول فردوسـی »فریـدون بیدار 

دل زنـده شـد/زمین و زمـان پیـش او بنـده شـد.« تمام طـا و جواهرات شـهر ضحاک را 

کلیـدی طایی سـاخته و درگـردن کبکـی آویزان نموده اسـت. »افسـانه آرایان« کالویی، 

بـا اطمینـان  می گویـد: »مـن بـه چشـم خـودم آن مـرغ را هـم راه کلیـد دیـده ام.« کاوۀ 

آهنگـر از درۀ آهنگـران اسـت.  شـیرین دیگـر دخـتر شـاه ارمنسـتان نیسـت و داسـتان 

شـیرین و فرهـاد در یکه و لنـگ اتفـاق افتـاده و کـوه بیسـتون درهمدان موقعیـت ندارد؛ 

بلکـه درچهـل بـرج می باشـد و قـر شـیرین درسرتسـوری قریـه ای مربـوط درۀّ چاشـت 

است. 

کـوه عـروس درپنجـاب، عروسـانی گیرافتـاده در محـاصرۀ راه زنـان انـد کـه دعـای 

شـان مسـتجاب شـده و سـنگ گشـته انـد تـا عفـت شـان لکـه دار نگـردد. واقعیـت تلخ 

ایـن آنیمیسـم را در ارزگان وکـوه چهل دخـتران، پـس ازقرن هـا می بینیـم. شـیرین و 

یارانـش، وقتـی ازطـرف لشـکر عبدالرحمن خـان تعقیـب می شـوند؛ دربن بسـت صخره، 

بـه خاطـر حفـظ عفـت شـان، چـون پاره  سـنگ های کـوه عـروس بـه قعـر درهّ سـقوط 

»بلـی  بـه طنـز می گویـد:  را می شـنود  واقعـه  ایـن  وقتـی  می کنـد. عبدالرحمن خـان 

ایـن تلخـی نتیجـۀ آن شـیرینی می باشـد.« داسـتان شـبیه اصحـاب کهـف در شـینیۀ 

ولی کشـتۀ پنجـاب اتفـاق مـی افتـد. بـا این تفـاوت که بـه جـای ماکسـی میلیان، یکی 

از لشـکریان امیرحمـزه درغـاری بـه خـواب مـی رود. وقتـی بیدار می شـود فکـر می کند 

کـه چندسـاعت بـه خـواب رفتـه؛ درنتیجـه مـردم محـل متوجـه می گـردد کـه ایـن آدم 

قرن هـا درخـواب بـوده اسـت.

لیلـی و مجنـون یـک داسـتان عاشـقانۀ عربـی، واقع شـده درحجـاز نیسـت؛ بـل، 

درجـوار کـوه میـخ در ورس اتفـاق افتـاده و هنـوز بـرسر قر هردوی شـان شـب ها شـمع 

می سـوزد. مجنـون، دیگـر قیس نـام از طایفـۀ بنـی عامـر نمی باشـد؛ بلکـه سـلف هـزارۀ 

ورس اسـت.

مجموعـه ای ایـن نام هـای اسـطوره ای و آثـار تاریخـی، رسـانندۀ این مطلب اسـت 

که گذشـتۀ تاریخی بامیان، گذشـتۀ پلورال بوده اسـت. برجسـته کردن و بازخوانی این 

گذشـتۀ مدارامحـور، برای نسـل امـروزی از اهمیـت ویـژه ای معرفت شـناختی برخوردار 

می باشد.

معـاصر  تاریـخ  در  کـه  ناگـواری  روی دادهـای  بـه  بنـا  هزاره هـا  دیگـر،  طـرف  از 

تجربـۀ  فقـط  بازخوانـی  بـه  عـادت  انـد؛  افتـاده  اتفـاق  شـان  بـرای  افغانسـتان 

تلـخ  واقعیت هـای  کـه  اسـت  انـد. درسـت  و سـتم دیده گی نمـوده  شکسـت خوردگی 

تاریخـی را نمی شـود فرامـوش کـرد و نبایـد بـه خاطـر دسـت آوردهای حـد اقلـی آن هم 

بـرای عـده ای معـدود، گذشـتۀ تاریخـی را فراموش کرد. امـا نباید تصور نمـود که تاریخ 

هزاره هـا فقـط خوانـش امتـداد شکسـت و قتـل عام شـدن اسـت. هزاره ها در یـک برهۀ 

تاریخـی سربلنـد و بـا اقتـدار زیسـته انـد و یکـی از قدرت های مهـم منطقـه ای آن زمان 

بـوده انـد. بامیـان، جغرافیایی تاریخی اسـت بـرای تداعی این دورۀ اقتدار و شـکوه مند 

زیسـن هزاره هـا.

صلصال و شاه مامه دیگر برای ساکنان 
بامیان و افغانستان، ارزش اعتقادی 

نداشت؛ اما توجیه قاتلان این دو تندیس، 
ایدئولوژیک بود. دین باوری وقتی در 

قامت ملاعمری، ظاهر شود؛ چیزی غیر از 
فاجعه خلق نمی کند. ملاعمری اندیشی، 

یک روی کرد سیاسی نیست؛ بلکه یک 
اعتقاد راسخ قبیلوی است که لعاب دینی 

به خود گرفته و با هرچه با روح قبیله 
ناسازگار باشد؛ سر ستیز دارد.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

روایتی از  نسل کُشی طالبان
در مزارشریف

 مختار وفایی
در یـک ظهـر تابسـتان سـال 1377، برای فـرار از گرمای 

طاقت فرسـا، بـا بچه هـای روسـتا در جـوی آب کنـار حویلی مان 

مـروف آب بـازی بودیـم. روسـتا از صمیمـت و آرامـش لریـز 

بـود. برخـی  زیـر سـایه های درختـان بـه قصه پـردازی مـروف 

بودنـد و برخـی  در مزارع شـان بیـل می زدنـد. هـوا گـرم بـود و پرنده هـا نیـز در سـایه ی 

برگ هـای درختـان در آرامـش آب و دانـه جسـتجو می کردنـد.  حوالـی چاشـت بـود که 

صـدای تیرانـدازی از اطـراف روسـتا بـه گـوش ما رسـید.

دادیـم.  ادامـه  آب بازی مـان  بـه  بی خیـال  و   بـود  آشـنا  صـدای  تفنـگ  صـدای 

لحظه یـی بعـد مـادرم سراسـیمه رسـید، مـرا از آب بیـرون کشـید و بـا شـتاب داخـل 

سـکوت  در  روسـتا  و  نگران انـد  چشـم ها  چـرا  نمی دانسـتم  هنـوز  رفتیـم.  حویلـی 

وحشـتناکی کـه قبـاً ندیـده بـودم فـرو رفتـه بـود. زنـان همسـایه کـه بـه خانـۀ مـا آمده 

بودنـد وحشـت از چشـم های نگـران و صـورت شـان  می باریـد. امـا من به آب بـازی فکر 

می کـردم و این کـه چـرا پـس از شـنیدن صـدای شـلیک های پیهـم، مـادرم مرا بـه خانه 

آورد و دوسـتانم پراکنـده شـدند. قبـاً صـدای شـلیک های مسلسـل را در عروسـی ها و 

برنامه هـای تفریحـی مـردان روسـتا دیده بـودم و هیچ ترس و وحشـتی در پی نداشـت، 

تـا  زنـان صلـوات و دعـا می فرسـتادند  بـا شـنیدن صـدای هـر شـلیک،  این بـار،  امـا 

گلولـه ی بـه مـردان شـان اصابـت نکـرده باشـد.

تابسـتان ها، روسـتای مـا تبدیـل بـه جنگلـی می شـد کـه جاهـای زیـادی بـرای 

پنهـان شـدن داشـت. مـزارع بلنـد و گسـترده ی جـواری، درختانـی پر از شـاخه و برگ، 

باغ هـای تاریـک و پیچیـده و خانه هـای گِلـی و بـه هـم چسـپیده روسـتا را تبدیـل بـه 

جزیـره ی کـرده بـود کـه حتـی جنگجوهـای طالـب وقتـی  مـردان روسـتا را جسـتجو 

می کردنـد از تـرس این کـه از داخـل مزارع روی شـان شـلیک نشـود، درخت هـا و مزارع 

را بـه صـورت مسلسـل زیـر آتـش می گرفتنـد. 

 مـادر نگـران پـدرم بـود. می گفـت او در  مزرعـه آب یاری می کـرد، نکنـد طالبان او 

را بـا خـود برده اند!

زنـان  بـا  مـادرم  می خواهنـد؟  چـه  مـا  از  و  کیسـتند  طالبـان  نمی دانسـتم  مـن 

همسـایه از نگرانی های شـان می گفتنـد  و دعـا می کردنـد کـه طالبـان مردان روسـتا را 

بـه قتـل نرسـانیده و بـه خانواده هـا آزار نرسـانند.

حیـن دعـای مـادرم، ناگهـان مـرد خشـمگینی بـا ریشـی انبـوه و چوبی در دسـت 

وارد حویلـی شـد. بـه تعقیبـش مـردان مسـلحی کـه راکـت و پیـکا بـه شانه های شـان 

زمیـن  بـه  همـه  زنـان  می لرزیدنـد.  تـرس  از  همـه  شـدند.  حویلـی  وارد  نیـز  بودنـد 

می نگریسـتند تـا مبـادا چشم شـان به چشـم های آن جادان چوب به دسـت خشـمگین 

بیافتنـد.

پرسـیدند: مرد های تـان کجاسـتند؟ همـه در سـکوت بودنـد... سـوال بی پاسـخ 

مرد های تـان  پرسـید:  دوم  بـار  بـرای  و  آمـد  نزدیک تـر  چوب به دسـت  مـرد  مانـد. 

کجاسـتند؟ مـادرم بـا صـدای لـرزان و شـکننده پاسـخ داد: بـازار رفتـه انـد... آن مـرد، 

بـازار هیچ کـس نیسـت، آن هایـی کـه بودنـد را  فریـاد زد: شـما دروغ می گوییـد، در 

دسـتگیر کردیـم. و بـا خشـم بـه افـرادش دسـتور داد همه جـا را بازرسـی کننـد.

 تـا چنـد روز از پـدرم خـری نبـود. همـه نگـران بودیـم، نگـران اینکـه پـدرم بـه 

باشـد. شـده  تیربـاران  نکـرده اش  جرم هـای 

پـدرم دو روز بعـد، در نیمه هـای شـب بـه خانه رسـید و برایـم از طالبان، وحشـت، 

قتـل، خـون و چرایـی کشـتار ها توضیـح داد.  مـن شـش سـال سـن داشـتم و هنـوز 

گفته هـای پـدرم را بـه یـاد دارم کـه بـه تکـرار  می گفـت: همین کـه شـنیدم طالبـان بـه 

روسـتا نزدیـک شـدند، بـه طـرف کوه هـا فـرار کـردم، چـون طالبـان دنبـال شـیعه ها و 

هزاره هـا می گشـتند . پـدرم  گفـت: بیچـاره هزاره هـا بـه جـرم هیـچ قتـل عـام می شـوند، 

خـدا رحـم کند.

مـا جـان سـالم بـدر بردیـم و بعد هـا روایت هـای دردناکـی از قتـل عـام هزاره ها در 

چمتـال، قزل آبـاد و دیگـر نقـاط شـهر مزارشریـف در ۱۷ اسـد هـمان سـال شـنیدم  که 

نهادهـای مدافـع حقوق بـشر در جهـان، آن را نسل کشـی و جنایـت بـشری خواندنـد. 

هرچنـد طالبـان با تسـلط بـر مزارشریف، مردانی از اقـوام ازبیک و تاجیـک را نیز اعدام 

کردنـد، امـا کشـتار هزاره هـا بـه دلیـل این کـه یک سـال قبـل، علیه ایـن گـروه مقاومت 

کـرده و مـزار را از سـقوط نجـات داده بودنـد، بصـورت هدفمنـد و بـه عنوان یـک انتقام 

اجرا شـد.

سه روز قتل عام، در پی فتوای ملا منان 

اکنـون در کنـار مـردی نشسـته ام کـه شـاهد به رگبار بسـنِ ۶۲ تـن از آشـنایان، 

خَلچَـی ولسـوالی چمتـال  اسـد، در روسـتای  روز ۱۷  و همسـایه هایش در  دوسـتان 

ولایـت بلـخ بـوده و بـا سـاعت ها زیسـن در میـان اجسـادِ غرقه به خـون و گذرانـدن ۴۷ 

روز در زنـدان مرگ آفریـن طالبـان در جوزجـان، جـان سـالم بـه در بـرده اسـت.

داکـتر ویـس ارزگانـی از باشـنده گان اصلـی چمتـال و از جملـه خوشـبخت هایی 

اسـت کـه از دمِ تیـغ قتـل عـام طالبـان در روسـتای شـان جـان  سـالم  بـه در بـرده اسـت. او بـه گفتۀ خـودش با وجـودی کـه یـادآوری از ۱۷ اسـد برایش آزار دهنده اسـت، حاضر شـد 

برایـم از آن روز هـا، دیده هـا و شـنیده هایش صحبـت کنـد.

ارزگانـی می گویـد، هنـوز ولایـت بلـخ آرامـی بـود و حرفـی از آمـدنِ طالبـان روی زبان ها نبـود. گرمای مزارشریف باعث شـد تا برای تفریح به روسـتای شـان در ولسـوالی چمتال 

برود.

او می افزایـد کـه مـردم روسـتا حوالـی سـاعت ۱۱ از طریـق »رادیـو شریعـت« آگاه شـدند کـه خطـوط مجاهدیـن در مـزار شکسـت خـورده و طالبان این شـهر را تـرف کرده اند. 

چـون مردمـان ولسـوالی چمتـال مسـلح نبودنـد، گـمان نمی رفـت کـه طالبـان بـا مردمـان بی گنـاه و غیر جنگجـو کاری داشـته باشـند. بـه همیـن سـبب، هیچ کـس برای فـرار تاش 

نکردنـد و همـه منتظـر اتفاقات بعـدی بودند.

او بـه یـاد مـی آورد کـه طالبـان با ورود به روسـتا های هزاره نشـین ولسـوالی چمتال، چگونه وحشـیانه ده ها مرد جوان و مسـن را با دسـت های بسـته جلوِ چشـم همـگان به گلوله 

بسـتند. او از نخسـتین باری کـه چشـمش بـه موجوداتی به نـام طالب افتاد چنیـن می گوید:

بـا خانـواده نشسـته بودیـم کـه دروازۀ حویلی مـان یکبـاره بـا لگـدِ محکمـی بـاز شـد و چندیـن تـن از طالبان در حالـی که راکت و پیکا در شـانه داشـتند، بـا دشـنام دادن به قوم 

هـزاره و بـزرگان مذهبـی، دسـتانم را بسـتند و با لت و کـوب مرا بیرون کشـیدند.

او می گویـد کـه طالبـان پـس از چندیـن سـاعت بازرسـی خانه ها و بازداشـت مردمان روسـتا، نزدیک به صد تن را با دسـتان بسـته در یک محل در روسـتای خَلچَـی جمع کردند 

و به جـز از چندتـا نوجـوان و مـرد مسـن همه را جلوِ چشـمان مان به رگبار بسـتند.

او می افزایـد کـه بنابـر آمـار منتشر شـده و شـاهدان رویـداد، طالبان در روز نخسـت ورودشـان بـه چمتال )۱۷ اسـد( در دو محل مردم را جمـع کرده و قتل عـام کردند. یک گروه 

۶۲ را نفـری را در روسـتای خَلچَـی و یـک گـروه دیگـر که آماری از آن در دسـت نیسـت را در روسـتای پالوزاولی به رگبار بسـتند. ویـس ارزگانی می گوید که در میان  کشته شـده هایی  

کـه بـا چشـم هایم دیدم، چهـار کاکا، پسر عمه، دو نواسـۀ عمه و شـماری دیگری از بسـتگانم نیز بودند.

بـر اسـاس آمـار منتشر شـده، طالبـان در جریـان ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسـد، تنهـا در ولسـوالی چمتـال ۳۶۰ تـن را کشـته و صد هـا خانـه را بـه تـاراج بردنـد. طالبـان بـا عقده هایـی 

مذهبـی و در پـی کفرخوانـدنِ هزاره هـا توسـط ماعمـر، یکـی از هولناک تریـن صحنه هـای قتـل عـام و جنایات ضـد بـشری را در مزارشریف خلق کردند کـه نمونـۀ آن را فقط می توان 

در کشـتارهای جمعـی روانـدا،  بوسـنی و ارامنـه می تـوان مشـاهده کرد. 

کارتـة زراعـت، سـیدآباد، دشـت شـور، یلمـرب، علی چوپـان، حاجـت روا، قزل آبـاد و سـایر نواحـی هزاره نشـین در شـهر مزارشریـف و روسـتا های خَلچَـی و پالوزاولـی ولسـوالی 

چمتـال، از جملـه مناطقی انـد کـه بیشـترین قتـل عام هـا را در جریـان سـه وحشـتناک ترین روزهـای حاکمیـت طالبـان در مزارشریـف شـاهد بودنـد.

مـا منـان نیـازی والـی طالبـان در بلـخ، ضمـن این کـه شـیعه ها کافـر اعـام کرده بـود، بـه جنگجویانش دسـتور داده بود کـه سـه روز فرصت دارنـد تا انتقـام شـان را از هزاره ها 

بگیرنـد. جنگجویـان ایـن گـروه، در روزهـای بعـد از کشـتار کـه همـه مـردان هـزاره یـا از شـهر فـرار کـرده و یـا پنهـان شـده بودنـد، بـرای یافـن یـک مـرد هـزاره که بـه اعدام مناسـب 

باشـد، جایـزه تعیین کـرده بودند.

در روز نخسـتِ تـرف ولسـوالی چمتـال توسـط طالبـان، پـس از چندیـن سـاعت قتـل عـام و بـه رگبـار بسـنِ گروه هـای بازداشت شـدۀ مردمـی، صد هـا تـنِ دیگر بـا لت و کوب 

شـدید بـه زندان هـا فرسـتاده شـدند.  پـس از بازداشـت های گسـترده، زندان های ولایت بلـخ، دیگر ظرفیـتِ پذیرایی زندانیـان را نداشـتند. در روز دوم قتل عام، موترهـای کانیتیری 

سربسـته بـرای انتقـال زندانیـان بـه ولایـت جوزجـان اقـدام کردنـد. از شـدت گرمـای تابسـتان، گرسـنگی، تشـنگی و نبـود هـوای آزاد در داخـل کانتینیر هـا، ده هـا تـن در مسـیر 

مزارشریف  ـجوزجـان، جـان باختنـد. در ایـن میـان شـخصی کـه روایتگـرِ ایـن تلخ کامـی اسـت، می گویـد کـه مو تـر حامـلِ مـا دارای ترپـال بـود و بـا شـکاف کردنِ ترپـال و واردشـدن 

هـوا، از مـرگ نجـات یافتیم.

از او می پرسم که آیا طالبانی که به روستا های چمتال هجوم بردند، محلی بودند یا از دیگر شهر ها ؟

او چیـزی بـه یـاد نـدارد، چـون در آن زمـان جـوان ۱۷ سـاله یی بوده اسـت که بیشـترین سـال های عمر  ش را در شـهر مزارشریف و به دور از هم روسـتایی هایش سـپری کـرده بود. 

آن سـو تر از مـا، مـردی مسـنی از باشـنده گان چمتـال نشسـته اسـت کـه خـودش را سـید امیـر مشـهور بـه »شَـکراوَ« معرفـی می کنـد. او می گوید که شـاهد همـة رویداد هـا و جنایات 

طالبـان در چمتـال بـوده اسـت. او ادامـه می دهـد: مـن شـاهد بـودم، مـا غوث الدیـن، مـا روزی دیـن، مـا نرالدیـن و مـا تاج محمـد از پشـتون های ولسـوالی چمتـال بودند که 

فرماندهـی جنگجویـان چمتـال را بـه عهـده داشـتند و دسـتور قتـل و تـاراج روسـتا های هزاره نشـین را در این ولسـوالی صادر کـرده بودند.

ایـن پیرمـرد کـه او را طالبـان بـه خاطـر مسـن بودن و بـه قـول خـودش »بیکاره بـودن« و پر بـودنِ اتـاق زندانیـان   رهـا کـرده و از مـرگ نجـات یافتـه اسـت، می گوید: سـه روز تمام 

قتـل عـام شـدیم، خانه هـای مـا را چـور کردنـد. حتـی یـک تـرازوی قصابی داشـتم کـه در خانه پنهـان کـرده بودم،   هـمان را نیـز بردند.

ایـن شـاهد می گویـد کـه، پـس از تخلیه شـدنِ روسـتا های هزاره نشـین در جریـان سـه روز قتـل عـام، برخـی از جنازه هـا را به طـور پراکنـده در گوشـه و کنار روسـتا بدون مراسـم 

جنـازه و بـا حضـور مـردان باقی مانـده از قتـل عام دفن شـدند.

او می گویـد کـه در دو محـلِ قتـل عـام، طالبـان پـس از بـه رگبـار بسـن مـردم، جنازه هـا را به شـکل دسـته جمعی زیـر خـاک کـرده و روی جنازه هـا مو تـر دواندنـد کـه تاهنوز آن 

جنازه هـا، به طـور رسـمی، بـا نمـاز جنـازه و حضـور بسـتگان دفـن و کفـن نشـدند. چـون دیگـر تفکیک آن هـا از همدیگـر ناممکن شـده بود.

آقـای »شـکَراوَ« بـه یـاد دارد کـه: طالبـان در جریـان سـه روز، در ولسـوالی چمتـال یـک سره قتـل عـام کردند و خـون هزاره هـا را نوشـیدند. او پس از گفـنِ روایت کشـتار اقوام و 

همسـایه هایش، بـا آه بلنـد و بـا تـکان دادنِ سر، بـا خـودش آرام می گویـد: خداونـد همـه را از شّر طالبان نجـات دهد.

ما جان سالم بدر بردیم و بعد ها روایت های دردناکی از 
قتل عام هزاره ها در چمتال، قزل آباد و دیگر نقاط شهر 

مزارشریف در ۱۷ اسد همان سال شنیدم  که نهادهای 
مدافع حقوق بشر در جهان، آن را نسل کشی و جنایت 

بشری خواندند. هرچند طالبان با تسلط بر مزارشریف، 
مردانی از اقوام ازبیک و تاجیک را نیز اعدام کردند، اما 

کشتار هزاره ها به دلیل این که یک سال قبل، علیه این 
گروه مقاومت کرده و مزار را از سقوط نجات داده بودند، 

بصورت هدفمند و به عنوان یک انتقام اجرا شد.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 
در افغانستان مقدمه

یکاولنـگ از ولسـوالی های مهـم بامیـان  و از مناطـق قابـل توجـه هزاره جـات اسـت. 

سـاحه  بهتریـن  اسـت.  محلـی  و  ملـی  اهمیـت  دارای  گوناگـون  ابعـاد  از  جغرافیـا  ایـن 

توریسـتی و پـارک ملـی کشـور )بندامیـر( در همیـن مـرز و بـوم موقعیـت دارد و مناطـق 

باسـتانی و دیدنـی زیـادی چـون چهل بـرج و… در ایـن وادی بـه چشـم می خـورد. »دریاچـه بندامیـر« و ناحیـه »گـزک« کـه از بهترین عوامـل بالقوه توسـعه اقتصادی زون مرکز کشـور 

بـه شـمار مـی رود، زمینـه جلـب توجهـات بـه مناطـق مرکـزی را فراهـم کـرده اسـت. جمعیت ایـن جغرافیای کوچـک به بیشـتر از صدهـزار نفر می رسـد و در مقایسـه با ولسـوالی های 

دور و نزدیکـش، یکـی از مناطـق فرهنگ پـرور کشـور و دارای طیفـی گسـترده ای از تحصیل کرده هـا اسـت. 

امـا ایـن ولسـوالی زمانـی بیش تـر خرسـاز شـد و بـه یکی از سـوژه های رسـانه ای در سـطح ملـی و بین المللـی قرار گرفت کـه طالبان در سـال 1379 بـا هجوم در ایـن جغرافیا، 

حـدود 300 نفـر از مـردان ایـن ولسـوالی را به شـکل بی رحمانـه ای قتـل عـام کردنـد و  خانه هـا، دارایـی، بـازار و زندگی شـان را به آتش کشـیدند و رفتند. ایـن رخـداد، از حادثه های 

خطرنـاک، سـازمان یافتـه و فرامـوش ناشـدنی تاریـخ در مناطـق مرکـزی کشـور به حسـاب مـی رود. تلخـی کشـتار را یقیناً هیچ انسـانی که شـاهد حادثه بـوده، فراموش نکرده باشـد 

. ایـن حادثـه  مرگ بـار در روز سرد زمسـتانی )نوزدهـم جـدی( ۱۳۷۹ توسـط گـروه طالبـان بـه امـر برخـی سرکرده هـای آنـان در قندهار و تطبیـق فرمـان، در منطقه )نیََـک( یکاولنگ 

اتفـاق افتاد.

در بـاره چنـد و چـون ایـن حادثـه بسـیار گفتـه و شـنیده شـده اسـت، امـا در ایـن تحلیـل بـه بخش هایی کـه کمتر تمرکز شـده اسـت، پرداختـه می شـود. هرچند که این نوشـته  

نمی توانـد عمـق درد و المـی را – کـه در قلـب تپنـده وارثـان قتـل عـام یکاولنـگ جریان دارد- التیام بخشـد و آن را بازنمایی کند، فقط کوشـیده شـده اسـت که هم دردی باشـد با این 

جماعـت کـه فریـاد درد و محرومیت شـان شـنیده نشـده و یـا کم تر به آن گوش داده شـده اسـت.

چگونگی کشتار مردم یکاولنگ توسط طالبان

اسنادی زیادی در مورد قتل عام یکه ولنگ وجود دارد که در این نوشته فقط و فقط چند سند به مصداق »مشتی نمونه خروار« آورده می شود.

RCO-Hazarajat درتاریـخ۲۴ جـدی ۱۳۷۹ مصـادف ۱۵ جنـوری ۲۰۰۱ در گزارشـی زیرعنـوان: »خاصـه حـوادث ولسـوالی یکـه ولنگ بعد از ترف دوباره ولسـوالی توسـط 

طالبـان« می نویسـد: قـوای تهاجـم طالبـان بعـداز تـرف مرکـز یکاولنـگ )نیـک( تفتیـش خانه به خانـه را انجام دادنـد، تمام افـراد ذکور را بـه گروپ های سِـنّی از خانه بیـرون کرده 

و بـه گروپ هـای سـه نفـری و چهـار نفـری بـه گلولـه بسـتند. کیـت کارک )kate clark( خرنـگار جهانـی بی بـی سـی»خداحافظ افغانسـتان« در تاریخ ۷ اگسـت ۲۰۰۲ زیـر عنوان 

»جنایـات طالبـان در افغانسـتان« نوشـت: آن هـا) طالبـان( حاجـی اسـماعیل را بـه شـمول چندیـن نفر به ضرب گلوله کشـتند، سـپس اجسـاد آنها راماننـد کنده های چوب سـوخت، 

یکـی را بـالای دیگـری بالای بـرف انبار کردند. )حسـن یـار، 1392(

دیـده بـان حقـوق بـشر، درگـزارش مفصلـی در راپـور شـماره )۷( جلـد )۱۲( زیرعنـوان ) قتل عام هزاره های افغانسـتان( گزارش داده اسـت: کشـتار دسـته جمعـی در یکاولنگ 

در تاریـخ ۶ جنـوری ۲۰۰۱ آغـاز و بـه مـدت چهـار روز ادامـه داشـت، در ضمیمـه الـف ایـن راپـور نام ۱۲۴ نفر از کشـته شـدگان با مشـخصات اسـم، نام پدر و اسـم قریـه ذکرگردیده 

اسـت. در صفحـه سـوم ایـن گـزارش آمـده اسـت: بـه تاریـخ ۱۹ جنـوری ۲۰۰۱ کوفـی عنـان، سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد بیانیـه ای را صـادر کـرد کـه درآن آمده اسـت: براسـاس 

گزارش هـای ثقـه، کشـتار مردمـان ملکـی یکاولنـگ عمـدی بـوده اسـت. در صفحـه پنچم این گـزارش آمده اسـت: بعد از تـرف هزاره جات توسـط طالبـان در سـال ۱۹۹۸ طالبان، 

قـوای غیرمحلـی خـود را از بسـیاری ولسـوالی های هزاره جـات اخـراج و کنـترول مقرری هـای آن ولسـوالی ها را بـه اکـری واگـذار کـرد. در صفحـه یازدهـم ایـن گـزارش آمـده اسـت: 

قومانـدان حـاضر در ایـن کشـتارها عبـارت بودنـد از:  مابهـزاد، قـاری احمداللـه غزنـی وزیـر امنیـت طالبـان، ماعبدالسـتار، قومانـدان نظامـی منطقـه هزاره جـات، مـا عبداللـه 

سرحـدی، ماعبدالسـام راکتـی، قبـاً قوماندان اتحاد اسـامی افغانسـتان. )حسـن یـار، 1392(

بـه نقـل از حسـن یـار، در بیانیـه ای مطبوعاتـی کمیسـاری عالـی حقـوق بشر ملل متحـد به تاریـخ ۱۷ دلو سـال ۱۳۷۹ )مطابـق۷ فـروری ۲۰۰۱( آمده اسـت:»مردمان ملکی 

در منازعـات مسـلحانه شرکـت نتوانسـته و در قریه هـای خـود باقی مانـده بودند. )حسـنیار، 1392(

بنابرایـن چنیـن می تـوان گفـت:» نیروهـای طالبـان در ۷ جنـوری ۲۰۰۱ پیـشروی شـان را از بامیـان، جهـت تـرف یکاولنـگ شروع می کننـد. اکـثر قتـل عام هـا را در ۱۸ این 

مـاه انجـام می دهنـد. سـپس خانه هـا، دکان هـا و دارایی هـای مـردم را بـه آتـش می کشـند. زندگـی سـاکنان محـل را تبـاه می کننـد. اکـثر مـردم مهاجـر می شـوند و روزهای سـختی 

را سـپری می کننـد. طالبـان سرانجـام پـس از ۲۲جنـوری، یکاولنـگ را تـرک می کننـد. در گـزارشِ »پـروژه ی عدالـت انتقالـی افغانسـتان« کـه در سـال ۲۰۰۵ منتـشر شـده اسـت، 

چنـد نفـر از فرماندهـان کـه در عملیـات ضربتـی و هماهنگـی قتـل عام هـا نقـش داشـته اند، بـه طور مشـخص نام برده شـده اند. ایـن گزارش نشـان می دهد کـه طالبان قبـل از قتل 

عـام، برنامـه ریـزی دقیقـی داشـته اند. نظـر بـه گفته هـای شـاهدان عینـی و تحقیق هـای صـورت گرفتـه، نیروهای نظامـی این رژیـم، در شـفاخانه و سـاختمان کهنه ولسـوالی، دفتر 

نمایندگـی UN و مکتـب دخترانـه کـه تمـام ایـن سـاحات ۲۵۰ مـتر از مرکزیـت فرماندهی فاصله داشـته اسـت، قـرار داشـته اند«. )مصبـاح، 1393(

بسـیاری از کسـانی کـه بـاری در جریـان عملیات دسـتگیر شـده و مورد عفـو قرار گرفتـه، گفته اند که طالبان برخـی قربانیان را در جریان بازرسـی به طور انفـرادی در خانه های 

شـان بـه قتـل رسـانده اند و عـده ای را در کنـار جاده هـا، در جریـان گفـت و گـو تیربـاران کرده انـد. تابلوهـای قرسـتان های دسـته جمعـی، تحقیقـات انجام شـده، گزارش هـای بین 

المللـی و اثرهـای چـاپ شـده نشـان می دهـد کـه کشـته شـدگان از قریه هـای دره علی، مندیـک، فیروزبهـار، پرجویک، گنبدی، کشـکک، آخنـدان، کته خانـه، بیدمشـکین، گردبید 

و سـایر مناطق ایـن ولسـوالی بوده اند.

بیشـترین آمـار قربانـی شـامل کشـتار دسـته جمعـی می شـود. طالبـان شـماری زیـادی از افـراد ملکـی را از خانه هـا، منابـر و مسـاجد جمـع کردنـد؛ دسـت های قربانیـان را بـا 

دستارشـان بسـتند و بـه طـور دسـته جمعـی تیربـاران کردنـد. نظر به تحقیقات به دسـت آمـده از گفتگو با وارثان شـهدا، گزارش ها و اسـتنادات حقوق بشری و هم چنین چشـم دیدها 

از گورهـای دسـته جمعی، اکـثر تیرباران هـا، در قلعـه محمدحسـن خـان، واقع در سرآسـیاب وعقب سـاختمان دفتر موسسـه »آکسـفام« و شـفاخانه مرکـزی یکاولنگ به وقوع پیوسـته 

اسـت.  شـاهدان کـه از قتـل عـام نجـات یافتـه گفته انـد کـه طالبـان مـردان را وادار می  کردنـد کـه رو بـه دیـوار بایسـتند و از پشـت بـا کاشـنیکوف بـه ناحیه قلـب یا سر آنان شـلیک 

می کردنـد.

در سـایت کابـل پـرس، نوشـته شـده اسـت کـه سـاعت هشـت و نیـم نوزدهـم جـدی، دسـته قاتـان طالبـان، ۱۱ نفـر را از مندیـک گرفتـار کـرده و در قلعـه حسـن خـان به قتل 

رسـاندند. در حوالـی همیـن سـاعت،۲۲ نفـر را از تکیه خانـه دهکـده کتـه خانـه، جای که مـردم در آن جا پنـاه برده بودند، دسـتگیر و تیرباران کردند. همچنین دسـتِ کـم ۱۰ نفر که 

در خانـه احمـد اربـاب؛ یکـی از ریـش سـفیدان منطقـه جمـع شـده بودنـد را در موسسـه آکسـفام سـاعت ۱۱ هـمان روز به خـاک و خون کشـیدند. طالبـان همچنین ده ها نفـر را که 

در جریـان تاشـی خانـه بـه خانـه، در قریـه بیـد مشـکین، سـاعت نه و نیـم نوزدهم جـدی گرفتار کرده بودند، به قتل رسـاندند. سـاعت پنج و سـی دقیقه عر، سـه نفـر را در نزدیک 

سرک قرغـان بـه قتـل رسـاندند. ایـن سـه نفـر از جملـه کسـانی بوده انـد کـه ظهـر هـمان روز در بید مشـکین محاصره شـده بودنـد. این رژیـم، تعداد افـرادی زیـادی از مردانـی را که 

  )html.https://www.kabulpress.org/article4814( .در قریـه هـای آخُنـدان، کتـه خانه و کشـکک، در جریان بازرسـی های متـداوم در ۸ جنوری جمـع کـرده بودنـد، کشـتند

دسـت کـم آمـار ۱۸ نفـر از شـهدایی کـه در کنـار جاده هـا، بـدون درنـگ تیربـاران شـده اند، در گزارش هـا ذکـر شـده اسـت. از ایـن میـان، سـه نفـر از شـهدا، سـاکنان بهسـود 

بوده انـد کـه سـاعت ۱۱ قبـل ازظهـر نوزدهـم جـدی، در نزدیکـی مرکـز تعاون افغانسـتان )CCA( در دره علی به قتل رسـیدند. آنان سـاعت ۱۰ پیش از چاشـت، نه نفـر را در مندیک 

بـه قتـل رسـاندند. همچنـن در گـزارش آمـده اسـت کـه سـاعت ۱۱، دو چوپـان را در کوتـل سرخـک بـه قتل رسـاندند. سـپس یک رهگـذر و یک مـرد محلـی را در منطقه پـای تپه سر 

بـاق تیربـاران کردنـد. بـه گفتـه مـردم محـل، پـسر جوانـی به نام سـید میرعلـی، وقتی می بینـد طالبان قصد کشـن پدرش سـیدصفدر و کاکایش سـید اکـر را دارند، به سـوی آنان 

حملـه کـرده می کوشـد جلـو ایـن جنایـت را بگیـرد؛ اماطالبان ایـن مرد را زنـده پوسـت می کنند. )مصبـاح، 1393(

طالبـان در آن زمـان، خشـن تر و جدی تـر از هـر زمـان دیگـر بودنـد. آنان دسـتور قتل عام خـرد و بزرگ را دریافت کـرده بودند و زمینه بـرای مانور آن ها، در میان یک مُشـت افراد 

ملکـی چـون معلـم، دانش آمـوز، کارگـر، دهقـان و… بـه خوبـی فراهـم بـود و گزینـه  فـرار برای سـاکنان محل بـه دلیـل برف کوچ ها، سرمـای شـدید و نبـود راه های درسـت مواصاتی 

به هیچ وجـه وجود نداشـت…

سـید یعقـوب یکـی از وارثـان شـهدا، از منطقـه ی دره علـی می گویـد:» در روز نوزدهـم جـدی طالبـان در )منطقـه( بـوم دره علی، در وقت تاشـی )جریان بازرسـی( بـا جوانی که 

متعلـم بـود، روبـه رو شـدند. ایـن جـوان متعلـم سـیدحلیم نـام داشـت. پـدرش سـیدجواد الطافـی، از جملـه روشـنفکرانی بـود که در زمـان روس هـا به شـکل بی رحمانه تیرباران شـد. 

سـیدحلیم از تـرس ایـن کـه مبـادا طالبـان او را بکشـد، »قـرآن کریـم« را بـرای نجاتـش از دسـت طالبـان بـه طالبـان نشـان می دهد و قسـم می دهـد. اما این گـروه خشـن در همانجا 

ایـن جـوان متعلـم را بـا گلوله هـای پـی در پـی، به زانـو درآوردند.« )سـید یعقـوب، 1391(

طالبـان بـا قسـاوت تمـام، شـمار زیـادی مـردم بی چـاره  ایـن ولسـوالی  را قتـل عـام کردنـد. ایـن گـروه، برخـی سـاکنان محـل را از دهکده هایـی چـون بیدمشـکین، گردبیـد، 

کته خانـه، آخونـدان، کُشـکک، گنبـدی، سرآسـیاب، چشمه شـیرین و دره علـی جمـع آوری کردنـد و پـس از شناسـایی و تفکیـک جوان ترهـا از میـان کهن سـالان، آنـان را بـه شـکل 

مسلسـل و دسـته جمعی تیربـاران کردنـد.

پـاره  دیگـر ایـن قتـل عـام، بـه کشـن افراد در جاده هـا و پیاده روها، در مسـیر قریه هـای دره علی، بندامیـر، قرغان و زارین بـر می گردد. گزارشـگران پروژه عدالـت انتقالی چنین 

می نویسـند:» قتـل عـام غیـر نظامیـان در یکاولنـگ در روز یکشـنبه  ۷ جنـوری ۲۰۰۱ آغـاز شـد… نیروهای طالبـان تا ۲۲ جنـوری در محل باقی ماندنـد و قتل عام های زیـادی را در 

محـل انجـام دادنـد… در آن زمـان مـا شـهزاده قوماندان )فرمانده( نیروهای ضربتی و مسـئول عملیـات نظامی طالبان در یکاولنـگ از ۶ جنوری الی ۱۱ جنوری بـود… قرارگاه های 

موقـت در جـوار هـم قـرار داشـتند، زیـرا گروپ های تاشـی اسـیران را گرفته، قبـل از تیرباران کـردن، در مقر فرماندهی شـان می آوردند. اکثر اسـیران مردم غیر نظامـی بوند.« )پروژه 

عدالـت انتقالـی افغانسـتان، ۲: ۱۱۸(. در جـای دیگـر ایـن کتـاب آمـده اسـت:» قومانـدان محلـی به نـام منـگل در قتـل عام هـا شرکـت داشـت. او اسـیرها را بـه طور دسـته جمعی و 

انفـرادی سر پرسـتی می کـرد کـه باعـث ازدیـاد قربانیـان در نیـک… گردیـده بود، تاشـی خانه بـه خانه را منگل سرپرسـتی می کـرد… در جریان تاشـی طالبـان در دره علی حداقل 

۱۱ نفـر را بـه قتـل رسـانیدند و سـه واقعـه منفردانه نیز صورت گرفتـه بود.« )پروژه عدالـت انتقالی افغانسـتان، ۳: ۱۱۸(

همچنین در این تحقیق آمده است که طالبان مردم را به روش های زیر به قتل رسانیدند:

1. تعدادی به صورت دسته جمعی توسط گروپ قاتان از محل گرفتاری به قتل گاه منتقل و تیرباران شدند.

2.  شماری در کنار راه ها توقف داده شدند و در همان محل با گلوله کشته شدند.

3. بعضی در جریان تاشی )بازرسی(، در خانه های شان گرفتار شدند و عجالتاً به قتل رسیدند. )پروژه عدالت انتقالی افغانستان، ۴: ۱۱۸)

مطالعـات و تحقیقـات بعضـی نهادهـای عدالت خـواه نشـان می دهـد کـه طـی ایـن قتـل عـام بـزرگ، حداقـل ۳۸۰ نفـر از مرکـز ولسـوالی یکاولنـگ کـه شـامل نیـک، دره علـی 

و حومـه بـازار ایـن جغرافیـا اسـت، بـه گونـه  بیرحمانـه ای سـاخی شـدند. امـا عمـق ایـن تـراژدی فقـط بـه کشـتار مـردم ایـن سرزمیـن برنمی گـردد، بلکه بـه شـیوه ظالمانه قتـل عام 

و گذاشـن بدن هـای پـاره پـاره قربانیـان در میـان بـرف در مـدت چندشـبانه روز و آتـش زدن خانه هـا، دکان هـا و امـوال مـردم نیـز بـر می گـردد. نگارنـده بارهـا از شـاهدان عینـی در 

جریـان مصاحبه هـا و تحقیقـات شـنیده  اسـت کـه پـس از مدتـی، زنـان ایـن ولسـوالی 

همـراه بـا معـدودی از علـمای دین اجسـاد یخ بسـته  ایـن قربانیـان را در قرسـتان های 

دسـته جمعی یکاولنـگ دفـن کردنـد.

قرسـتان های دسـته جمعی یکاولنـگ، همین اکنـون نمـادی از وحشـت و بربریت 

آن روز و مشـتی محکـم بردهـان کسـانی اسـت کـه تفکـر از بیـن بـردن یـک نسـل را بـر 

سر می پروراندنـد.

نقش عدالت انتقالی

به هـر روی، ایـن قتـل عـام، حادثه سـاده ای نبوده و نیسـت؛ نمی تـوان آن را پیش 

پـا افتـاده فکـر کـرد. بزرگتریـن جنایـت بیـن المللـی و بـشری در نیم قـرنِ اخیر کشـور 

بـه حسـاب مـی رود. بعد سیاسـی مسـأله، بـه انـدازه بعد حقوقـی و تاریخـی آن اهمیت 

دارد. بایـد توسـط مسـئولین حکومتـی، ناظـران و مدافعان حقوق بـشر در عرصه ملی و 

بیـن المللـی جدی گرفته شـود. کسـانی کـه در حادثه، به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

نقـش داشـته اند، معرفـی و در پنجـه قانـون سـپرده شـوند. پروسـه عدالـت انتقالـی، 

شـود.  تطبیـق  افغانسـتان  مـردم  قاتـان  بـالای  شـهروندان،  امیـد  روزنـه  عنـوانِ  بـه 

رسـانه ها و خرنـگاران کشـور، بـه حیـث چشـم و زبـان مـردم، مسـئولیت پرسشـگری و 

کنـد وکاو قضیـه را از بعـد سیاسـی و اسـتراتژیک آن دارنـد. ایـن حادثه بایسـت توسـط 

روزنامـه نـگاران و فرهنگیـان تحلیـل و بررسـی شـود. فعـالان مدنـی بـه حیـث مدافعان 

ارزش هـای انسـانی و دفـاع از طبقـه ای ضعیـف جامعـه، مسـئولیت دادخواهـی رخداد 

نوزدهـم جـدی را دارند. 

بـا ایـن همـه خاطـرات تلـخ ایـن »هولوکاسـت« هیـچ گاه فرامـوش نخواهـد شـد. 

در ایـن رویـداد المنـاک، افـراد غیرنظامـی و بی گناهـی چـون عزیزاللـه اخاقی شـهید 

شـدند. اخاقـی تنهـا پـسر پیرمـردی ۸۰ سـاله از دره علـی یکاولنگ بـود. او در جریان 

تاشـی های خانـه  بـه  خانـه به دسـت دشـمن افتاد و به شـکل رقـت آوری جـان اش را از 

دسـت داد. )سـیدیعقوب زوار: ۵(

پروسـه  تطبیـق  انتظـار  عمیقـاً  غم انگیـز،  حادثـه   ایـن  بازماند ه هـای  بنابرایـن، 

بـه محاکمـه کشـانیدن  و  انتقالـی  را دارنـد. فقـط تحکیـم عدالـت  انتقالـی  عدالـت 

بانیـان و عامـان ایـن رخـداد می توانـد انـدک مرحمی بـر زخم های ناسـور آنان باشـد. 

همان طـور کـه »فراینـد عدالـت انتقالی شـامل حقیقت یابی و مستندسـازی، رسـیدگی 

بـه قربانیـان، اذعـان بـه درد و رنـج قربانیـان و ثبـت آن در تاریـخ و قضـاوت جمعـی 

مـردم، تدابیـر و اقدامـات عدلـی و قضایـی و اصاحات سـاختاری« می شـود، مردم این 

ولسـوالی نیـز، صادقانـه و مرانـه خواهـان تطبیق این فراینـد در مورد قتـل عام بزرگ 

یکاولنـگ هسـتند. )سرآمـد، ۶: ۴۲(

حکومت وحدت ملی و پروسه صلح با طالبان: 

بـه بازمانده هـای شـهدای یکاولنـگ، در جریـان حاکمیـتِ حامـد کـرزی، توجهی 

صـورت نگرفـت. حکومت سـیزده سـاله رییس جمهور پیشـین، فقط ماهانـه مبلغ ۳۰۰ 

افغانـی را بـرای خانـواده هـر شـهید اختصـاص داده بـود کـه در برابـر مشـکات آنـان، 

همکاری ناچیزی اسـت. در دهه گذشـته، شـمار اندکی از وارثان شـهدای کشـور برای 

تحصیـل در کشـورهای خارجـی، فرسـتاده شـدند کـه بازمانده هـای قتل عـام یکاولنگ 

از ایـن همـکاری بـی بهـره بوده اند.

نوزدهـم  بـه خصـوص  بـرای خانواده هـای شـهدای کشـور؛  اشـتغال  زمینه هـای 

جـدی یکاولنـگ فراهـم نشـد. در عـوض، قتـل و انتحـار، خـون و انفجـار در کشـور 

افزایـش یافـت. دردهـا زیـاد شـد و آمـار همـکاری و اسـتعانت، کـم. 

مسـئولیت  می دانـد،  شـهدا  خـون  پاسـدار  را  خـود  کـه  ملـی  وحـدت  حکومـت 

بزرگـی در قبـال خانواده های شـهدا؛ بویـژه بازمانده هـای قتل عام یکاولنـگ دارد. این 

حکومـت می توانـد، زخم هـای گذشـته را تـا حـدی التیـام بخشـد. حکومـت در عرصـه 

شناسـایی و معرفـی کـردن ناقضان حقوق انسـانی و عامان کشـتارهای دسـته جمعی 

کشـور، نقـش اساسـی و تعییـن کننده دارد. ایـن اداره و حکومت های بعـدی می توانند 

عامـان قتـل عـام یکاولنـگ و دیگـر مناطـق کشـور را بـه دادگاه بیـن المللـی و قانـون 

جزایـی کشـور معرفـی کنـد.  دولـت  افغانسـتان مسـئولیت ملـی دارد کـه ایـن رخـداد 

عظیـم را در تقویـم رسـمی کشـور درج و سـالانه آن را تجلیـل و تحلیـل کنـد. 

حکومـت وحـدت ملـی مسـئولیت دارد کـه از نظـر مالـی و معنـوی خانواده هـای 

شـهدای کشـور؛ بـه ویـژه کشـته شـدگان یکاولنـگ را حمایت کند، تا باشـد کـه آنان به 

مشـکات اقتصـادی و خانوادگـی شـان غالـب آیند.

حکومـت افغانسـتان از سـال ها به ایـن سـو پروسـه ی مصالحـه بـا مخالفان مسـلح 

دولـت افغانسـتان )طالبـان( را روی دسـت دارد. شـکی نیسـت کـه آرزوی تحکیم صلح 

و ثبـات در ایـن جغرافیـا، در دل هـای آن هایـی کـه بـه سرزمیـن افغانسـتان بـاور دارند، 

همـواره وجـود داشـته اسـت. از صلـح و تأمین آرامـش در این جغرافیا بایـد حمایت کرد 

و ایـن از مسـئولیت های ملـی همـه ی افغان هـا اسـت. اما رُخ دیگر سـکه ی صلـح را نیز 

بایـد عاقانـه دیـد. ایـن مسـأله به آن معنی اسـت کـه در رونـد مصالحه با قاتـان مردم 

ایـن کشـور، خواسـت ها، نگرانی هـا و دردهـای قربانیـان مـردم افغانسـتان، به خصوص 

یکاولنـگ را بایـد درنظـر گرفـت. صلـح بـا گروهی که خـون ریخته انـد و تثبیـت جایگاه 

اجتماعـی و سیاسـی و مدنـی بـرای چنین گـروه در کنـار قربانیان، بدون درنظرداشـت 

خواسـت های قربانیـان، جفـا و بی توجهـی بـزرگ بـه کشته شـدگان مـردم افغانسـتان 

اسـت. بنابرایـن پروسـه ی مصالحـه درصورتـی کامیـاب و ملـی خواهد بود کـه در محور 

آن خواسـت های مـردم وجـود داشـته باشـد. چـرا کـه صلح بـدون درنظرداشـت توقعات 

اجتماعـی و ملـی، پروسـه ی ضدمردمـی و در عیـن اقتدارگرایانـه نخواهد بود.

جـان حـرف ایـن اسـت که تاهنـوز به دردهـای دل مردم گوش داده نشـده اسـت. 

هنـوز مشـخص نیسـت که ملـت در برابر مخالفان مسـلح چـه خواسـت ها و انتظارهایی 

دارنـد. ایـن مسـأله بایـد روشـن شـود، در غیـر آن صلـح واهـی و ناپایـدار در این کشـور 

حاکم خواهد شـد.

بـا ایـن حـال رهـران، مسـئولین و کسـانی کـه از نشـانی خـون شـهدا بـه نـان و 

نوایـی رسـیده انـد، اگـر بـه ابعـاد مهـم ایـن قتل عـام توجـه نکنند؛ مـورد تنفـر و انزجار 

بازمانـده هـای شـهدا و مردم مناطق مرکزی کشـور قرار خواهند گرفـت. اگر امروز رهر 

و مسـئولی، ایـن حادثـه را جـدی نگیرد، فردا جـدی خواهد گرفته شـد. در صفحه های 

تاریـخ باقـی خواهـد ماند و کسـی پاکش نخواهد توانسـت. اگـر امروز سـالروز قتل عام 

مـردم یکاولنـگ را برگـزار نکنیـم، نسـل فـردا؛ احترام، تجلیـل و تحلیلـش خواهند کرد. 

منابع گزارش تحلیلی فوق در آرشیف هفته نامه موجود است.

 عبدالبصیر مصباح،
استاد دانشگاه بغان و پژوهشگر ارتباطات
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

روایتی وحشت واختناق طالبان
درهزارستان

 اسحاق جویا 
سـال 1377 هجـری شمسـی بـرای هزاره هـا سـال خونیـن و 

تاریک اسـت. در این سـال طالبان در شـهر مزار شریف هزاران 

انسـان هـزاره را قتـل عـام کردنـد. در شـهر بامیـان نیـز توسـط 

طالبـان در هـمان سـال قتل عام گسـترده صورت گرفـت. مردم 

از تـرس طالبـان بـه کوه هـا و دره هـای کـوه بابـا پنـاه بردنـد. 

وحشـت، یـأس و ناامیـدی هزارسـتان را فـرا گرفتـه بـود. راه های مواصاتی بسـته شـده 

بـود. آمـد، آمـد طالبـان در ذهـن مردم قتل عـام و فاجعـه را تداعی می کرد. دنیـا به آخر 

رسـیده بـود. آفتـاب رنـگ دیگر به خـود گرفته بود. گویـا پس از آمدن طالبـان در منطقه 

دیگـر آفتـاب طلـوع نخواهـد کـرد. شـب های تاریـک، وحشـتی تمام عیـار بود. 

مـن ده سـاله بـودم. در یکـی از شـب های مـاه سـنبله سـال 1377 مـردان قریـه بـه 

خانـه ی مـا آمـده بـود. پدرم با سـایرین در مـورد آمدن طالبـان و اینکه به کجـا فرار کنند 

و چگونـه از شر طالبـان در امـان باشـند صحبـت می کـرد. همـه نگـران بودنـد. تـرس و 

وحشـت و ناامیـدی را از چهـره مـردان قریه می خواندم. در نهایت آن شـب تصمیم بر آن 

شـد کـه فـردا همگـی قریه را تـرک کنند. مـردان قریه از خانـه ی ما پراکنده شـدند. پدر 

و مـادرم، مـن و برادارنـم و یگانـه خواهـرم، بـه جابجایـی بارو بسـتره شروع کردیـم. دیگر 

امیـدی بـرای برگشـت بـه خانـه نبـود. بایـد وسـایل مـورد ضرورت را بـا خـود می بردیـم. 

همـه مـروف جمـع آوری بودیـم کـه ناگهان محمدعلـی مامایـم داخل خانه شـد. او از 

قریـه آبتـو آمـده بـود. او بـا صـدای بلنـد داد و فریـاد کـرد کـه همه رفتـه اسـت و طالبان 

قـرار اسـت امشـب بیایـد و شـما راحت اینجا نشسـته اید! حرکـت کنید که باهـم برویم. 

مـا هـم بـا عجلـه هر چـه در توان داشـتیم بـا خودمـان برداشـتیم و حرکت کردیم. شـب 

هنـگام از قریـه خـود مـا بـه قریـه ی کـه ماماهایـم زندگـی می کـرد فـرار کردیـم. وقتـی 

از خانـه بیـرون شـدیم چراغ هـای الکیـن در مسـیر راه بـه چشـم می خـورد مثـل اینکـه 

گویـا سـتاره های آسـمان بـا نـور خیـره و سرخرنـگ بـه زمیـن فـرود آمـده باشـند. تمـام 

اهالـی قریـه ی مـا و قریه هـای همجوار، به دره آبتـوی غرغری فرار می کـرد. سر و صدای 

حیوانـات، نورهـای سرخرنـگ چراغ هـای الکیـن و صداهـای فراریـان از دسـت طالبان، 

در انتهـای دره می پیچیـد و وحشـت قتـل عـام توسـط طالبـان را چنـد برابـر می کـرد. 

شـب ها پـدرم بـا ماماهایـم و سـایر اقـوام بـر سر این بحـث می کردند کـه طالبـان اگر به 

پنجـاب بیایـد بـه ایـن قریه نیز خواهـد آمد. اینجا مـکان مصئون و پناه گاه امن نیسـت. 

مـا بایـد بـه یک جـای امـن دیگـر برویـم. گاهـی هـم می گفـت بـه ایـران و یـا پاکسـتان 

پناهنـده شـویم تـا از شر قتـل عـام طالبـان در امـان باشـیم. امـا رفـن بـه پاکسـتان و 

ایـران هـم دشـوار بـود. طالبـان بـالای اکثریتـی از خـاک افغانسـتان حاکمیت داشـت. 

راه هـای مواصاتـی هـم بسـته بـود. در هرجایـی ممکـن بـود هزاره هـا توسـط طالبـان 

قتـل عام شـوند. 

بـا گذشـت یک شـبانه روز خر شـدیم کـه طالبان مرکز ولسـوالی پنجاب ولایـت بامیان 

را تـرف کـرده اسـت. کسـی رادیـو گـوش نمی کـرد. گفته می شـد کـه طالبان بـا رادیو 

و تیَـب و کسـت بسـیار مخالـف اسـت. پدرم و سـایر بـزرگان منطقـه تصمیـم گرفتند که 

پیـش طالبـان بـه مرکـز ولسـوالی پنجـاب برونـد. جمعیـت حـدود صـد نفـری از منطقه 

غرغـری بـه طـرف ولسـوالی حرکـت کردنـد. من دلهره داشـتم. تـرس تمام وجـودم را فرا 

گرفتـه بـود. بـا خـود می گفتـم شـاید طالبـان پـدرم را بـا سـایرین همراهانـش بکشـند. 

ناامیـد شـده بـودم. آن روز بـه سـختی گذشـت. هرلحظـه بـه طـرف آخـر دره می دیدم تا 

شـاید پـدرم و سـایرین برگردنـد. در نهایـت پـدرم بـا تمام کسـانی کـه از منطقه بـه مرکز 

ولسـوالی پنجـاب رفته بود برگشـت. 

پـدرم قصـه می کـرد کـه وقتی مـا به مرکز ولسـوالی پنجـاب رفتیـم، همه جا را داگسـن) 

یـک نـوع موتـر که طالبان با خود داشـت( گرفته بـود. نیروهای نظامـی طالبان در تمام 

جـا بـه چشـم می خـورد. ما پیـش قومانـدان طالبـان در مقر ولسـوالی پنجـاب رفتیم. او 

بـرای مـا گفـت کـه سـاح های خـود را بـه طالبـان بدهید دیگـر ما بـه شـما کار نداریم. 

بـه کوه هـا بـالا نشـوید از حکومـت حمایت کنیـد. در نهایت هم گفت 24 نفر از شـما در 

جنگ کشـته شـده و جسـدهای شـان هنوز هم در میان درخت ها و اطراف بازار اسـت. 

اگـر کسـی را در میـان کشـته شـدگان می شناسـید بـا خـود تان بریـد. پـدرم می گفت 

مـا همـه رفتیـم  و تمـام و اجسـاد کشـته شـده ها را دیدیـم. از آشـناها کسـی در میـان 

کشـته شـده ها نبود. اجسـاد کشـته شـدگان هم چنان در اطراف بازار ولسـوالی پنجاب 

موجـود بـود. هیچ کسـی جـراأت نکـرده بود که جسـدی را خـود برد و دفن خـاک کند. 

طالبـان بعـد از چنـد روز توقـف در ولسـوالی پنجـاب از مسـیر قریه ی ما دوبـاره به طرف 

مرکـز بامـان رفتنـد. صدهـا موتر داگسـن از مسـیر منطقه ی مـا عبور کـرد. طالبان همه 

لنگـی سـیاه و یـا هـم سـفید بـه سر داشـتند. طالبـان هنـگام تـرف ولسـوالی پنجاب 

24 نفـر را کشـتند. هرکسـی کـه در آنجـا بود به گلوله بسـته شـد. قبل از آمـدن طالبان 

اکثریـت اهالـی مرکـز پنجـاب سـاحه را تـرک کـرده بـود و بـا آن هـم کسـانی کـه باقـی 

مانـده بـود اگـر فرار نتوانسـت توسـط طالبـان کشـته شـدند. در مرکز ولسـوالی پنجاب 

طالبـان صرف در هنـگام ورود کسـانی را کـه در آنجـا بودنـد کشـتند. طالبـان بعـد از 

تـرف مرکـز ولسـوالی وقتـی بـه خاطـر جمـع آوری اسـلحه به قریه هـا رفتنـد هیچ کس 

را نکشـتند. مـردم هـم از مجبوریـت یـک مقـدار اسـلحه را جمـع کردنـد و بـه طالبـان 

تسـلیم کردند. 

در سـال های حکومـت طالبـان وضعیـت در منطقـه ی مـا بسـیار آرام بـود. هیچ کسـی 

جنـگ نمی کـرد. کسـی اسـلحه بـه دوش نمی کشـید. قوماندان هـای سـابق جهـادی 

هـم دیگـر زور گویـی نمـی کردنـد. اداره ولسـوالی فعـال بـود. ولسـوال از طـرف طالبان 

تعییـن می شـد و مثـل سـابق حکومت می کرد. ولسـوال طالبـان زور داشـت و هیچ کس 

تـوان مقابلـه بـا او را نداشـت. به همیـن ترتیب در نهایـت حکومت طالبـان در منطقه ی 

مـا و در تمـام افغانسـتان بـه پایـان رسـید؛ امـا روزهـای سـیاه وحشـت و اختنـاق در یاد 

و خاطره هـا باقـی مانـد. روایت هـای ناتمـام از قتـل عام هـا، ویرانی هـا و مهاجرت هـای 

سـخت و طاقـت فرسـا هم چنـان در ذهن هـای مـردم زنـده اسـت. 

بـا شـنیدن نـام طالبـان مـردم قتل عـام  هزاره هـا توسـط طالبان در مـزار شریـف، بامیان 

و یکـه ولنـگ و ویرانی هـا را بـا یـاد می آورنـد. روزهـای سـیاه و تاریـک حکومـت طالبانی 

هیچ گاهـی فرامـوش نمی شـود. 

  رضالعلی 
۱( دکـتر نجیـب اللـه در سـال 1326 در ولایـت کابـل بـه دنیـا آمد. پـدرش از قوم احمدزی از ولایت پکتیا اسـت. در سـال 1340 از لیسـه حبیبیه فارغ 

شـد و در سـال 1354 رشـته طـب را در دانشـگاه کابـل بـه اتمـام رسـاند. در سـال 1344 بـه حـزب دموکراتیک خلق پیوسـت و بـه مطالعه آثار مارکسیسـتی 

و جنبش هـای چـپ پرداخـت. در دوران دانشـجوی و در زمـان حکومـت داوود خـان نماینـده ی دانشـجویان دانشـگاه کابـل بـود و بـه جـرم فعالیت هـای 

رادیـکال اش دوبـار بـه زنـدان رفـت. بعـد از بـه قـدرت رسـیدن حـزب دموکراتیـک خلـق به عنوان سـفیر بـه ایران رفـت و مدت کوتاهـی در آن جـا باقی مانـد. در سـال 1356 به کابل 

برگشـت و ریاسـت خـادِ حکومـت کارمـل را بـه عهـده گرفـت. بعـد از کارمل به ریاسـت جمهوری رسـید. در سـال 1366 لویه جرگه برگـزار کرد و قانون اساسـی را تعدیل کـرد. در 26 

دلـو 1367 شـهنواز تنـی بـه کمـک بعضـی از جـرالان کودتـای نافرجـام را علیه او سـامان داد و در سـال 1368 مجاهدین عمـا جنگ را از جال آبـاد علیه او آغاز کردنـد. در 8 ثور 

1371 مجاهدیـن وارد کابـل شـد و نجیـب از قـدرت کنـاره گیـری کـرد و بـه دفـتر سـازمان ملـل متحـد پناهنـده شـد. در 5 میـزان 1375 طالبان  نجیـب و برادرش جـرال احمدزی 

را در چهـار راهـی آریانـا بـه دار آویختند. 

۲(حملـه روس هـا بـه افغانسـتان بـا توجـه بـه ادبیـات غالـب و ضـد شـوروی، نـه تنهـا بـه وضعیـت امنیتـی و حمایـت از حـزب دموکراتیـک خلـق  کمک نکـرد، بلکـه با بـاز تولید 

ادبیـات اشـغال، مـوج از نفـرت و مقاومـت اجتماعـی را علیـه روس ها و حکومت کمونیسـتی بوجـود آورد. ناراضیـان و مخالفین حکومت از این ادبیات اسـتفاده کـرده و گفتمان جهاد 

را تبدیـل بـه یـک گفتـمان غالـب میـان مـردم کـرد. جامعـه افغانسـتان بـا توجه بـه سـنت های دینی بسـته و قبیلوی تحـت تأثیر رهـران دینـی و زمین دارهای بـزرگ قـرار گرفت و در 

برابـر روس هـا و حکومـت تحـت حمایـه شـوروی اعـان جهـاد کـرد. واقعیـت ایـن بـود که روس هـا درکشـور برنامه هـای عمرانی گسـترده داشـت و بـرای مدرن کـردن کشـور گام های 

اولیـه و اساسـی را برداشـته بودنـد. امـا مجاهدیـن بـا تجهیـز تسـلیحات پاکسـتان و حامیـان بیـن المللـی اش و بسـیج توده های مـردم در برابر اشـغال، سرانجـام روس ها را از کشـور 

بیـرون کـرد. بیـرون شـدن روس هـا مجاهدیـن را در یـک وضعیـت بهـتر قـرار داد و روحیه دولـت را تضعیف کـرد. هرچند بعد از رفـن روس ها دکتر نجیب با ادبیات پرشـور و حماسـی 

تـا حـدی توانسـت اعتبـار ملـی را بدسـت آورد و در برابـر مجاهدیـن مقاومـت کنـد، امـا اختاف هـای درونی و عدم حمایت مالی کشـورهای دوسـت افغانسـتان و به خصوص روسـیه، 

باعـث شـد کـه حکومـت دکـتر نجیـب دچـار مشـکات داخلـی گـردد. آگاهان سیاسـی بر ایـن باور بودنـد که اگـر نجیب بـا اسـتواری و قاطعیـت در برابر مجاهدین ایسـتاد می شـد، 

امـکان شکسـت حکومـت نجیـب بـه زودی میـسر نبودنـد و می توانسـت سـال ها دوام کنـد. بر اسـاس آمارها، ارتش آن روز افغانسـتان یکـی از ارتش هـای قدرتمند منطقه ای به شـمار 

می رفـت و دارای امکانـات مجهـز نظامـی بودنـد. براسـاس آمـار محمـود قارییـف، مشـاور ارشـد نظامـی نجیب اللـه، نیروهای مسـلح دولـت در ۱۹۸۹ بـه ۳۲۹ هزار نفر می رسـید که 

۱۵۶۸ تانـک، ۸۲۸ خـودرو زرهـی، ۱۲۶ جنگنـده، ۱۴ هلیکوپـتر جنگـی و ۴۸۸۹ دسـتگاه توپخانـه و خمپاره انداز در اختیار داشـتند. ایـن امکانات نظامی نـه در اختیار مجاهدین 

بـود و نـه تـوان مقابلـه بـا چنیـن امکانـات نظامی وجود داشـت. از طـرف دیگـر ایدولوژیک بودن ارتـش نیز بر قاطعیـت و مبـارزه دوامدارعلیه گروه هـای مجاهدین کمـک می کرد، اما 

نجیـب بـه بـاور اکـثر از کارشناسـان بـه دلیـل حفـظ ثبـات ملـی و جلوگیری از کشـتار و جنـگ داخلی از قـدرت کنار رفـت و صحنه را بـه مجاهدین واگـذار کرد. 

۳(گسـترش جنـگ و تباهـی باعـث شـد کـه دکـتر نجیـب اللـه »آشـتی ملـی« یـا » طـرح مصالحـه ملـی« را اعان کنـد. نجیب بـرای بیـرون رفـت از جنگ و ایجـاد صلح پایـدار از 

همـه طرف هـای درگیـر دعـوت بـه مذاکـره و گفتگـو کـرد. در بخش از بیانیـه ی دکتر نجیب در اجاس سـالانه آشـتی ملی چنین آمـده اسـت:»هدف مصالحه ی ملی صرفـاً محدود به 

قطـع جنـگ نبـوده بلکـه ايـن يـک مشـی کاما اسـتراتژيک اسـت که متوجـه سـازمان دهی مجـدد زندگی ملی مـا در عرصه هـای سياسـی، اقتصادی، اجتماعی، انسـانی و اسـامی 

می باشـد. ايـن مشـی، اساسـاتی را بـه وجـودآورده و بـه وجـود مـی آورد کـه بـه جنـگ و برادرکشـی پايـان داده و وفـاق ملـی را تأمـن مـی نمايـد«. امـا مجاهدیـن سرمسـت پیـروزی و 

کشـورهای متخاصـم در مسـایل افغانسـتان بـه دنبـال بـی ثباتـی دوامـدار، هرگـز صدا نجیب را کسـی نشـنید و بـه آن لبیـک نگفت. هرچنـد بعضی گروه هـا تاش های زیـاد به خرج 

داد کـه تـا توافـق تمـام گروه هـای دخیـل در جنـگ گرفتـه شـده و از طریـق یـک اداره موقـت نقش تمـام جریان هـا و گروه هـای قومی در قدرت برجسـته شـود و حکومت مـورد توافق 

همـه بوجـود آیـد، امـا ایـن آرمـان تحقـق نیافـت و کشـور بـه میـدان جنـگ و تباهـی تبدیـل شـد. نجیب بـا توجه بـه تحلیل وضعیـت پیچیـده سیاسـی از روزهای سـخت و دشـوار نیز 

هشـدار دادنـد:» اگـر قـدرت بـه یـک اداره مـورد توافـق همـه افغان هـا منتقـل نشـود، در کشـور حـمام خـون جـاری می شـود.« پیـش بینـی نجیـب بعـد از کنـار رفـن خـودش تحقق 

یافـت. کابـل بـه یـک ویرانـه مبـدل شـد، جـوی خـوان دامـن شـهر را گرفـت و  شـهر به میـدان کشـتار و توحـش تبدیل گردیـد. گرسـنگی و فقر گسـتره وسـیع اجتماعی را بـا نابودی 

روبـرو کـرد. فضـای وحشـت و نفـرت دامـن همـه را گرفـت. مجاهدیـن در اولیـن روزهـای پیـروزی شـان نـه تنهـا به مسـأله صلـح و ثبات توجـه نکردنـد، بلکه خود شـان بر سر تقسـیم 

قـدرت وارد منازعـه ویرانگـری دیگـر گردیدنـد. جنـگ فراگیـر شـد. فـرد بـا فـرد و خانه بـه خانه و قـوم و مذهب، همـه به جان هـم افتادند. ایـن جنگ ملیون هـا شـهید و آواره و معلول 

بـه جـا گذاشـت. امـا پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه چرا طرح »آشـتی ملـی« با بن بسـت روبرو گردید و از آن اسـتقبال نشـد. در جـواب این پرسـش می توانیـم بگوییم که مـردم طرفدار 

حکومـت نجیـب بـود ولـی ایـن رهـران مذهبـی و مجاهدیـن بود که به دسـتور کشـورهای منطقه علیه آن طرح ایسـتاد شـد و نگذاشـت که آرامش و ثبـات بوجود آیـد و جنگ داخلی 

پایـان یابـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه دکـتر نجیـب قربانی اصلی طرح »آشـتی ملـی« گردید. در سـال های اخیر حکومت اش بیشـترین تاش و هزینه را در راسـتای ختـم جنگ و پایان 

خشـونت بـه مـرف رسـاند. نجیـب بـه طـرح بنسـیوان نماینـده ی سـازمان ملـل لبیـک گفـت و طـرح انتقـال مسـالمت آمیز قـدرت را پذیرفـت. اما به آینـده ی کشـور و نـگاه متخاصم 

دولـت پاکسـتان همـواره بـا دیـد شـک می نگریسـت. امـا یـک سره بـر گفتگـو و  مفاهمـه تأکید می کـرد. در بخـش از بیانیـه نجیب در مورد پروسـه آشـتی ملـی آمده:»ما همـه نيروها، 

اعـم از سران تنظيـم هـا در پشـاور، نيروهـای نـه گانـه در ايـران، قوماندان های داخلی اپوزسـيون، نمايندگان مهاجرين، شـخصيت های بزرگ افغانی مقيم اروپا و امريکا، شـاه سـابق 

و طرفـداران موصـوف  را بـه تفاهـم فراخوانديـم. صرف نظـر از چنـد رهـرِ تنظيم هـای افراطـی، مشـی ما جاذبه ی بزرگی در ميان سـايرنيروها کسـب نمـوده و می نمايد.« امـا سرانجام 

طـرح مصالحـه ملـی و »انتقـال قـدرت بـه اداره موقـت«، پایـان تلـخ بـرای نجیـب و کشـور داشـت. بعـد از نجیـب نـه حکومت پایـدار و صلـح پایدار بوجـود آمـد و نه خود نجیـب از شر 

اهریمـن افراطیـون نجـات یافـت. افغانسـتان بعـد از دکـتر نجیـب سرنوشـت غم انگیـز را تجربه کـرد و قربانیان بی شـمار را داد. 

۴(اعـدام و چی گونگـی کشـن نجیـب اللـه رییـس جمهـور اسـبق بـا پرسـش های زیـاد همرا اسـت. تا هنـوز دلایل اعـدام وی مشـخص نشـده اند. خیلی هـای بر این باور اسـت 

کـه دشـمنان داخلـی نجیـب از وی انتقـام گرفتنـد و امـا نزدیـکان و دوسـتان رییـس جمهـور نجیـب می گویـد که پاکسـتان می خواسـت از نجیـب یک امضا بـرای قبولی خـط دیورند 

بگیرنـد، امـا نجیـب در برابـر چنیـن خواسـت مقاومـت کـرد و سرانجـام آن هـا انتقـام گرفـت. ماجـرای قتل نجیب بـه گزارش بی بی سـی که بـا فتانه نجیـب همسر وی گفت گـو کرده، 

چنیـن می گویـد:» در سـال ۱۹۹۱، بینین سـوان، فرسـتاده ویـژه ی سـازمان ملـل متحـد به دکتر نجیب اللـه رئیس جمهوری آن زمان پیشـنهاد کرد تـا زمام امور را به شـورای ۱۵ نفری 

باصاحیـت و بی طـرف تحویـل دهـد. ایـن شـورای ۱۵ نفـری، قـرار بـود مدیریـت مرحلـه ی گـذار را در دسـت داشـته باشـد.« فتانـه نجیـب در آن گفتگـو می گویـد که شـوهرش برای 

کشـورش حـاضر بـود هـر نـوع قربانـی دهـد. بـه نظـر خانـم فتانه تحویـل قدرت از سـوی دکتر نجیب اللـه از فـرط مجبوریت او نبـود، بلکه از حـس وطن پرسـتی او بود. طـرح واگذاری 

قـدرت در هـمان روزهـا نـاکام شـد؛ نیروهـای مجاهدیـن از چهـار طـرف وارد کابـل شـدند. دکـتر نجیب تـاش کرد از افغانسـتان خارج شـود، ولـی موفق نشـد. طرح بین سـوان برای 

انتقـال قـدرت بـا مشـکل روبـرو شـد و نتوانسـت همسـوی لازم را بوجـود آورد. نجیـب بـه دفـتر ملـل متحـد رفت و به مـدت چهار سـال در آنجا باقـی مانـد. در این مـدت مجاهدین نه 

بـا نجیـب گفتگـو کـرد و نـه در روزهـای آخـر حکومـت اش گذاشـت کـه به بیرون از کشـور بـرود و یـا از شر طالب نجات دهـد. فتانه نجیـب می گوید که شـوهرش هیچ گاه نگذاشـت او 

بـه دیـدن نجیب اللـه در سـازمان ملـل متحـد در کابـل بیایـد و بـرای آزادی او نـزد کسـی اسـتدعایی کنـد. همسرش می گویـد که ماجرای قتـل او هنوز بـرای هیچ کس معلوم نیسـت 

کـه در آن شـب چـه گذشـت و چـه بـر سرش آوردنـد و امـا می گویـد کـه نجیـب در سـال هایی کـه در سـازمان ملـل متحد بوده اسـت، دفـتر چه خاطـرات نوشـته و همـه روزه در آن یاد 

داشـت مکـرده اسـت. همـسرش می گویـد ۲۵ روز بعـد از مرگـش، دفـتر خاطـرات او را برایـش فرسـتادند، ولـی برگه هایـی از آن کنـده شـده بـود.  نجیب با وقـار و اما غریبانه بدسـت 

اجنت هـای پاکسـتانی افتـاد و بـه دار آویختـه شـد. طالبـان جسـد او را در میـان مـردم بـه نمایـش گذاشـت و هشـدار بـرای رفقـا و نزدیـکان اش داد. بعدا هـواداران اش جسـد اورا به 

پکتیـا بـرد و در آن جـا دفن کرد.  

سـخن آخر-کشـن نجیـب و بـه بن بسـت رفـن طرح آشـتی ملـی می تواند بـرای امروز مهم باشـد و بایـد از آن درس های آموخـت. شرایط کنونی افغانسـتان با عـر دکتر نجیب 

اللـه شـباهت های بسـیار دارد. در آن زمـان پاکسـتان تمویـل کننـده مجاهدیـن بـود، حـال تمویـل کننـده طالبـان و دیگـر گروه هـای تروریسـتی اسـت. در آن روز روسـیه از حکومت 

افغانسـتان حمایـت می کـرد و حضـور نظامـی داشـت، امـروز آمریـکا حضـور نظامـی دارد و از دولـت حمایت می کند. در انزمان شـوروی کشـور را ترک کـرد و افغانسـتان را بدون هیچ 

ضمانتـی بیـن المللـی رهـا کـرد و گروه هـای درگیـر جنـگ بـا قـدرت بیشـتر افغانسـتان را  به میدان جنـگ و خونریـزی تبدیل کـرد. امروز هم اگـر آمریکا دولـت افغانسـتان را حمایت 

مالـی و نظامـی نکنـد، آینـده کشـور نیـز بـا مشـکات و دشـواری های زیاد همـراه خواهد بود. اگر در آن روز نجیب »آشـتی ملـی« را  مطرح کرد و بـه نتیجه نرسـید و گروه های جهادی 

نـه توانایـی سـاخت اداره موقـت را پیـدا کـرد و نـه انتقـال قـدرت صـورت گرفت، بلکه کشـور با بحـران بی نظمی و بی ثباتی سیاسـی روبرو شـد. امروز هـم طالبان بـا باج گیری و عدم 

تعهـد ملـی و بیـن المللـی بـا مسـأله صلـح برخـورد می کنـد. هـر چنـد آمریکایی ها تـاش دارد کـه غایله افغانسـتان را حل کـرده و بـا هرهزینه ی پروسـه صلح را بـه پایان برسـاند، اما 

اگـر دقـت بیشـتر و ضمانت هـای در نظـر گرفتـه نشـود، احتـمال تکـرار تاریـخ و به بن بسـت رفن پروسـه صلح بسـیار زیاد اسـت. در آن صورت مـوج از فاجعـه و تباهی و کشـتار و بی 

نظمـی افغانسـتان را فراخواهـد گرفـت و توانـای کنـترل بـر هیـچ قـدرت بیـن المللـی  میـسر نخواهی بـود. طـرح اداره موقـت و شریک کـردن طالبان به قـدرت، بدون هیـچ ضمانتی 

بیـن المللـی و عـدم توجـه بـه خواسـت قربانیـان جنـگ وضعیـت را پیچیـده و امـکان تولید بحران و فروپاشـی نظـم کنونی را بیشـتر و دسـتاوردهای افغانسـتان را در دو دهـه با خطر 

روبـرو می نماید. 
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 
در افغانستان

فراهـم  فرصـت  مـا  بـرای  کـه  نهایـت سـپاس گزاریم  جنـاب سرمسـت، 

کردیـد تـا بـا شـا گفت وگویـی در زمینـه ی موسـیقی داشـته باشـیم. چیـزی 

کـه مـا امـروز در افغانسـتان بـه عنـوان هـر موسـیقی داریـم، بـدون شـک 

تـلاش شـا و نسـل شـا بـوده اسـت. پیـش از این کـه بـه فعالیت هـای شـا 

را  بحـث  می خواهـم  کنیـم،  صحبـت  افغانسـتان  در  موسـیقی  سـاحت  در 

کلی تـر و تاریخی تـر شروع کنیـم و آن این کـه موسـیقی افغانسـتان چقـدر 

قدامـت تاریخـی دارد و در گذشـته بـه کـدام سـبک و فـرم نواختـه می شـده 

اسـت؟ سـؤال بسـیار کلـی و زمان گیـر اسـت. اگـر هدف تاریـخ معاصر باشـد، یک 

بحـث اسـت؛ امـا اگـر قـرار باشـد بـه تاریـخ موسـیقی در افغانسـتان برگردیـم کـه 

چـه زمانـی شروع شـد، بحـث دیگـری اسـت. افغانسـتان در طـول تاریـخ نام هـای 

مختلـف داشـته اسـت؛ مثـل خراسـان و آریانـا کـه بایـد بـه ایـن دوره هـا برگردیـم. 

جغرافیایـی کـه مـا امـروز بـه نـام افغانسـتان یـاد می کنیـم، بـا مهاجـرت آریایی هـا 

ایـن  در  شدن شـان  جا به جـا  و  افغانسـتان  امـروزی  مناطـق  طـرف  بـه  شـمال  از 

مناطـق رابطـه ی ناگسسـتنی دارد و تاریخ موسـیقی افغانسـتان نیز بـه همین دوره 

برمی گـردد. می توانـم بگویـم کـه سـنگ بنای جغرافیـای افغانسـتان بـا موسـیقی 

گذاشـته شـده اسـت. بـرای این کـه در فرهنـگ و تمـدن ویدایی و فرهنـگ و تمدن 

آریایی هـا سرودهـای مذهبـی و آوازخوانـی و موسـیقی بخشـی از مراسـم مذهبی و 

اجتماعی شـان  را شـکل می دادنـد و همیـن سرودهـا تـا بـه امـروز انتقـال یافته اند. 

ایـن مسـائل را در کتاب هـای ویدایـی می بینیـم. هم چنـان یکـی از ابتدایی تریـن 

بنابرایـن،  دارد.  وجـود  ریگویـدا  کتـاب  در  موسـیقی  نوتیشـن های  شـیوه های 

شـیوه های موسـیقی و سرودخوانی ای سرزمینی به نام افغانسـتان ـ که در گذشـته 

بـه نـام آریانـا و خراسـان یـاد می شـد ـ بـا آریایی هـا رابطـه دارد.

موسـیقی ای کـه شـا از آن یـاد کردیـد، تنهـا سرود بـوده یـا بـا سـاز نیز 

همـگام بـوده اسـت؟ اسـناد کافـی در کتـاب سـماویدا وجـود دارد و در آن از یک 

تعـداد آلات موسـیقی نـام می بـرد؛ ولـی اکنـون مشـکل اسـت کـه بگوییـم کـدام 

نـوع آلـه ی موسـیقی کاربـرد داشـته اسـت. تـار کمانچـه ای بـوده، میرزابـی بـوده و 

یـا بـادی بـوده کـه اشـارات بـه نواخـن آن نیسـت. محققـان تاریـخ موسـیقی بـه ایـن عقید ه انـد، سرودهایـی کـه امـروز برهمن هـای هنـدی در مراسـم مذهبی شـان اجـرا می کننـد، 

سرودهایی انـد کـه هـزاران سـال پیـش بـه شـکل امـروزی اجـرا می شـدند. امـروز هـمان سیسـتم نوتیشـن موسـیقی ای اسـت کـه حـرکات صداهـا را در سرودهـا نشـان می دادنـد، 

این کـه صداهـا بـه کـدام سـو حرکـت کننـد؛ بـالا، پاییـن و یـا در جـای خـود باقی بمانند. در گذشـته سـه نوع صدا وجود داشـت کـه امروز همین سـه نوع موسـیقی بیـن برهمن های 

هندوسـتان رواج دارنـد و در مراسم شـان اجـرا می شـوند. وقتـی در زمـان کوشـانی ها افغانسـتان بـه مرکـز بودایـی تبدیـل شـد، در آن زمـان دو نـوع موسـیقی کاربرد داشـت؛ یکی در 

مراسـم مذهبـی و دیگـری در مراسـم غیرمذهبـی اجـرا می شـد. بعـد هم در دوره ی هخامنشـی ها و دوره هـای دیگر ما تغییرات بسـیار کلی و بنیادی را در سـاختار، تئوری و فلسـفه ی 

موسـیقی می بینیـم. یکـی از قدیمی تریـن سیسـتم موسـیقی »پـرده« اسـت و بـه تعقیـب آن در مـورد موزیسـن افسـانه ای کـه از مرو نشسـت می کنـد و در دربـار ساسـانی ها می رود و 

سیسـتم موسـیقی کـه تـا بـه امـروز می گوینـد و محققیـن معتقدنـد کـه پایـه و اسـاس موسـیقی امـروز ایـران و یک تعـداد زیـاد کشـورهای عربی و آسـیای میانـه را تشـکیل می دهد. 

»باربـد« را داریـم کـه او هـم یـک سیسـتم را بـه وجـود آورده بـود و از سـه بحـش تشـکیل شـده بـود؛ سرود خسروانی هـا بـود، الحـان بـود و دسـتارها بـود. بـاز هـم روابط این هـا معلوم 

نیسـت کـه ایـن سـه کتگـوری  سیسـتم های آوازی در چـه رابطـه ای باهـم قـرار داشـته اند.

خـوب، موسـیقی در افغانسـتان چگونـه رشـد کـرد، پیچیـده شـد و در کـدام زمان با موسـیقی اروپا و غـرب درهم آمیخت؟ افغانسـتان تـا آواخر قرن هجدهم موسـیقی 

مشـترک داشـت کـه همیـن موسـیقی در آسـیای میانـه، ایـران و حتا تا قسـمت های ترکیه رواج داشـت؛ اما زمانی کـه مرزهای جغرافیایی شـکل گرفتند و روابط گذشـته قطع شـدند، 

در افغانسـتان چـه پاد شـاهان ترک نـژاد بودنـد و چـه فارسـی نژاد، پیـش از این کـه مغول هـا بـه وجود بیایند، بـه طرف ایران و آسـیای میانـه نگاه می کردنـد و فرهنگ ما مشـترک بود؛ 

ولـی زمانی کـه ابدالی هـا روی کار آمدنـد، عاقمندی هـا تغییـر کردنـد و منابـع الهـام نیـز تغییـر یافـت. سـبک موسـیقی دربار به وجـود آمد کـه آهسته آهسـته مرکز توجه پاده شـاهان 

هندوسـتان  شـد. از دربـار پاده شـاهان مغـول الهـام گرفتنـد و دربار پاد شـاهان افغانی نیز به همان سـبک و رسـوم سـاخته شـد. همان طـوری که در دربـار مغول ها موسـیقی هندی، 

آسـیای میانه ـ که در کتاب ها به نام موسـیقی فارسـی هم نام برده شـده اسـت ـ و موسـیقی محلی بود، در افغانسـتان نیز در دربار شـاهان اسـناد کافی وجود دارد که حداقل سـه 

نـوع موسـیقی وجـود داشـت؛ یکـی موسـیقی محلـی پشـتون ها بود، دیگری موسـیقی خراسـانی )ایران، افغانسـتان و آسـیای میانـه( بود و بـه تعقیب آن هـا هرمندان هندوسـتان به 

افغانسـتان آورده شـدند و ایـن بـه دوران تیمـور شـاه فرزنـد احمد شـاه بابا برمی گردد. وقتی تیمور شـاه پاد شـاه شـد و پایتخت را به کابل انتقـال داد، یک تعداد هرمنـدان و رقاصان 

را از هندوسـتان بـه کابـل دعـوت کـرد کـه اکثرشـان زن بودنـد. در مرحلـه ی بعـدی تشـکیل اردوی ملـی و بـه وجـود آوردن رادیـو. بـه ایـن شـکل، آهسته آهسـته اساسـات موسـیقی 

اروپایـی داخـل کشـور شـد و آمـدن سـازهای اروپایـی و سیسـتم نوتیشـن و تئـوری موسـیقی اروپایـی رابطه ی مسـتقیم بـا ایجـاد اردوی افغانسـتان دارد کـه اردو براسـاس معیارهای 

اردوی انگلسـتان جـور شـد و در تمـام اردوهـای انگلسـتان حضـور دسـته های سـازهای بـادی یـک بخـش آن را تشـکیل مـی داد. بـه هـمان ترتیـب، در بیـن وزارت دفـاع افغانسـتان 

مکتـب موسـیقی بـه وجـود آمـد. تعـدادی از دانش آمـوزان را از دارالیتیم هـای مختلـف جلب وجـذب کردنـد و تحـت نظـر اسـتادان ترکـی آمـوزش موسـیقی دادنـد. وظیفـه ی عمده ی 

آ ن هـا عضویـت در دسـته های سـازهای بـادی بـرای اجـرای قطعـات و برای اجـرای حضور در قطعـات نظامی بود. بـه همین ترتیب سـازهایی اروپایی وارد افغانسـتان و هر موسـیقی 

افغانسـتان شـد. تعـدادی از همیـن نوازنده هایـی کـه کار می کردنـد، بـا اردو قطـع رابطـه 

کردنـد وآمدنـد بـه رادیـوی ملی افغانسـتان جذب شـدند، در آن جا آرکسـت شـماره دوم که 

اولین آرکسـت سـازهایی اروپایی در افغانسـتان اسـت، ایجاد شـد. 

آمدنـد.  بـه وجـود  افغانسـتان  امان اللـه خـان در  زمـان  ارزش هـای جدیـد در 

وضعیـت موسـیقی در زمـان حکومـت امان اللـه خـان چگونـه بـود و تـا چـه انـدازه 

ایـن تأثیرپذیـری چقـدر  افغانـی تحـت تأثیـر موسـیقی اروپایـی بـود و  موسـیقی 

در رشـد موسـیقی افغانسـتان نقـش داشـت؟ آوردن موسـیقی اروپایـی نیـز بـه دوره ی 

امان اللـه خـان بـر می گـردد. اولیـن مکتـب موسـیقی در چـوکات مکتـب صنایـع ظریفـه 

در زمـان امان اللـه ایجـاد شـد؛ یعنـی در مکتـب ظریفـه یکـی از دیپارتمنت هـا دیپارتمنت 

موسـیقی بـود. در زمـان امان اللـه خـان موسـیقی جـزء نصـاب درسـی نیز شـد و در مکتب 

حبیبیـه اسـتادان مثـل غام حسـین، چاچـا محمـود و کسـانی دیگـری موسـیقی تدریـس 

می کردنـد. یکـی از دلایـل قیـام مـا عبداللـه کـه بـه نـام مـای لنـگ در تاریـخ مشـهور 

اسـت، نیـز مسـأله ی موسـیقی بـود. یکـی از خواسـت های وی در مذاکـرات بـا حکومـت، 

برداشـن موسـیقی از نصـاب درسـی مکاتـب و بسـته کـردن دروازه ی مکتـب موسـیقی در 

هرهـا بـود. وقتـی قـدرت از امان اللـه خـان گرفتـه شـد، موسـیقی نیـز از نصـاب درسـی 

برداشـته شـد و مکتـب موسـیقی نیـز بسـته شـد. مدتـی صـدای موسـیقی خامـوش شـد؛ 

ولـی در آخـر دهـه ی ۱۹۳۰ و اوایـل ۱۹۴۰ و با روی کار آمدن نادر شـاه دوباره دیپارتمنت 

موسـیقی در مکتـب حربیـه تأسـیس شـد. از شـاگردان ایـن مکتـب موسـیقی می تـوان از 

ننگیالـی، اسـتاد سرمسـت، اسـماعیل اعظمـی، نالـه، حکیـم درم نـواز و کسـانی دیگـر یاد 

کـرد. بعـد از باتـرک اردو بـه رادیـو آمدنـد و بـه نـام آرکسـت شـماره دوم جـذب شـدند.

وضـع موسـیقی در دهه ی دموکراسـی و پاد شـاهی ظاهر شـاه چگونه بـود و آیا 

جمهـوری داوود خـان موسـیقی را به رسـمیت می شـناخت؟ در ایـن دوره رادیو وجود 

داشـت و زمینـه ی پخـش و نـشر موسـیقی را بـرای دیگـران فراهـم می کـرد. تمـام برنامه ها 

بـه صـورت زنـده نشر می شـدند و خصوصـاً وقتی کـه رادیو کابل ایجـاد شـد، آوازخوانان به 

صـورت زنـده می خواندنـد. کاسـیک و نمیه کاسـیک خوانانی بودنـد که در رادیـو کابل به 

صـورت زنـده اجـرا می کردنـد؛ در ایـن عرصه می توان از اسـتاد قاسـم، اسـتاد غام حسـین 

بـا نوازنده های شـان در رادیـو کابـل بـه صورت زنـده اجرا می کردند. وقتی ارکسـت شـماره 

دوم زیـر نظـر اسـتاد فـرخ افنـدی کـه خـودش یـک ترکـی بـود، بـه وجـود آمـد، زیـر نظـر 

او یـک سلسـله برنامه هـای زنـده را نـشر می کردنـد. آوازخوانـان خرابـات آهنگ هـای 

کاسـیک و نیمه کاسـیک را اجرا می کردند و آرکسـت شـماره دوم قطعات و سـازهایی 

اروپایـی را اجـرا می کردنـد. بعدهـا موسـیقی ایرانـی و هنـدی نیـز جـزء نـشرات رادیـو 

کابـل شـد. ایـن برنامه هـا ادامـه داشـت تـا این کـه دسـت اندرکاران رادیـو افغانسـتان 

تصمیـم گرفتنـد کـه یک نـوع موسـیقی ای راه بیندازند که بـرای کتله های وسـیع مردم 

شـنیدنی باشـد. اسـتاد غام حسـین وظیفـه گرفـت که موسـیقی پـاپ را که امـروز اکثر 

آوازخوانان ما اسـتفاده می کنند و آن ترکیبی از موسـیقی محلی افغانسـتان و سـاختار 

غـزل هندوسـتانی اسـت، بـه وجـود آورد. ایـن موسـیقی امـروز پایـه و اسـاس موسـیقی 

شـهری مـا را تشـکیل می دهـد؛ اما وقتی روی موسـیقی افغانسـتان صحبـت می کنیم، 

لازم اسـت کـه ایـن نکتـه گفتـه شـود. مـا در کشـورمان در گذشـته دونـوع موسـیقی 

داشـتیم؛ یکـی موسـیقی فولکلـور بـود کـه سینه به سـینه انتقـال می یافـت و دیگـری 

موسـیقی سـنتی و کاسـیک بـود کـه یـک دوره جـزء فرهنگ بزرگ آسـیای میانـه بود و 

بـه نـام موسـیقی خراسـانی یـاد می شـد و هنـوز هـم بـه هـمان نام یـاد می شـود. عاوه 

برایـن، موسـیقی کاسـیک هندوسـتان در پهلـوی موسـیقی افغانسـتانی راه یافـت و 

موسـیقی شـهری بـه وجـود آمـد. امـروز نیـر سـه نـوع موسـیقی داریـم؛ یکـی موسـیقی 

بـا تأسـیس رادیـو کابـل و بـه کوشـش اسـتاد  پـاپ یـا شـهری )اروپایـی( اسـت کـه 

غام حسـین بـه وجـود آمـد؛ موسـیقی فولکلـور داریم و موسـیقی کاسـیک داریـم. نوع 

سـوم موسـیقی افغانسـتان در شرایط معاصر افغانسـتان و در دوصد سـال آخر، رابطه ی 

مسـتقیم بـا خراباتی هـا دارد.

اگـر دوران ظاهـر و داوود را بررسـی کنیـم، در دوران ظاهـر شـاه بـه قاطعیـت 

می گویم که همین سـه نوع موسـیقی وجود داشـت. موسـیقی کاسـیک هندوسـتانی 

کـه بـا خراباتی هـا رابطه داشـت و امروز بنیاد موسـیقی کاسـیک و نیمه کاسـیک ما را 

تشـکیل می دهـد، موسـقی فولکلـور و بعـد از آن هـم موسـیقی پـاپ و اروپایـی به وجود 

آمـد. ایـن سـه نـوع موسـیقی جزء نـشرات رادیـو افغانسـتان بودنـد. برنامه هـای آموزش 

موسـیقی تـا ۱۹۷۴م وجـود نداشـت. مکتـب موسـیقی ای کـه در چوکات اردو تشـکیل 

شـده بـود، در آن جـا اسـتادان ترکـی تدریـس می کردنـد. آن هـا بعـد از این کـه یـک 

دوره فـارغ دادنـد، بـه خاطـر تمـام شـدن قراردادهای شـان از کشـور رفتنـد. تـا این کـه 

آهسته آهسـته سرمسـت، ننگیالـی و فـرخ افنـدی مسـؤولیت تدریـس را گرفتنـد و بـرای 

اردو نوازنـده تربیـه می کردنـد؛ امـا در خـارج از اردو تا دهـه ی ۱۹۶۰ برنامه هایی به جز 

از خراباتـی کـه یـک تعـداد مـردم بـه خرابـات می رفتنـد و موسـیقی را فـرا می گرفتنـد، 

دیگـر برنامه هـای آموزشـی موسـیقی وجـود نداشـت. تـا این کـه کورس هـای موسـیقی 

اتریشـی ها در کابـل ایجـاد شـدند و اتریشـی ها مـدت چهار سـال در افغانسـتان بودند 

و مقـدار زیـادی از آلات موسـیقی را بـا خـود آوردنـد. بعـد از رفـن اتریشـی ها بازهـم 

کم کـم گلیـم موسـیقی جمـع می شـد؛ ولـی بـه همـت کسـانی مثـل غام نبـی وهـاب 

کـه از کارمنـدان مکتـب موسـیقی اتریشـی ها بـود ایـن چـراغ خامـوش نمی شـود. او 

بعـد از رفـن آن هـا خـود را بـه آب و آتـش زد و بربنیـاد هرچـه از اتریشـی ها باقـی مانده 

بـود، مکتـب مسـلکی موسـیقی را در اسـال ۱۹۷۴ افتتـاح کرد. من نیـز فارغ التحصیل 

همان دوره هسـتم.

حلقه هـای  مـورد  در  کردیـد،  یـاد  خرابـات  موسـیقی  حلقه هـای  از  شـا 

چـه  و  بودنـد  کی هـا  خراباتی هـا  کنیـد.  صحبـت  بیش تـر  خرابـات  موسـیقی 

کارهایی در عرصه ی موسـیقی افغانسـتان انجام دادند؟ موسـیقی در بین خرابات 

تـا مدتـی نـه چنـدان دور بـه صـورت سینه  به سـینه از خانواده هـا نسل به نسـل انتقـال 

می کـرد. کسـانی کـه موسـیقی را از هندوسـتان آورده بودنـد، در گام نخسـت بـرای 

بودنـد.  اجـرا  و  پذیـرش  آمـاده ی  آن هـا  زیـرا  تدریـس می کردنـد؛  خانواده هـای خـود 

آهسته آهسـته هرمنـدان محلـی نیـز بـه خرابـات راه پیـدا کردنـد و بـا اسـتادان بـزرگ 

موسـیقی خرابـات رابطـه برقـرار کردند و جـزء خراباتی ها شـدند و موسـیقی را آموختند 

و اجـرا کردنـد. در اواخـر کـه موقف و جایگاه موسـیقی در افغانسـتان بهبـود یافت، یک 

تعـداد کسـانی دیگـر نیـز در ایـن حلقـه راه پیـدا کردنـد. بـه گونـه ی نمونه، می تـوان از 

»خیـال« کـه موسـیقی را از »صابـر« آموخـت و نینـواز که مدتـی زیر نظر هاشـم کارکرده 

طالبان آخرین میخ را
برتابوت خـون آلود

 موسیقی کوبید
گفت وگوی محمد احمدی با دکتر احمد 

ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی 

موسیقی افغانستان

دوران طالبان ادامه ی سیاست هایی 
بود که دیگر برای فرهنگ جایگاهی 

نمانده بود؛ ولی طالبان متوجه فرهنگ 
و هنر افغانستان بودند نه به خاطر که 

رشد و گسترش بدهند، بلکه به خاطری 
که آخرین میخ را در تابوت خون آلود 

فرهنگ، هنر و موسیقی این کشور 
کوبیده باشند. این دوران است که 

هنر به صورت کل و موسیقی به صورت 
خاص رسماً در انزوا می رود و به زور 

کیبل منع می شود.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

بـود، یـاد کـرد. هم چنـان کسـانی دیگری هرچند کـه در خرابـات نبودند؛ امـا از بزرگان 

موسـیقی اند. از اسـتادان بـزرگ خرابـات اگـر نـام بریـم، می تـوان نـام اسـتاد قاسـم، 

اسـتاد غام حسـین، اسـتاد سرآهنگ، اسـتاد رحیم بخش، اسـتاد چاچا محمود، اسـتاد 

سـارنگی و اسـتاد محمدعمـر رباب نـواز را بـر زبـان آورد. هم چنان امروز فرزندان اسـتاد 

قاسـم نیـز در موسـیقی حضـور فعـال دارنـد؛ مثـل قاسـم، یعقـوب قاسـمی، یوسـف 

قاسـمی و آصف قاسـمی خوانند گان زبردسـتی بودند که سـبک اسـتاد قاسـم را دنبال 

کردنـد. بعـد از اسـتاد غام حسـین، اسـتاد سرآهنـگ راه پـدر خـود را تعقیـب کـرد کـه 

اسـتاد سرآهنـگ،  تعقیـب  بـه  افغانسـتان حسـاب می شـود.  موسـیقی  از سـتاره های 

پـسرش الطاف حسـین کـه از نام هـای مهـم و مشـهور موسـیقی کشـور بـود و بـه تعقیب 

او نواسـه اش شریـف غـزل امـروز حضـور پررنـگ در موسـیقی افغانسـتان دارد. این هـا 

همـه کسـانی بودنـد کـه در حلقـه ی خرابات و بیرون از آن موسـیقی را بـا موفقیت تمام 

دنبـال می کردنـد.

جنـاب سرمسـت، از حضـور زنـان در حلقـه ی موسـیقی خرابـات بگوییـد که 

آیـا آوازخـوان زن هـم در میـان آن ها بـود؟ آیا خانمـی را داریم که جـزء خراباتی ها 

را  بحـث طولانـی ای  مسـئله  ایـن  باشـد؟  آموختـه  در خرابـات موسـیقی  و  باشـد 

می طلبـد کـه از حوصلـه ی ایـن گفت وگـو بیـرون اسـت؛ امـا آن چـه کـه لازم بـه گفـن 

اسـت، ایـن اسـت کـه خود ایجـاد خرابـات و پایه گـذاری آن ارتبـاط ناگسسـتنی با زنان 

دارد. ایـن گوشـه ای از تاریـخ خرابـات تـا اکنـون بـه صـورت واقعـی و حقیقـی اش بیان 

نشـده اسـت. زمانـی کـه هرمندان هنـدی به افغانسـتان آورده شـدند، در ترکیب شـان 

چنـد رقـاص و آوازخـوان زن نیز بودنـد. معمولاً وقتـی در مورد خراباتی ها صحبت شـده 

اسـت، تمـام معلومـات بـه شـکل شـفاهی جمـع آوری شـده اند و در ایـن معلومـات تنها 

بـه مـردان اشـاره صـورت گرفتـه اسـت؛ مردانـی کـه نوازنده های سـارنگ و تبلـه بودند و 

بعدهـا بـه سـیتارنوازان و رباب نـوازان مشـهور شـدند. خـود سـارنگ و تبله در موسـیقی 

کاسـیک هندوسـتان تـا قـرن بیسـت جـای نداشـت؛ دو سـازی کـه مخصـوص رقـاص 

و آوازخـوان بـود. همیـن گروپ هـا داخـل افغانسـتان آمـده بودنـد. نام هـای متعـدد از 

رقاصـان و آوازخوانـان وجـود دارد کـه تـا امـروز برای ما رسـیده اند؛ شـوربختانه همیشـه 

تنهـا بـه یـک گوشـه ای از زندگـی آن هـا کـه آوازخوانـی اسـت، اشـاره شـده اسـت؛ امـا 

در کتاب هایـی کـه زندگـی خراباتی هـا نقـل شـده اسـت، بـه خصـوص در نوشـته های 

انگلیسـی ، زمانی کـه صحنه هـای موسـیقی دربـار را ترسـیم می کنـد، از آوازخوانـی و 

رقاصـی زنـان یـاد می کننـد نـه از حضـور مـردان. تصاویـر خیلـی خـوب و اسـناد کتبی 

هـم وجـود دارنـد کـه شـاهد ایـن مدعـا هسـتند. عکسـی از گـروپ رقاصـان بـه جـای 

مانـده اسـت. یـک رسـم بسـیار معـروف در یکـی از خرهـای معـروف انگلسـتان آمـده 

اسـت و آن در صفحـه ی اول اخبـار اسـت؛ صحنـه، وجـود هـر موسـیقی را در دربـار 

عبدالرحمـن خـان نشـان می دهـد و در آن تصویـر یـک رقـاص زن بـا دو نوازنـده اش در 

اجرایند. حـال 

موسـیقی  میـراث دار هـر  بتـوان  را  او  کـه  داریـم  زنـی  را  آوازخـوان  امـروز 

خراباتـی دانسـت؟ بلـی، امـروز زنـان آوازخوانـی را داریـم کـه نـه اهـل خرابـات بودند 

و نـه مربـوط خانـواده ی خراباتـی؛ امـا از خراباتی هـا آمـوزش دیدنـد، تنظیم)کامپـوز( 

خراباتی هـا را خواندنـد و تـا امـروز مشـعل دار سـبک نیمه کاسـیکی هسـتند کـه در 

خرابـات وجـود داشـت. بـه گونـه ی مثال اسـتاد مهوش که مدتی زیادی شـاگرد اسـتاد 

هاشـم بـود، یکـی از هـمان بانـووان اسـت. آهنگ هـای اسـتاد مهـوش کـه هـر یـک از 

از تنظیم هـای مرحـوم اسـتاد هاشـم اند.  افغانسـتان هسـند،  شـاهکارهای موسـیقی 

از  نیـز  نینـواز  نیـز خوانـده اسـت کـه  نینـواز را  هم چنـان مهـوش برخـی آهنگ هـای 

بـود. خراباتی هـا آموختـه 

پـس از کودتـای هفـت ثـور و روی کار آمدن حکومت چپی ها در افغانسـتان، 

بـود؟ می توانیـم بگوییـم کـه دوران چپی هـا عـر  وضعیـت موسـیقی چگونـه 

طلایـی موسـیقی و آوازخوانانـی زنـان بوده اسـت؟ خـوب نمی توانیم چنیـن ادعایی 

بکنیـم کـه دوران چپی هـا در افغانسـتان عـر طایی موسـیقی و خصوصـاً آوازخوانان 

زن بـوده اسـت. عـر طایـی موسـیقی دهـه ی شـصت، هفتـاد و هشـتاد هـم اسـت؛ 

امـا در دوران چپی هـا حمایـت همه جانبـه از موسـیقی وجـود داشـت. تعـدا زیـادی از 

جوانـان بـرای آمـوزش موسـیقی به بیرون از کشـور فرسـتاده شـدند. کسـانی کـه در آن 

زمـان در بیـرون درس خواندنـد، هرکـدام آن ها از جمله موسـیقی دان ها و آوازخوان های 

مطـرح و بنـام افغانسـتان هسـتند.؛ مثـاً اسـتاد زنده یـاد ظاهـر هویـدا، خالـد آرمـان، 

وحیـد سـمندری از ایـن جملـه هسـتند و خـود من هـم از شـاگردان همان دوره هسـتم 

کـه بـرای تحصیـات عالـی موسـیقی به اتحاد شـوری فرسـتاده شـدم و اولین کسـی هسـتم که در موسـیقی دکترا دارم. اسـتاد فرید شـیفته که افتخـار همکاری اش را در انسـتیتوت 

ملـی موسـیقی داریـم، نیـز از فارغ التحصـان دوران چپی هـا اسـت. این هـا همـه به خارخ فرسـتاده شـده بودند؛ امـا به خاطر شرایط سیاسـی و اجتماعـی تعداد زیـادی از هرمندان 

در دوران چپی هـا مهاجـرت کردنـد؛ مثـاً بـرک وسـا اولیـن آهنگسـاز و رهـر آرکسـتر که تحصیات عالی در موسـیقی داشـت و امـروز از هرمندان مطـرح در جهان و آلمان حسـاب 

می شـود و در دوران حکومـت چپی هـا مهاجـر و در بیـرون از کشـور پناهنـده شـد. در همیـن زمـان احمدولیـد نوازنـده و ترانه سـاز از افغانسـتان رفـت؛ امـا در دوره ی چپی هـا حمایت 

همه جانبـه از موسـیقی وجـود داشـت و از موسـیقی بـرای بیدارسـازی جامعـه نیـز اسـتفاده شـد و صدهـا آهنـگ حماسـی و میهنـی ثبـت و نـشر گردیـد کـه امـروز هـمان آهنگ هـا 

تأثیرگـذاری خـاص خـود را دارند؟

در دوران حکومـت چپی هـا چنـد نهادهـای آمـوزش موسـیقی وجـود داشـت؟ مکتـب موسـیقی کـه در سـال ۱۹۷۴ در دوره ی ریاسـت جمهـوری داوود خـان ایجـاد شـده 

بـود، تـا ۱۹۸۸ بـه حیـات خـود ادامـه داد. زمانی کـه مکتـب موسـیقی بـا مکتـب صنایع یکجا شـد، هرهـا را به وجـود آورد. درسـت در زمـان چپی ها بود کـه دیپارتمنت موسـیقی در 

چـوکات دانشـکده ی هرهـای دانشـگاه کابـل بـه وجـود آمـد و ناگفتـه نمانـد کـه در همین زمـان تعـدادی از اردو برای آموزش موسـیقی به اتحاد جماهر شـوری فرسـتاده شـدند و در 

چـوکات اردو نیـز مکتب و دانشـکده ی موسـیقی وجود داشـت.

آوازخوانـان دوران چپی هـا چقـدر متأثـر از ایدئولـوژی چـپ بودنـد و مـا آوازخـوان چپ گـرا داشـتیم؟ اگـر قرار باشـد که آوازخـوان چپ گرا بگوییـم، نمونه های کـم داریم؛ 

امـا تمـام کسـانی کـه در افغانسـتان بودنـد بـا رژیـم چپـی کار می کردنـد. یـک تعـدادی کـه امـروز اتهـام می بندنـد کـه بـالای مـا بـه زور ترانه هـای انقابـی و میهنمـی می خواندنـد، 

درسـت نیسـت. همـه بـه شـوق می خواندنـد، درآمـد داشـتند، ولی چـپ نبودند. کسـانی که با چپ رابطه ی مسـتقم هم داشـتند، هرمنـد چپ گرا نیـز بودند؛ مثاً محسـور جمال که 

آوازخـوان مطـرح افغانسـتان اسـت و عضـو حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان بـود. او بیش تریـن ترانه های حماسـی را خوانده اسـت کـه بخش گنجینه ی موسـیقی طایـی میهنی 

امـروز افغانسـتان را تشـکیل می دهنـد و تـا سـال های دیگـر ارزش میهنـی خـود را حفـظ خواهند کرد.

امـروز می بینیـم کـه از تلویـزون اکـر مجاهدیـن آهنـگ پخش می شـود و خودشـان نیز آهنـگ می شـنوند؛ ولی در زمانی کـه مجاهدین بـه کمک امریکا و پاکسـتان 

پیـروز شـدند و جنگ هـای تنظیـی نیـز در افغانسـتان شروع شـد، برخـورد آن هـا بـا موسـیقی چگونه بـود؟ آغاز به قدرت رسـیدن مجاهدیـن پایان آن هـا نیز بودنـد؛ زیرا آن ها 

جنگ هـای تنظیمـی و خانمان سـوزی را آغـاز کردنـد و هیـچ گاه یـک حکومـت مرکزی قوی و مقتدر سـاخته نتوانسـتد؛ حکومتی که دارای سیاسـت های فرهنگی و هری بوده باشـد. 

بـا آغـاز جنگ هـای مجاهدیـن شـیرازه ی تمـام زندگـی سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی مـردم از هـم پاشـید. در دوره ی مجاهدیـن خراباتی هـا و موسـیقی خرابـات بـه خـاک و خـون 

کشـانده شـد. همـه خراباتی هـا آواره شـدند و کشـور را تـرک کردنـد. مدتـی در مـزار رفتنـد کـه نسـبت بـه کابل آرام تـر بودند و آن جـا که جنـگ در گرفت، در کشـورهای مختلـف آواره 

شـدند. سانسـور موسـیقی در اولیـن روزهـای انقـاب اسـامی شروع شـد و بـا آمـدن حـزب اسـامی کـه شـامل حکومـت شـد، فرمان هـای منع سـینما و موسـیقی صـادر شـد. با این 

فرمـان صدای سـاز و آواز موسـیقی در افغانسـتان خامـوش گردید.

طالبـان در افغانسـتان حکومتـی را تحـت نـام »امـارت اسـلامی« شـکل دادنـد و دارای سیاسـت فرهنگـی، سیاسـی و اجتاعـی بودند؛ ولی موسـیقی را به رسـمیت 

نمی شـناختند و هنـوز هـم نمی شناسـند. در ایـن دوره چقـدر ضربـه بـه پیکـر خونین موسـیقی وارد شـد؛ پیکری کـه زخـم کاری دوران مجاهدین را نیز در خود داشـت؟ 

دوران طالبـان ادامـه ی سیاسـت هایی بـود کـه دیگـر بـرای فرهنـگ جایگاهـی نمانـده بـود؛ ولـی طالبـان متوجـه فرهنـگ و هـر افغانسـتان بودنـد نـه بـه خاطر که رشـد و گسـترش 

بدهنـد، بلکـه بـه خاطـری کـه آخریـن میـخ را در تابـوت خون آلـود فرهنـگ، هـر و موسـیقی این کشـور کوبیده باشـند. این دوران اسـت که هـر به صـورت کل و موسـیقی به صورت 

خـاص رسـماً در انـزوا مـی رود و بـه زور کیبـل منـع می شـود. طالبـان سـینما را بسـته و دیـدن فیلم و تماشـای تلویزیـون را منع قـرار می دهد و آثـار تمدن و تاریـخ پربار افغانسـتان را 

ویـران و منهـدم می کننـد. هیـچ کسـی شکسـتاندن هـزاران تکـه از آثـار باسـتانی را از یـاد نمی برد. به توپ بسـن بوداهـای بامیـان از خاطر هیچ کسـی نمی رود. تصویرهـای زیادی 

هسـتند کـه طالبـان سـازها، فیته هـا و تلویزون هـا را بـه دار زده انـد. این هـا نشـان دهنده ی ایـن حقیقـت تلـخ اسـت کـه موسـیقی دیگـر در جامعـه  جـای نداشـت. از هـمان خاطـر 

خسـاراتی در طـول  سـال های جنـگ بـر پیکـر موسـیقی افغانسـتان وارد بـود. طالبـان آخرین میـخ را در تابـوت خون آلود موسـیقی افغانسـتان کوبید.

آیـا شـا می دانیـد کـه در دوران طالبـان چـه تعـداد آوازخـوان و موسـیقی دان کشـته، زخمـی و یـا ناپدیـد شـدند؟ در ایـن مـورد، اخبار فـراوان بـه زبان های ملـی و بین 

المللـی نـشر شـده اند. ایـن اخبـار حکایـت از ظلم هـای نـاروای طالبـان علیـه موسـیقی و هرمنـدان، دارنـد. تعـداد زیـاد هرمنـدان در دوران طالبـان مجبـور بـه گدایـی شـدند کـه 

هیـچ کسـی نمی توانـد انـکار کنـد. اکـثر هرمنـدان سـازها و آلات موسیقی شـان را دفـن کردنـد، صدای شـان  را خامـوش کردند تا مبـادا به دسـت طالبان قـرار نگیرند و آن هـا نرند و 

سرشـان را نرنـد. ایـن حقایـق را کسـی منکـر شـده نمی توانـد. فیلم هـای وجـود دارند که هرمنـدان موسـیقی در دوران طالبـان حتی شـاگرد قصابی شـدند؛ مثاً آوازخـوان معروف 

افغانسـتان محمددیـن در یـک دکان قصابـی شـاگردی می کـرد و برخی شـان در سرک هـای کابـل گدایـی می کردند کـه قصه های فـراوان وجود دارد. برخی شـان کـه در رادیو حضور 

داشـتند، مجبـور شـدند کـه شـیوه های موسـیقی را کـه با آن ها آشـنایی داشـتند، کنار بگذارنـد و جزء گـروپ ترانه های طالبان شـوند؛ اما ترانه هـای طالبان نیز متأثـر و حتی اقتباس 

از آهنگ هـای افغانـی بودنـد. طالبـان نیـز نتوانسـتند از چنـگ هر و موسـیقی رهایی یابنـد و کاماً نابـود کنند.

بـه نظـر شـا وضعیـت موسـیقی امـروز چگونـه اسـت؟ بر اسـاس چشـم دیدهای شـا حاکمیـت موسـیقی در جامعه تثبیت شـده اسـت؟ بـرای من خیلـی خوش آیند 

اسـت کـه بـار دیگـر موسـیقی بخشـی از زندگـی اجتماعـی و فرهنگی مردم افغانسـتان را تشـکیل می دهد و موسـیقی جایگاه خـود را در بین مردم پیدا کرده اسـت. اکنون موسـیقی 

بخـش بـزرگ نـشرات رسـانه های تصویـری و صوتی مـا را تشـکیل می دهد.

از جایـگاه بیرونـی موسـیقی افغانسـتان صحبـت کنیـد. چـه دسـتاوردها و افتخاراتـی را بـرای کشـور کسـب کـرده اسـت؟ بـا تمـام 

ضرباتـی کـه هـر موسـیقی افغانسـتان در سـال های جنـگ خـورده بـود، امـروز مـا از خیلـی کشـورهای همسـایه در عرصـه ی موسـیقی پیشـی 

گرفته ایـم. بـا وجـودی کـه از بازسـازی و سر و سـامان دادن موسـیقی وقـت کمـتری می گـذرد؛ امـا بازهـم شـاهد دسـت آوردهایی بوده ایـم؛ مثـاً 

امـروز افغانسـتان آرکسـت بانـوان دارد کـه همچـو آرکسـتی، نظیـر خـود را در کشـورهای منطقه نـدارد. رهری این آرکسـت را نیز یک بانـو به عهده 

دارد. حتـی همیـن دو نمونـه را در جهـان اسـام نداریـم. چنـدی قبل همراه با آرکسـت سـمفونی ملی افغانسـتان به پاکسـتان سـفر داشـتم، برای 

آن هـا خیلـی دور از تصـور بـود کـه افغانسـتان در ایـن مـدت کـم دردهـای موسـیقی خـود را درمـان کـرده باشـد. بـا دانش آموزانـم در هندوسـتان 

سـفری داشـتم کـه هندوسـتان گهـواره ی موسـیقی مشرق زمیـن اسـت؛ در همان جـا نیـز دانش آموزان مـا از آن هـا زیباتر درخشـیدند. خوشـبختانه 

آرکسـت سـمفونیک جنـوب آسـیا بـه زودی رونمایـی می شـود و برنامـه ی خـود را اجـرا می کنـد. افغانسـتان از جملـه کشـورهای جنوب آسـیا اسـت 

کـه هیـچ مشـکلی بـرای معرفـی نوازنده هـای خـود کـه بـا معیارهای موسـیقی جهانی آشـنا باشـد، نـدارد؛ مثاً انسـتیتوت ملی موسـیقی در سـال 

۲۰۱۰ افتتاج شـد و در مدت کوتاه توانسـتیم به یکی از تأثیرگذارترین نهادهای آموزشـی موسـیقی در افغانسـتان تبدیل شـویم؛ انسـتیتوت ملی 

موسـیقی افغانسـتان نهـادی اسـت کـه حضـور پررنگ ملی و بین المللی دارد. دسـته های موسـیقی انسـتیتوت، مشـعل دار موسـیقی افغانسـتان و 

دیپلماسـی فرهنگـی کشـور در منطقـه و جهـان اسـت. ما آرکسـت سـمفونی افغانسـتان را داریم که همسـایه ی جنوبی مـا ندارد و ما با آرکسـت در 

بزرگ تریـن اسـتیچ های دنیـا برنامـه اجـرا کردیـم. امـروز موسـیقی افغانسـتان افتخـار بـه دسـت آوردن بزرگ تریـن و معترتریـن جایزه ی موسـیقی 

جهـان را دارد و آن جایـزه ی پولـر کـه بـه »نوبـل موسـیقی« هم شـهرت دارد. در میان کشـورهای منطقه تنها افغانسـتان توانسـته این جایـزه را از آن 

خـود کنـد. هم چنـان الهـه ی آزاد موسـیقی بـرای افغانسـتان اهدا شـده اسـت که کسـی دیگـری در حـوزه ی فرهنگـی ندارد.

موسـیقی افغانسـتان در جایـگاه خوبـی ملـی و بین المللـی قـرار گرفتـه اسـت کـه بدون شـک تلاش شـا و نسـل شـا بوده اسـت. 

بـه عنـوان سـوال آخـر می خواهـم بپرسـم کـه بـا شـدت گرفـن گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان و آمـدن احتالـی آن هـا در افغانسـتان، 

شـا نگـران فـردای موسـیقی افغانسـتان نیسـتید؟ طالبـان محکم ترین ضربـات را بر پیکر خون چـکان موسـیقی افغانسـتان وارد کردند. امروز 

مذاکـرات صلـح بـا طالبـان جریـان دارد؛ امـا مـن و همکارانـم، جامعـه ی موسـیقی و سـینماگران افغانسـتان مثـل تمـام مـردم افغانسـتان از هـر 

قدمـی کـه بـرای آوردن صلـح برداشـته شـود، اسـتقبال می کنیـم؛ صلحـی کـه به قیمـت ارزش های انسـانی و حـق شـنیداری و فراگیری موسـیقی 

شـهروندان تمـام نشـود. بایـد یـاد آورشـوم کـه ما تشـویش فـردای موسـیقی افغانسـتان را داریم.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 
در افغانستان

نخسـت در مـورد خـود و فعالیت هـای خبرنـگاری تـان صحبـت کنید. وحیده فیضی هسـتم، پیشـینه ده سـال کار در عرصه خرنگاری دارم و فعا سـه سـال می شـود که در 

کمیتـه مصوونیـت خرنـگاران افغـان، مسـوولیت بخـش زنـان خرنـگار را دارم. در کمیتـه بیش تـر در بخش های مصوونیت و تسـاوی جنـدر، روان درمانی و مشـاوریت های حقوقی در 

مجمـوع بـه رسـانه ها و خرنـگاران کار می کنـم. ولـی در زمـان کـه فعالیت هـای خرنـگاری داشـتم، سـوژه های اجتماعـی را کار می کرد، در ضمن دوسـت داشـتم در مورد مشـکات 

و دسـتاوردهای زنـان افغـان کار کنـم، چـون زنـان خیلـی نیازمنـد اسـتند و صـدای یـک زن را یـک زن می تواند خوب بشـنود. ولی وحیـده را که وحیـده فیضی سـاخت و جایزه گرفت 

تهیـه گـزارش از یـک جـوان معتـاد و انجیـر بـود کـه سـه سـال در پـارک شـهرنو همرای سـگ ها زندگـی می کـرد. گـزارش متفاوت تری سـاخته بـودم و توجه همـه را جلب کـرد. اما با 

سیاسـت و سیاسـتمداران کمتر  سرو کار داشـتم.

بـه عنـوان خبرنـگار کـه در جامعـه کار و فعالیـت کردیـد و حـوزه  کاری تـان را بیش تـر زنـان را در برگرفتـه اسـت. می توانیـد بگوییـد کـه زنـان افغانسـتان باچـه نـوع 

خشـونت های اجتاعـی دسـت و پنجـه نـرم می کردنـد؟ فکـر می کنـم زنـان و دخـتران کـه تازه از حق و حقوق شـان آگاه می شـوند؛ مثـل تحصیل، کار و یـا موارد دیگـر بیش تر با 

خشـونت های خانوادگـی مواجـه می شـوند و خشـونت نیـز از همیـن جـا شروع می شـود. چـرا کـه مـا نمی توانیـم بیشـتر بگوییم کـه چگونه حق خـود را بگیریـم. به همین دلیل اسـت 

کـه سـبب تشـنج و یـا خشـونت خانوادگـی می شـوند و زنان قربانی اصلی چنین خشـونت ها اسـتند. مثـا اگر وحیده بخواهـد از یک خانواده ی خیلی سـنتی سربلند کند و به رسـانه 

کار کنـد، بـدون شـک بـا خشـونت های متفاوتـی رو بـه رو می شـود. شـاید ایـن بخش خیلی کوچک خشـونت ها باشـد. اما خشـونت های دیگـری هم داشـتیم. مثا به خاطـر نه پخن 

نـان مـا یـک زن را میـان آتـشِ تنـدُر دیـده بودیـم  کـه می سـوخت، زنـی را دیـدم که به دلیـل بیرون رفن بدون اجازه شـوهرش سـوختانده شـده بـود، زنی را شـاهد بودم بـدون اینکه 

بـه خسـور و خسـور مـادرش بگویـد کـه مـن خانـه مـادرم دوشـب می باشـم به انـدازه ی لت وکوب شـده بـود که تمام بدن اش سـبز شـده بـود، زنـان خرنـگار را در ولایات می شناسـم، 

بـدون اینکـه اعضـای خانـواده شـان خـر شـوند در رسـانه ها کار می کردنـد. ولـی گزارش هایی هـم دارم کـه زنان بـه بهترین جایزه هـای جهانی را رسـیده اند. 

خشـونت دیگـری کـه از زنـان افغـان قربانی هـای زیـادی گرفتـه و می گیـرد جنگ و طالبان اسـت. شـا چقـدر گزارش از جنـگ و خشـونت طالبان علیه زنـان افغان 

تهیـه کردیـد؟ دقیـق بیـاد دارم، روی زندگـی  یـک خانمـی گـزارش سـاخته بـودم کـه در  جنگ هـای طالبـان و تنظیمـی و حزبی دوبـار بیوه شـده بود و فاصلـه بیوه گـی اش پنج الی 

شـش سـالی را در بـر نمی گرفـت. دوبـار ازدواج کـرده بـود و در هـر دو مـورد شـوهرش در جنـگ طالبـان علیـه حکومـت کشـته شـده بـود. حـالا وقتـی گوش یـک زن بریده می شـود، 

محکمـه صحرایـی می شـود، دره و سنگسـار زده می شـود و یـا بـه جـرم صحبـت در تیلیفـون شـاق می خـورد... تمام این هـا در مناطـق رخ داده که حکومت تسـلط نداشـته و طالبان 

داشـته اند. حضور 

بـه دسـتاوردهای زنـان افغانسـتان نیـز اشـاره کردیـد و اگـر مشـخصا بگوییـد کـه زنان افغـان در عرصـه آزادی بیان و رسـانه ها چقدر رشـد کرده اسـت؟ در طی هفده 

سـال گذشـته رسـانه ها رشـد چشـم گیری داشـته و حضـور زنـان پررنـگ بـوده اسـت. زنـان خرنـگار در کانفرانـس ملی و بیـن المللی اشـتراک کردنـد و جایـزه گرفتند، زنـان زحماتی 

زیـادی در بخـش اطـاع رسـانی و آزادی بیـان کشـیده و قربانـی نیـز داده انـد. زنـان در هـرات با مشـکات زیاد از مرکز به یک ولسـوالی مـی رود و گـزارش تهیه می کننـد، در ننگرهار 

بـا وجودیکـه داعـش و طالـب رسـانه ها را تهدیـد می کننـد، زنـان کار می کننـد و از رسـانه ها صـدای حق خواهی شـان را بلنـد می کنند. فعـا رسـانه هایی داریم که مختص بـرای زنان 

کار می کننـد، رسـانه هایی داریـم کـه زنـان در راس آن هـا قـراردارد. مـا امـروز شـاهد آن نیسـتیم که یـک دختر یک رسـانه را به خاطر تهدیـد و آمدن طالبـان ترک کرده باشـند و هیچ 

نیـروی هـم نیسـت کـه زنان افغـان را به گذشـته های تاریـک برگردانند.

گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان جریـان دارد و نیـز می دانیم که سیاسـت طالبان در قبال زنان سـختگیرانه و مطابق با شریعت اسـلامی که آنها می خواهند می باشـند. 

بازگشـت مجـدد طالبـان چقـدر بـرای زنـان افغـان و خصوصـا خبرنگـران نگـران کننـده اسـت؟ طرف های که بـا طالبان گفتگـو می کنند، بـرای زنان جـای جایـگاه تاثیرگذاری 

نداده انـد، و مـا نگـران هسـتیم. هرچنـد حکومـت به شـکل رسـمی با طالبان وارد گفتگو نشـده اسـت. بدون شـک طالبـان گروهی اسـتند کـه زن و آزادی زنـان را نمی پذیرند و آمدن 

دوبـاره طالبـان واقعـا جـای نگرانـی اسـت. ولـی امیدواریـم کـه حکومت از ماده بیسـت و دو قانون اساسـی که آزدی هـا و حقوق زنـان در آنجا آمده اسـت دفاع کند. 

هنـوز زنـان تیدبـل بـه یـک جریـان مشـخص و قـوی نشـدند که حکومت شـامل پروسـه صلح بسـازند تاز خواسـت زنـان از یـک آدرس واحـد مطرح شـوند، صداهای 

پراگنـده بـه جایـی می رسـند؟ متفـاوت فکـر می کنـم و زنـان نـه بایـد به یـک جریان مشـخص تبدیل شـوند. زن باید با ظرفیـت و توانایی کـه دارد برایش موقف داده شـده و شـامل 

گفتگوهـای صلـح شـود. افغانسـتان زنـان مبـارز زیـادی داشـته و دارد، نـه بایـد اصرار کنیـم که وحیـده و زینب جمع شـوند یک جریان بسـازند تا زنان شـامل گفتگوهای صلح شـوند 

و  صـدای شـان را بلنـد کنند.

پیـام یـک بانـوی خبرنـگار بـه کسـانی کـه گفتگوهـای صلـح را پیـش می برنـد چیسـت؟  مـا خواهـان ایـن هسـتیم کـه آتـش جنـگ خاموش شـود، امـا خاکسـتر جنگ نه 

بایـد سرنـام زنـان ریختـه شـود. هرگـز ایـن را قبـول نمی کنیـم کـه قربانی صلح ما زنان باشـیم. هیچ کسـی دوسـت نـدارد کـه در وطن اش جنـگ و خون ریزی باشـد ولـی هرگز قبول 

نمی کنیـم کـه دسـتاورد زنـان نادیده گرفته شـود.

 بی نظیر طاهریان
۱-هـر مقطـع تاریخـیِ کـه زنـانِ افغانسـتان در جایـگاه 

بهـتری قـرار گرفته انـد، خـواب از چشـمان گروه هـای افراطـی 

و مذهبـی نیـز پریده انـد. وقتـی امـان اللـه خـان قـدرت را در 

حوزه هـای  در  گسـترده  و  جـدی  اصاحـات  گرفـت  دسـت 

مختلـف از جملـه در زندگـی زنـان بـه وجـود آورد. امان اللـه خـان چنـد زنـی را بـرای 

کارمنـدان دولتـی منـع کـرد، بـه زنـان اجـازه داد کـه حجـاب را کنـار بگذارنـد، ازدواج 

زیرسـن را ممنـوع و نقـش ماهـا را در امـور خانـوده کمرنـگ و بـه مراجع دولتی سـپرد. 

جامعـه و گروه هـای مذهبـی و افراطـی آزادی زنـان را تحمـل نتوانسـتند و علیـه 

حکومـت امانـی دسـت به شـورش زدنـد. مای لنگ و بچه سـقاو بـه نوگرایی امـان الله 

خـان نقطـۀ پایـان گذاشـت و باگرفـن قـدرت بار دیگـر زنان را در سـیاه چـال ظلمت و 

تاریکـی انداخـت. علـمای تحـت رهـری بچه سـقاو قانـون شرع را در مورد زنـان مطرح 

و آزادی زنـان را گرفتنـد، دروازۀ مکاتـب دخترانـه را بسـتند و زنـان را در خانـه  زندانـی 

کردنـد. در واقـع پایه هـای خشـونت علیـه زنـان را در افغانسـتان مـای لنـگ اسـاس 

گذاشـت و الگویـی بـرای کسـانی شـد کـه مخالـف حقـوق زنـان بودند و اسـتند.  

زنـان در زمـان ظاهـر شـاه زنـت »حـرم سراه« بودنـد نـه شـکوه سیاسـت و فرهنگ. 

ولـی در زمـان حکومـت داوود بـه زنـان حـق آمـوزش و کار داده شـد، صـدا و سـیمای 

زن از پشـت پرده هـای تلویـزون شـنیده شـد، نماینـدۀ حکومـت داوود در سـازمان ملـل 

متحـد یـک زن بـود، زنـان در هـوا پیمایـی ملـی کار می کردنـد و مثـل دوره امـان اللـه 

خـان حجـاب را برداشـتند. بعـد از داوود دوره چپی هـا عـر طایـی و بالندگـی زنـان 

در افغانسـتان بـود. وقتـی حکومـت چپی هـا روی کار آمـد حق آموزش  زنـان را سراسری 

کـرد، حقـوق زن و مـرد را مسـاوی اعـان کردند و فـروش زنان)گله دخـتر( را منع و کرد 

و مثـل عـر امانـی مایـان را از نظام آموزشـی کنـار گذشـت و تاکید داشـتند که زنان 

بایـد ارزش هـای جدیـد را فراگیرند. 

و  جامعـه  تنـدِ  باواکنش هـای  نیـز  زنـان  مـورد  در  چپی هـا  حکومـت  اصاحـات 

گروه هـای افراطـی و مذهبـی قـرار گرفـت کـه سر انجـام منجـر بـه شکسـت حکومـت 

کمونیسـتی و پیـروزی مجاهدیـن گردیـد. مخالفـت اصلـی مجاهدین علیـه چپی ها نیز 

آزادی هـای زنـان بـود؛ تـا جایی کـه »مجاهدین حراسـت از زنـان را در صـدر برنامه های 

شـان قـرار دادنـد«. مشـکل امـا ایـن بـود که احـزاب جهـادی دیـدگاه   مختلـف در مورد 

حـق زنـان داشـتند. برخـی شـان وظیفـه اساسـی زنـان را بچـه داری و تربیـه کـودک 

می دانسـتند و تعـدادی زنـان را مسـتحق کار و آمـوزش و شرکـت در مسـایل سیاسـی 

نمی دانسـتند. 

زنـان بسـته شـد و  بـه روی  آمـد، همـه دروازه هـا  افغانسـتان  وقتـی طالبـان در 

حتـی پـای زنـان از رفـن در خیابـان نیز جمـع گردیـد. از دیـدگاه طالبان وظیفـه زنان 

نشسـن در خانـه و تولیـد بیولوژیکـی نسـل مسـلمان اسـت کـه بایسـتی زنـان نسـل 

اسـام را حفـظ و بـه نسـل های بعدی انتقـال دهند. پیتر مارسـیدن در کتـاب طالبان؛ 

جنـگ، مذهـب و نظـام جدیـد در افغانسـتان می نوسـید که خـط مش طالبـان در مورد 

زنـان سـه عنـر اصلـی بـود: - ممنوعیت اشـتغال زنـان؛ خانواده هـای که در آمد شـان 

بـه دسـت زنـا بـود، مجبـور شـدند کـه اشـیای خانـۀ شـان را توسـط کـودکان شـان بـه 

خیابان هـا بفروشـند و گدایـی کننـد. ۲- تعطیـل آمـوزش رسـمی زنـان؛ بایـد یـک نظام 

آموزشـی قابـل قبـول بـار آیـد که نسـل های بعـدی از نظر اعتقادی مسـلمان بـار آیند و 

از آموزش هـای بی گانـگان دور بماننـد. ۳- پوشـیدن برقـع و کنترول رفـت و آمد زنان در 

بیـرون از خانـه کـه نـه بایـد مـردان بیگانـه را ببینند. 

در کتـاب »طالبـان؛ جنـگ، مذهـب و نظـام جدید در افغانسـتان« همچنـان آمده 

اسـت کـه حاکـم طالبـان در هـرات در مصاحبـۀ بـا خرنگار صـدای جمهوری اسـامی 

ایران در مورد سیاسـت شـان در قبال زنان چنین گفته اسـت:»همۀ افغانسـتان افتخار 

می کننـد کـه مـا زنـان مـان را در خانـه نگهداشـته ایم، شرع مقـدس نحوۀ رفتـارِ همه را 

مشـخص کـرده اسـت. منظـورم این اسـت کـه شرع اجـازه می دهـد زن اگر مریض شـد 

پیـش پزشـک مـرد بـرود. در حقیقـت حقوقـی را کـه مـا بـه زنـان داده ایم هیچ کشـوری 

بـه آنهـا نـداده اسـت. ما حقوقـی را به زنـان داده ایم که خدا و رسـولش تعییـن کرده اند 

و آن نشسـن روی خانـه و رعایت حجاب اسـامی اسـت«. 

طالبـان تاجایـی زنـان را در خانـه زندانـی کـرده بودنـد کـه حتـی در خیابان هـا 

گشـت و گـذار نمی توانسـتند و زنـان زیـادی بـه خاطـر رفـن در بیـرون از خانـه توسـط 

گـروه امـر بـه معروف و نهـی از منکر طالبان شـاق و دُره خوردند. به باور نویسـنده این 

کتـاب، طالبـان در واقـع بـا ممنـوع سـاخن کار و آمـوزش زنـان و  محـدود کـردن زنـان 

در خانـه می خواسـتند دوران داوود خـان و چهـار سـال حکومت خلـق و پرچم را جران 

کننـد کـه از نظـر طالبـان دوران فاسـد برای زنـان بودند. 

قـرار  بهـتری  جایـگاه  در  طالبـان  سرنگونـی  از  پـس  افغانسـتانِ  در  زنـان   -۲

دارنـد. قانـون اساسـی جدیـد حـق زن و مـرد را مسـاوی و برابـر در نظـر گرفتـه کـه در 

گفتگوهای صلح »خط سرخ« زنان را ماده بیسـت و دوم قانون اساسـی کشـور تشـکیل 

می دهـد. زنـان افغـان در هفـده سـال گذشـته در سـایه قانـون، حکومت و دموکراسـی 

بـه دسـتاوردهای چشـم گیری دسـت یافته انـد. دموکراسـی زمینـه را بـرای زنـان فراهم 

سـاخت تـا در عـر صه هـای سیاسـی، دادخواهـی، آزادی بیـان و فعالیت هـای حقـوق 

بـشری جایزه هـای ملـی و بیـن المللی را کسـب کرده و الهۀ آواز و موسـیقی افغانسـتان 

شـوند. بنابـر ایـن حکومـت افغانسـتان بایـد ایـن ارزش هـا و دسـتاوردهای کـه زنان در 

هفـده سـال گذشـته کسـب و کمایـی کردنـد، در گفتگوهـای صلـح جـدی بگیرنـد و از 

آن هـا حراسـت، حمایـت و پاسـداری کننـد.

طالبان یک زن رادوبار 
بیوه کرد

زنان در افغانستانِ
پس از طالبان

گفتگو با وحیده فیضی-خبرنگار

دقیق بیاد دارم، روی زندگی  یک خانمی گزارش ساخته بودم که در  جنگ های طالبان 
و تنظیمی و حزبی دوبار بیوه شده بود و فاصله بیوه گی اش پنج الی شش سالی را در بر 
نمی گرفت. دوبار ازدواج کرده بود و در هر دو مورد شوهرش در جنگ طالبان علیه 
حکومت کشته شده بود. حالا وقتی گوش یک زن بریده می شود، محکمه صحرایی 
می شود، دره و سنگسار زده می شود و یا به جرم صحبت در تیلیفون شلاق می خورد... 
تمام این ها در مناطق رخ داده که حکومت تسلط نداشته و طالبان حضور داشته اند.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

طالبان  در برابر زنان؛
ستم های گذشته ونگرانی های آینده

طالبـان در وضـع ایـن محدودیـت و ممنوعیـت بـود. مـا عمـر رهر طالبان در برابر فشـارهای شـدید بین المللـی در مورد تضییع حقـوق زنان، موضـع خصمانه گرفته و اعـام کرد که 

دسـت یابی زنـان بـه آمـوزش در مراکـز تحصیلـی بـه معنـای اعمال سیاسـت کفـر و ترویج بی عفتی و فحشـا اسـت. طالبان هرگـز به زنان اجـازه ی تحصیل و اشـتغال در سـازمان های 

دولتـی و غیردولتـی را نخواهـد داد. در حکومـت طالبـان حتـی از حضـور زنـان در مجامـع عمومـی، نیـز بـا جدیـت و قسـاوت تمـام جلوگیـری می شـد. اداره امربه معـروف و نهـی از 

منکـر طالبـان، قیـودات شـدیدی بـر بیـرون رفـن زنـان از منـزل وضـع کـرده بـود، به گونـه ای کـه رفن زن مریـض به نـزد داکتر مـرد بدون محـارم ممنـوع بـود، رانندگان تاکسـی ها، 

اجـازه نداشـتند زنانـی بـدون برقـع را سـوار کننـد، هـر مـردی اگـر بـا خانمـی بیرون می رفـت باید اسـنادی کـه محرمیـت زن و مـرد را ثابت می کـرد با خود می داشـت. برقع، پوشـش 

سـنتی زنـان روسـتاهای پشـتون نشـین افغانسـتان بـود کـه طالبـان همـه زنـان را مجبـور بـه پوشـیدن آن کرد. طبـق مـاده چهـارم اساسـنامه وزارت امربه معـروف، هر زنی کـه با روی 

برهنـه، بی حجـاب یـا هـم بـدون چـادری از خانـه بیـرون شـود، زن تهدیـد شـده و شـوهرش به قـدر لازم مجـازات می شـود. اگـر چنین زنـی در وسـایل نقلیه باشـد، راننـده از یک الی 

پنـج روز حبـس می شـود. زنـی کـه توسـط خیـاط لبـاس مـی دوزد و در دکان دیـده شـود، زن را تهدیـد و خیـاط را الـی ده یـوم حبـس نمایـد. زن نمی توانـد بـه حمام های شـهر برود.

سـوم: در نظـام سیاسـی برآمـده از توافق نامـه بـُن و مبتنـی بـر قانـون اساسـی کنونی، زنان دسـتاوردهای ارزشـمندی به دسـت آورده انـد. اکنون با جدی تر شـدن پروسـه صلح، 

برخـی نگـران از دسـت رفـن ایـن ارزش هـا شـده و بـا نگرانـی می پرسـند در صـورت برگشـت طالبـان در قالـب بخشـی از دولـت افغانسـتان، آنـان چـه سیاسـتی را در قبـال زنـان در 

پیـش خواهنـد گرفـت؟ و آیـا نـگاه آنـان بـه زنـان هـمان نـگاه زمان حاکمیتشـان اسـت یا تغییـر کرده اسـت؟ با توجـه به برخـی از نشـانه های که از گفتـار و رفتـار نماینـدگان طالبان 

به خصـوص در کنفرانـس مسـکو مشـاهده شـد، بـه نظر می رسـد که برخـی از تغییـرات در رویکرد طالبان نسـبت به زنان را نمی تـوان نادیده گرفـت. به عنوان مثال، آنان بـا خرنگاران 

زن مصاحبـه کرده انـد، حتـی بـا خرنـگاران زن روسـی دسـت داده انـد کم وبیـش از حمایـت از حقـوق زنان سـخن گفته اند، به صورت مشـخص رفن به مکتـب و دانشـگاه و محل کار 

را معـاون رئیس جمهـور شـدن زنـان را مجـاز دانسـته اند. یکـی از سـخنگویان ایـن گـروه، ممنوعیـت زنـان از تحصیـل و کار را در زمـان حاکمیـت ایـن گـروه را بـا نبـود امکانـات کافی 

مرتبـط دانسـته و بیـان داشـته اسـت کـه در وضعیـت کنونـی امکانـات لازم فراهم اسـت و بنابرایـن تحصیـل و کار زنان، مجـاز خواهد بود.

چهـارم: امـا دقـت بیشـتر در مـورد نشـانه های جدیـد آشـکار می کنـد کـه تغییر نـگاه طالبان سـطحی و ظاهری اسـت و بـه دلیل مبانـی فکـری جزم گرایانـه و بنیادگرایانـه آنان، 

در صـورت مشـارکت مؤثـر آنـان در قـدرت سیاسـی، دسـتاوردهای جدیـد در خصـوص زنـان بـا چالش هایـی جدی مواجـه خواهد شـد. نماینـدگان طالبان، قانـون اساسـی کنونی را 

تحمیل شـده غربی هـا خوانـده و اعـام کرده انـد حقـوق و آزادی هـای زنـان را صرفـاً در محـدوده شریعـت اسـام و ارزش هـای افغانسـتانی می پذیرنـد. بـا تفسـیر اغلـب بنیادگرایانه از 

شریعـت کـه بـر فضـای محافـل دینـی حاکـم اسـت و بـا فرهنـگ مرد سـالار افغانسـتان، معلوم اسـت کـه در ایـن قالب و بـا رعایت ایـن شرط، چیـزی زیـادی از دسـتاوردهای حقوقی 

بـشری زنـان باقـی نخواهـد مانـد. ممکـن اسـت طالبـان ایـن بار با اصـل تحصیل زنان یـا کار زنان مخالفـت نکنند، امـا در دولتی کـه طالبان بخـش قابل توجهی از قدرت سیاسـی را 

در اختیـار داشـته باشـند، بعیـد اسـت زنـان بتواننـد مشـارکت معنـادار در عرصـه عمومـی داشـته و حقوق بشری خـود را بر مبنـای برابـر در همه عرصه هـای اجتماعی مطالبـه کنند.

پنجـم: بـا توجـه بـه اینکـه تغیـر نـگاه طالبـان بـه زنـان نـه بنیادیـن و مبنایـی بلکه ظاهـری و سـطحی و احتـمالاً تاکتیکی اسـت، بایـد نگران دسـتاوردهای ارزشـمند 18 سـاله 

اخیـر درزمینـه ی حقـوق برابـر زنـان و آزادی هـای مدنـی بـود. در چنیـن شرایـط وظیفه نسـل جـوان و تحصیل کـرده امـروزی به خصوص زنان جـوان و تحصیل کرده اسـت کـه نگذارند 

ایـن دسـتاوردهای ارزشـمند قربانـی شـوند. طالبـان نیـز اگـر واقعـاً قصـد توقف خونریـزی و اراده جـدی برای پیوسـن به مردم افغانسـتان و دولـت برآمـده از رأی و نظر آنـان را دارد، 

بایـد واقعیت هـای حضـور نسـل جدیـد و مطالبـات متفـاوت آنـان را درک کـرده و همـگام بـا دنیـای جدیـد و کشـورهای متمـدن، ارزش هـای حقـوق بـشری جهان شـمول در خصوص 

زنـان را بپذیرد.

در طـی هفـده سـال کـه گذشـت، خبرنـگاران حکومتـی و یـا غیـر حکومتـی بـه خاطـر تهیـه گـزارش در سـاحه طالبـان رفتـه توانسـتند؟ اکنـون ارتبـاط رسـانه ها با 

طالبـان چـه گونه انـد؟  طالبـان ادعـا می کننـد کـه حـدود ۷۰ درصـد خـاک افغانسـتان را بدسـت دارنـد، اگـر ۷۰ درصـد را در دسـت نداشـته باشـند و مـا ۴۰ و ۵۰ درصـد حسـاب 

کنیـم، در تمـام ایـن مناطـق یـک خرنـگار غیـر حکومتـی و حکومتـی فعالیـت و کار کـرده نمی تواننـد؛ معنـی اش ایـن اسـت کـه مناطـق تحـت سـیطره ی طالبـان ماننـد یـک زندان 

سیاسـی بـرای مـردم اسـت و هیـچ کـس حـق نـدارد در مـورد ایـن گروه اظهـار نظر کنـد، صداهای مـردم انعکاس پیـدا کند. آن هـا اجـازه نمی دهند که خرنـگاران وارد مناطق شـان 

شـوند. افـزون بـر اینکـه بـه مناطـق شـان اجـازه ندادنـد که خرنگار ما وارد شـوند، تـا جایی که توانسـتند خرنـگاران را تهدید کردند و کشـتند. از سـال ۲۰۰۱ تا سـال ۲۰۱۸ بیش 

از صـد خرنـگار را در افغانسـتان از دسـت دادیـم کـه از ایـن میـان ۱۲ خرنـگار خارجـی اسـتند و باقـی همه افغانی اسـتند.

در دو سـه سـال اخیـر و بعـد از ۲۰۱۴ آهسـته آهسـته حضـور و نفـوذ گـروه تـازه ظهـور کـرده بـه نـام داعـش در شرق افغانسـتان؛ میـزان خطـر علیـه خرنـگاران را بیش تـر کرده 

اسـت. ایـن گـروه کـه بـه بـاور مـا هیـچ داعشـی سـوری و عراقـی نیسـت، جـز اطـراف طالبانی کـه ظاهرا اسـم عـوض کردند و پرچم شـان عـوض شـده اند؛ این هـا بسـیار بی رحم تر از 

طالبـان در مـورد خرنـگاران عمـل کردنـد. در ننگرهـار حمله کردند، مسـوولیت حمله بـه رادیو تلویزون شمشـاد را به عهده گرفتنـد و در ننگرهار خرنگاران را تهدیـد به مرگ کردند. 

امـا در سـایر مناطـق کـه طالبـان حضـور دارنـد بـا وجـود کـه عاقه دارنـد اعامیـه شـان را از طریق رسـانه هایی افغانسـتان منتـشر کنند ولـی تاهنوز مـوارد که نشـان بدهنـد طالبان 

اصـل آزادی بیـان و چرخـش معلومـات را پذیرفته باشـند وجـود ندارد.

در سـاحات کـه گروه هـای تروریسـتی فعالیـت می کننـد، گاهـی یـک خبرنـگار مبنـی بـر یـک ضانـت و تعهـد دو جانبـه اعـزام می گـردد. بـا طالبـان چنیـن کاری 

صـورت گرفتـه؟ رسـانه های داخلـی هیچ گاهـی جـرات نکردنـد کـه در مناطـق طالبان خرنگاران شـان را اعـزام کنند. اما خرنـگاران خارجی بـه همراهی برخی خرنـگاران داخلی 

بـا هماهنگی هـای کـه داشـتند ایـن کار را انجـام دادنـد کـه خطـرات جـدی بـه وجـود آورد. مثا اجمـل نقشـبندی در هلمند با یـک خرنـگار خارجـی وارد مناطق طالبان شـدند که 

توسـط طالبـان بازداشـت شـدند. ولـی خرنـگار خارجـی در بـدل رهایـی شـش تـن اسرای طالـب آزاد شـدند. اما اجمـل را سربریدنـد. همچنان سـلطان منـادی یکـی از خرنگاران 

افغانـی کـه بـا یـک خرنـگار خارجـی همـکاری  داشـت، در قنـدوز توسـط طالبـان اسـیر شـدند و در جریـان جنـگ خرنـگار خارجـی را آزاد کردنـد ولـی سـلطان منادی به شـهادت 

رسـاند. در هلمنـد بسـیار بـه صـورت هدفمندانـه یـک خرنـگار پـژواک توسـط طالبـان کشـته و شـهید شـد و مسـوولیت اش را نیـز گرفـت. در سـال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ کـه وضعیـت در 

قنده هـار نـا آرام تـر شـد تـا آخریـن مـورد که جرال رازق کشـته شـد همـرای او یک تصویر بردار تلویزون ملی نیز شـهید شـد. همیشـه خرنـگاران مورد تهدیـد طالبان قرارداشـته و در 

منطـق تحـت امـر آن هـا بسـیار کـم خرنـگاران خارجـی رفتنـد و آن هایـی کـه رفتنـد برخی شـان با مشـکات جدی مواجه شـدند. یـک مورد خرنـگار بی بی سـی رفت که برگشـت و 

دو سـه مـورد دیگـر. تهیـه گـزارش از پشـت جبهـه جنـگ طالبـان بـرای خرنـگاران یک مشـکل کان و خطرنـاک بوده اسـت. ولی در کل رسـانه های داخلـی هیچ گاه جـرات رفن به 

سـاحه طالبـان را نتوانسـتند.                     در صفحـه بعـدی  

آقـای توحیـدی از اینکه زمینه ی گفتگو را فراهم کردید، نهایت خوشـحالیم 

و تشـکر می کنیـم. بـه عنوان سـوال نخسـت؛ در هفده سـال که گذشـت برخورد 

طالبـان بـا خبرنـگاران چگونـه بـود و گفتگوهـای صلـح که تـا اکنون بیـن طالبان 

و امریـکا جریـان دارد، چقـدر قابـل قبـول جامعـه خبرنـگاران افغانسـتان اسـت؟ 

طالبـان یـک پدیـد ه ی چنـد بعـدی در افغانسـتان بوده کـه در ظاهر یک گروه منسـجم 

اسـتند، ولـی بـه سـه شـاخه معروفـی ماننـد شـورای پیشـاور، شـورای کویتـه و شـبکه 

 ۲۰۰۷ سـال های  و   ۲۰۰۶ و   ۲۰۰۵ سـال های  از  پـس  می شـوند.  تقسـیم  حقانـی 

و ۲۰۰۸ کـه دوبـاره نـا امنـی در افغانسـتان آغـاز شـد، طالبـان نشـان دادنـد کـه در 

مواجهـه بـا خرنـگان چگونـه عمـل می کنند. از به شـهادت رسـاندن اجمل نقشـبندی 

شروع و بعـد ادامـه یافـت تـا آخریـن مـورد کـه اتفـاق افتـاده اسـت. حداقـل در سـال 

۲۰۱۸ مـا هفـده مـورد قتـل خرنـگار را ثبـت کردیـم و برخی از موسسـات همـکار با ما 

ایـن رقـم را بیش تـر هـم دارنـد. ۱۷ نفـر را مـا ثبـت کردیـم کـه بـه دلیـل کار رسـانه یی 

کشـته شـدند. سربریدن اجمل نقشـبندی نشـان داد که طالبان با اصل آزادی بیان و 

چرخـش آزادی معلومـات هیچ گونـه هماهنگـی و همسـویی و نظـر نیـک ندارنـد. 

 مختار حسین حیدری
در ماه هـای اخیـر بعـد از جدی تـر شـدن پروسـه صلـح و 

افزایـش احتـمال مصالحه حکومت افغانسـتان با گـروه طالبان 

و بـا توجـه بـه خاطـرات تلخـی نقـض گسـترده حقـوق بـشری 

زنـان از سـوی طالبـان کـه در حافظه جمعـی مردم افغانسـتان 

باقی مانـده اسـت، ایـن پرسـش کـه آیـا بعـد از موفقیت پروسـه 

صلـح، دسـتاوردهای 18 سـال اخیـر افغانسـتان در حـوزه حقـوق زنـان نابـود خواهـد 

و  جـوان  نسـل  به خصـوص  افغانسـتان  شـهروندان  از  بسـیاری  ذهـن  خیـر،  یـا  شـد 

تحصیل کـرده را مشـغول سـاخته اسـت. پاسـخ مثبـت یا منفی بـه این پرسـش، ازجمله 

بـه تغییـر یـا عدم تغییـر نگاه طالبـان به جایگاه زنـان بسـتگی دارد. در این نوشـتار بعد 

از بیـان دو نکتـه مقدماتـی، بـر اسـاس نشـانه های جدیـد از رفتـار و گفتـار طالبـان بـه 

ایـن پرسـش پاسـخ داده خواهد شـد.

یـک: نمی تـوان ایـن واقعیـت تلـخ را انـکار کـرد کـه تبعیـض جنسـیتی و نـگاه 

تحقیرآمیـز بـه زنـان مخصـوص طالبـان نبـوده و کم وبیـش و بـا شـدت و ضعـف در همه 

مناطـق و در میـان همـه اقـوام افغانسـتان وجـود دارد. در ایـن نـگاه، زنـان ضعیفـه، 

فاقـد هویـت و جنـس دوم بـه شـمار می رونـد و رسـالت اصلـی آنـان ارضـای نیازهـای 

جنسـی و عاطفی مردان و خانه داری اسـت. اگر در اشـعار، داسـتان ها، ضرب المثل ها 

و ادبیـات فولکلوریـک ایـن سرزمیـن نـگاه شـود، زنـان به عنـوان موجـودات مفلـوک، 

نـگاه  سـیطره  می شـود.  تصویـر  انسـانی،  کامـل  هویـت  فاقـد  و  مـکار  ناقص العقـل، 

کم بینانـه، رسـومات ناصـواب اجتماعـی را در پـی داشـته و تبعیـض جنسـیتی در ابعاد 

مختلـف زندگـی خانوادگـی و اجتماعـی مردم رسـوخ کرده اسـت. غیـرت ورزی افراطی 

کـه از همیـن باورهـای ناصـواب دربـاره هویـت زنـان ناشـی می شـود، موجـب شـده که 

ابـزار هویـت و بلکـه هرگونـه ابـزار وجـود زنـان، شرم آلود تلقی شـده، تحصیـل و هرگونه 

حضـور سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی زنـان به عنـوان ضـد ارزش و منافـی 

غیـرت تحریـم گـردد. خشـونت های دل خـراش و رو بـه افزایـش علیـه زنـان، معلـول 

همیـن انحطـاط فرهنگـی و حاکمیـت سـنت های غیرانسـانی بـر مقدرات مردم اسـت. 

مـردان پرورش یافتـه در فضـای تبعیـض جنسـیتی، بـه خـود حـق می دهند کـه هرگونه 

رفتـار خشـن بـا زنـان انجـام دهنـد. بدتـر از همـه این کـه سـنت ها چنـان بـرای مـردم 

حجیـت دارد کـه افـراد خشـن، بی اعتنـا بـه دسـتورات شرعـی و مقـررات قانونـی، بـه 

رفتارهـای ضـد انسـانی خـود افتخـار می کننـد. در اثـر عمق و گسـتردگی ایـن نگرش، 

زنـان قربانـی خشـونت، ایـن مصیبت هـا را سرنوشـت محتوم خـود تلقی کرده، سـوخن 

و سـاخن را از مقـدرات خـود به حسـاب می آورنـد.

دو: بـدون شـک دوران حاکمیـت طالبـان، دوره ظهـور اوج ایـن نـگاه تحقیرآمیـز 

مـدارس  در  کـه  پاکسـتانی، طالبـان جوانـی  نویسـنده  احمـد رشـید  بـه گفتـه  بـود. 

مشـغول تحصیـل بودنـد، زندگـی خشـن و یکنواختـی داشـته و هرگـز مصاحبـت یـک 

آنـان درس می دادنـد، زن  بـه  کـه  نظـر ماهایـی  بـه  بودنـد.  نکـرده   احسـاس  را  زن 

موجـودی زائـد و فریبنـده بـوده و باعـث دوری انسـان از خداونـد می شـود. درنتیجـه 

طالبـان در مـورد زنـان سیاسـت سـخت گیرانه ای در پیـش گرفتنـد. مهم تریـن اقدامات 

طالبـان کـه علیـه زنـان انجام شـده عبـارت  بـود از: ممنوعیـت آمـوزش زنـان، ممنوعیت 

از حضـور در مجامـع عمومـی، محرومیـت از خدمات صحی، ممنوعیـت از کار در خارج 

از خانـه و اجـرای مجـازات خشـن و قرون وسـطایی. از سیاسـت های اصلـی طالبـان 

در افغانسـتان، ممانعـت زنـان از تحصیـل، آن هـم بـا توجیهـات دینـی بـود. در زمـان 

حاکمیـت طالبـان، اگـر کسـی اعـم از مدیـران مکاتـب، معلـمان یـا متعلـمان، از اوامـر 

آنـان سرپیچـی می کـرد، حداقـل مجـازات شـاق و زنـدان در انتظـارش بـود و چه بسـا 

محکـوم بـه مـرگ نیـز می شـد. در امـان ماندن زنـان از تهاجـم فرهنگی، دلیـل ادعایی 

گفتگوی هفته نامه »جاده ابریشم« 

با صدیق الله توحیدی، رییس کمیته 

مصؤونیت خبرنگاران افغانستان

مناطق تحت سیطره ی طالبان مانند یک زندان سیاسی برای مردم است و هیچ کس حق ندارد در مورد این 
گروه اظهار نظر کند، صداهای مردم انعکاس پیدا کند. آن ها اجازه نمی دهند که خبرنگاران وارد مناطق 
شان شوند. افزون بر اینکه به مناطق شان اجازه ندادند که خبرنگار ما وارد شوند، تا جایی که توانستند 
خبرنگاران را تهدید کردند و کشتند. از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۸ بیش از صد خبرنگار را در افغانستان از 

دست دادیم که از این میان ۱۲ خبرنگار خارجی استند و باقی همه افغانی استند.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 
در افغانستان

طالبان و
تاراجِ آثار باستاني

بامیان

از صفحـه قبلـی    چـرا طالبـان بـه خبرنـگاران خارجـی اجـازه می دهند 

و بـه داخلـی نمی دهنـد؟ طالبـان در برخـورد بـا خارجی هـا متفـاوت عمـل می کننـد. 

طالبـان رسـانه های داخلـی را مـزدُر امریـکا و کشـورهای اروپایـی می داننـد. طالبـان 

آزادی بیـان را یـک ارزش وارد شـده از غـرب و خـاف شریعـت اسـامی می داننـد. مثا 

در سـال ۲۰۱۴ تلویـزون یـک و طلـوع  از سـوی کمیتـه نظامـی طالبـان رسـما تهدیـد 

شـدند کـه در نتجـه بـه موبـی گـروپ حمله شـد و شـش نفـر از کارمنـدان موبـی گروپ 

کشـته شـدند. طالبـان اعـام کردنـد کـه هرکـس بـه صـورت غیر رسـم بـا این رسـانه ها 

کار کننـد نیـز هـدف اسـتند. معنی اش این اسـت که طالبـان رسـانه های داخلی را بی 

طـرف نمی داننـد و نمی خواهنـد کـه از مناطـق تحـت تسـلط شـان گـزارش تهیـه کنند 

کـه بـدون شـک به ضرر شـان تمـام می شـوند. به همـن خاطـر آزادی عمـل خرنگاران 

داخلـی را بـر نمی تابنـد و نسـبت بـه خارجی هـا سـخت برخـورد می کننـد.

در  می بینیـد.  چگونـه  را  طالبـان  بـا  خبرنـگاران  آینـده ی  انـداز  چشـم 

صورتیکـه طالبـان بیاینـد دیـدگاه شـان نسـبت بـه آزادی بیـان تغییـر خواهنـد 

کـرد. مـلا بـرادر یـا ملاهِبت اللـه نقـد و انتقـاد رسـانه ها را خواهنـد پذیرفـت؟  از 

۲۰۱۲ تـا ۲۰۱۳ طالبـان بیش تـر تـاش کردنـد کـه از طریـق رسـانه های افغانسـتان 

پیام هـای شـان را بـه مـردم برسـانند. امروز تمـام ایمیل آدرس هـای رسـانه های معروف 

افغانسـتان در نـزد ذبیـح اللـه مجاهـد کـه یـک نفـر اسـت یـا چنـد نفـر وجـود دارد. 

هـر اقـدامِ نظامـی کـه می شـوند بـه اسرع وقـت بـه تمـام رسـانه ها خـر می دهنـد کـه 

همین قـدر تغییـرات آمـده اسـت. اما دیدگاه طالبـان در مورد آزادی بیان یک سرسـوزن 

هـم تغییـر نکـرده بـا وجودیکه مذاکـرات صلح بـا امریکایی هـا جریـان دارد. طالبان در 

نشسـت مسـکو بـه صراحـت گفتنـد کـه مـا آزادی بیـان را در چـوکات دین مبین اسـام 

قبـول داریـم. حـالا چـوکات اسـامی ما بـا طالبان بسـیار تفـاوت دارد و علـمای داخل 

نظـام خوانـدن یـک خـر توسـط زن را مشـکل نمی بینـد ولـی طالبـان شـنیدن صدای 

زن را حـرام می دانـد. در نشسـت مسـکو بـه صـورت غیر مسـتقیم یکی از اعضـای گروه 

اشـتراک کننـده طالبـان بـه یکـی از خرنـگاران گفتـه بـود: مـا حضـور دخـتران را در 

رسـانه های افغانسـتان قبـول نداریـم. بـا وجودیکه در جریـان مذاکرات صلـح قطع نامه 

هـم نوشـتند ولـی یـک خرنـگار را هـم اجـازه ندادند کـه در مناطق تحت تسـلط شـان 

برونـد. در هیـچ منطقـه ی طالبان کسـی حـق ندارند که نسـبت به ما هِبت اللـه انتقاد 

کننـد. ولـی در کابـل رسـانه ها و شـهروندان از رییـس جمهـور انقادهـای شـدید الحـن 

می کننـد. حـالا آمـدن طالبـان بسـتگی بـه ایـن دارد کـه چگونـه وارد نظـام می شـود، 

آیـا رهـری نظـام را بدسـت می گیـرد؟ یـا شریـک نظـام کنونـی می شـوند یـا بـه شـکل 

ایتافـی وارد حکومـت می شـوند و یـا زمـام افغانسـتان بـه یـک گـروه بـی طـرف سـپرده 

می شـود بـه یـک گـروه بی طرفی کـه تا انتخابات برگزار گردد. روشـن نشـده امـا به کار 

مـا ارتبـاط دارد. امـا در صورتی که طالبان به شـکل فرا قانونی وارد کشـور شـوند، هرگز 

بـه مـا اجـازه کار نخواهنـد داد و بـه رسـانه محدویـت وضـع خواهنـد کرد.

 غام سخی حامیس
 طالبـان بـه مثابـه ی یـک جنبـشِ دینـی و بـر مبنـای خوانـشِ سـلفی و رادیـکال از اسـام در حدودِ دو دهـه و نیمِ گذشـته و به صـورتِ دقیق تـر در پاییزِ 

سـالِ ۱۳۷۳ ش در مناطـقِ جنـوب و شرق افغانسـتان پدیـدار گشـت. بـه صـورتِ مشـخص، اسـپین بولـدکِ ولایـت قندهـار را می تـوان خاسـتگاه طالبـان 

دانسـت. ایـن گـروه ادعـای برپـایِ امـارتِ اسـامی را داشـت و می خواسـت بـر اسـاس معیارهای دینـی، حکومت تشـکیل دهد. ولـی آن چه پـس از به قدرت 

رسـیدنِ ایـن جنـاحِ سیاسـی و مذهبـی در عملکردهـا و برنامه هـای آن هـا آشـکار گردیـد، حکایت از ظهور نوعی فاشیسـم اسـامی بـر مبنای باورهـای نژادی 

و قومـی داشـت. در واقـع گـروه طالبـان بیـش از شـعارهای دینـی بـه سیاسـت تصفیـه نـژادی و قومـی دل بسـته گی داشـته اند. پـس از ایـن کـه طالبـان در 

سـپتامر سـال ۱۹۹۶ کابـل را تـرف کردنـد و سـپس در حملـه ی آن هـا بـه بامیـان و هزارسـتان، ماهیـتِ حقیقی این گروه افشـا شـد و ایـن که »هزاره کُشـی« و »تصفیـه اقلیت های 

قومـی و مذهبـی« در صـدر برنامه هـای گـروه طالبـان قـرار دارد و بیش تـر از دسـتوراتِ اسـامی بـه عصبیـتِ قومـی و پشـتونی وفاداراند.

بـه پنـدارِ مـن، الگـوی طالبـان قبـل از ایـن کـه، ابوبکـر و عمـر و محمـد باشـد، امیـر عبدالرحمـن و احمدخـان ابدالـی بـوده اسـت. زیـرا پـروژه ی کشـتار مـردمِ هـزاره کـه بـا 

قدرت گیـری احمدخـان ابدالـی در قندهـار پایـه گـذاری گردیـد و بـا امیـر عبدالرحمن به اوج رسـید، در گـروه طالبان نیـز ادامه یافـت. طالبان در حمله ی شـان به هزارسـتان؛ مردم 

ملکـی، زنـان و کـودکان را قتـل عـام کردنـد و مرتکـبِ جنایت علیـه بشریت شـدند. از همه مهم تر، تخریـبِ آثار تاریخی و گنجینه های فرهنگی بامیان و سـایر نقاط هزارسـتان نشـان 

داد، که گروه طالبان نه در جسـت و جوی تطبیق شریعت اسـامی، بلکه در صدد عملی سـازی قانونِ پشـتون والی اسـت. انفجارِ دو تندیسِ شـکوه مندِ صلصال و شـهمامه، بیش 

از ایـن کـه مبنـای مذهبـی داشـته باشـد، بیانگـرِ دشـمنی قومـی طالبان با مردم هزاره اسـت. طالبـان، پروژه ای را کـه فاتحان عرب به هدفِ نابودسـازی هویتِ انسـانِ خراسـانی پی 

گرفتـه بودنـد، بـه آخـر رسـانیدند و بـه حیاتِ نیمه جانِ دو شـهکارِ دسـتِ بـشر نقطه ی پایان گذاشـتند.

 در کتـاب الفهرسـت ابـن ندیـم آمـده اسـت، کـه در اواخـر قـرن اول هجـری و در زمان حجاج بن یوسـف سـقفی؛ اعـراب مسـلمان بامیان را تـرف کردند و خزایـن طای بت ها 

را بـه تـاراج بـرده و صـورتِ دو تندیـس را خراشـیدند. امـا ابـو سـعید عبدالحـی بـن الضحـاک بـن محمـود گردیـزی در کتـاب زیـن الاخبـار بدین باور اسـت، کـه یعقوب لیـث صفاری 

نخسـتین سردار مسـلمان بـود، کـه در سـال ۲۵۶ هجـری، بامیـان را تسـخیر نمـود و بـه آییـن بـودا در ایـن شـهر خاتمـه بخشـید. از ایـن گذشـته، حاکـمان مسـلمان در زمان هـای 

مختلـف بـه دو تندیـس دسـت بـرد زدنـد و طـا و جواهـرات آن را بـه تـاراج بردنـد. میر غـام محمد غبـار در کتاب »افغانسـتان در مسـیر تاریخ« می نویسـد: »مجسـمه ی ۵۳ متری که 

از بزرگتریـن مجسـمه های جهـان اسـت هـدف تنفـر و گله هـای تـوپ نادرشـاه افشـار )در قرن هژدهـم(  قرار گرفت و لهـذا پاهای خـود را از دسـت داد. همچنین در قـرن نزدهم ملکه 

امیـر دوسـت محمـد خـان پادشـاه افغانسـتان، حیـن عبـور از بامیـان تشـخیص کـرد کـه ایـن صنـم برهنـه، مکشـوف العـورت اسـت پـس امر کـرد تا حصه ی سـفلی بـدن آنرا بـه توپ 

بسـتند.« )غبـار، ۱۳۴۶: ۲۱۲(. لشـکریانِ ایلجـاری امیـر عبدالرحمـن نیـز هنـگامِ تـرف مُلکِ هزاره، سـهمِ خود را در امـرِ تخریب صلصال و شـهمامه ادا کردند، تا این که در سـال 

۲۰۰۱م )۱۳۸۱ه. ش( ایـن پیکره هـا بـه دسـت گـروه طالبـان، از بنیـاد تخریـب شـد. نابـودی دو مجسـمه بـودا در واقـع حملـه بـه تمـدن خراسـان و در بهتریـن حالت تبدیل شـدن 

رویـای رنگیـنِ نویسـندگانِ هـزاره سـتیز و انجمـن تاریـخ بـه واقعیـت بـود. کاری کـه حبیبـی، کهـزاد، غبار و سـایر محققیـن با جعـل و تحریف گذشـته تاریخـی بامیان انجـام دادند، 

طالبـان در دنیـای واقعـی بـدان جامه عمل پوشـانیدند.

 طالبـان بـا انفجـار صلصـال و شـهمامه؛ دو بـتِ سـنگی را در دلِ کوه هـای بامیـان به رگبار نبسـتند، هزاران سـال تاریخ و مدنیت انسـان هـزاره را در وادی بامیـان نابود کردند. 

کاری کـه حبیبـی در کتاب هایـش بـا جعـل و تحریـف و کهـزاد بـا فروکاسـتِ دو تندیـس بـه آییـن بـودا انجـام دادنـد. بامیـان، یـک تمدن اسـت. یـک دره ی کوچـک و کویرِ بـی آب و 

علـف نیسـت. خاطـرات ده هـا نسـل در لابـای خاک هـای ایـن شـهر تلنبـار شـده اسـت. زادگاهِ دو تمـدنِ میترایـی و گریکو-بودیک اسـت. این شـهر یک بـار از بنیاد خـراب گردید و 

حتـی گربـه و پرنده هـای آن نیـز قربانـی شـد. شـهرِ جدیـد بر فرازِ شـهر قدیمی سـاخته شـده اسـت. بنـا بر ادبیات شـفاهی و افسـانه های رایـج در میان مـردم بامیان؛ ضحـاکِ تازی 

ایـن شـهر را بنـا نهـاد و هـزار سـال بـر آن پادشـاهی کـرد. مرحـوم آریانپور باور داشـت؛ که بامیان پایتخت سلسـله ی اسـاطیری پیشـدادی ها بـوده و قبل از بلخ آباد شـده اسـت. بلخ 

روزگاری بخشـی از بامیـان بـوده و نـامِ »بلـخ بامـی« نیـز بـه معنـای »بلـخِ بامیان« اسـت. به ایـن معنا که بلـخ یکی از شـهرهای بامیان بوده اسـت. 

اگـر بـه حـرف و حدیث هـای تاریـخ نـگارانِ افغانـی بـاور نکنیـم؛ بامیـان صدهـا سـال قبـل از این کـه دیـن بودایی در خراسـان تکثیـر گردد؛ شـهرِ آباد و پـر جنب و جـوش بوده 

و وجـود داشـته اسـت. مکان هـای کـه از آن در شـهنامه ی فردوسـی نـام بـرده شـده، 

بیـش از هـر جـای دیگـر در بامیـان و هزارسـتان قابـلِ رد-یابـی اسـت. غارِ فریـدون در 

لادوی شـیدان. شـهرِ ضحاک در ناحیه شـش پلِ بامیان. دماوند در ولسـوالی شـر. و 

همیـن طـور ده هـا مـکان دیگـر در نقـاطِ مختلف هزارسـتان. بامیـان یکـی از مهم ترین 

سـایت های باسـتانی، نـه تنهـا در افغانسـتان؛ بـل کـه در تمامِ آسـیا اسـت.

در دورانِ مجاهدیـن و عـرِ حاکمیـت آقـای خلیلـی نیـز متأسـفانه بخش هـای 

زیـادی از مناطـق باسـتانی بامیـان مورد حفـاری قرار گرفـت و آثار فرهنگـی این ولایت 

قاچـاق گردیـد. از همـه مهم تـر، ضربه هـای زیـادی بـه دو تندیـسِ تاریخی پدیـد آمد و 

آن هـا از آسـیب در امـان نمانـد. هیـچ چیز مانـع از آن نمی شـد که مجاهدیـن به خاطر 

تفریـح یـا ثواب به سـوی مجسـمه ها فیـر نکننـد. در دوران پسـا طالبان امیـد می رفت، 

کـه دولـت افغانسـتان تدابیـر جدی تـر در امـر حفاظـت از میراث هـای فرهنگـی کشـور 

و مخصوصـاً آثـار تاریخـی بامیـان اتخـاذ نمایـد. امـا آن چه پـس از سـال ها، قابل درک 

اسـت، ایـن می باشـد کـه؛ نـه تنهـا دولـت مرکـزی مصمم بـه حفاظـت از ایـن میراث ها 

نیسـت. بلکـه مقام هـای حکومتـی بـا ایجـاد گروه هـای مافیایـی و قاچـاق آثـار عتیقـه 

در صـددِ فـروش داشـته های باسـتانی بامیـان و بیـرون بـردن آن بـه خارج از کشـور نیز 

انـد. تـکان دهنده تریـن اتفـاق در دهه هـای اخیـر اما تخریـب تپه ی الماس و کشـیدنِ 

سرک از آن جـا توسـط حکومـت محلـی بامیـان اسـت. ایـن رخـداد نشـان می دهد، که 

در ادامـه پـروژه ی تاریخـی تخریـب و قاچاق پدیده هـای عتیقه بامیـان، حکومت محلی 

ایـن ولایـت نیـز سـهمِ هرچنـد انـدک اش)!( را ادا نمـوده تـا از قافله عقـب نمانند.

در سـوی دیگـر، عطـا محمـد نـور، والی پیشـین بلخ، نیز بـا اجیر سـاخنِ جوانان 

تاجیـک تبـار بامیـان و حمایـت از نیروهـای زمیـن خـوار در پـیِ نابـودی و قاچـاق آثـارِ 

باسـتانی بامیـان اسـت. هرچنـد، رسـانه ی اشـپیگل آلمانـی، چند سـال قبل از دسـت 

داشـنِ آقـای نـور در امر قاچاق مـواد مخدر پرده برداشـته بود. اما حمایت بی پیشـینه 

عطـا از مافیـای زمیـن و دامـن زدن بـه اختافـاتِ قومـی تاجیـک و هـزاره در بامیـان، 

نشـان می دهـد کـه ایشـان عـاوه بر قاچـاق مواد مخـدر در فـروش و قاچاق آثـار عتیقه 

نیـز دسـت دارد. در اخیـر قابـل ذکـر اسـت کـه نیروهـای زمیـن خـوار کـه توسـط والی 

پیشـین بلـخ حمایـت قاطـع و همـه جانبه می شـوند، در جسـت و جوی خانه سـازی در 

سـاحاتِ سرخ هسـتند و هـر از گاهـی بـا کنـدن کاری محل، ضربـه ی بر پیکرِ سـاحاتِ 

سرخِ ایـن ولایـت می زننـد.

به پندارِ من، الگوی طالبان قبل 
از این که، ابوبکر و عمر و محمد 

باشد، امیر عبدالرحمن و احمدخان 
ابدالی بوده است. زیرا پروژه ی 

کشتار مردمِ هزاره که با قدرت گیری 
احمدخان ابدالی در قندهار پایه 

گذاری گردید و با امیر عبدالرحمن 
به اوج رسید، در گروه طالبان نیز 

ادامه یافت. طالبان در حمله ی شان 
به هزارستان؛ مردم ملکی، زنان و 

کودکان را قتل عام کردند و مرتکبِ 
جنایت علیه بشریت شدند. از 

همه مهم تر، تخریبِ آثار تاریخی و 
گنجینه های فرهنگی بامیان و سایر 

نقاط هزارستان نشان داد، که گروه 
طالبان نه در جست و جوی تطبیق 

شریعت اسلامی، بلکه در صدد عملی 
سازی قانونِ پشتون والی است. 

انفجارِ دو تندیسِ شکوه مندِ صلصال 
و شهمامه، بیش از این که مبنای 

مذهبی داشته باشد، بیانگرِ دشمنی 
قومی طالبان با مردم هزاره است. 

طالبان، پروژه ای را که فاتحان عرب 
به هدفِ نابودسازی هویتِ انسانِ 

خراسانی پی گرفته بودند، به آخر 
رسانیدند و به حیاتِ نیمه جانِ دو 

شهکارِ دستِ بشر نقطه ی پایان 
گذاشتند.
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ذات طالبانیسم،
ذاتي مخالفِ هنروفرهنگ و

فعالیت زنان است
گفتگوی هفته نامه جاده ابریشم 

با صحرا کریمی نویسنده و 

کارگردان فیلم

خانـم دکـتر تشـکر می کنـم کـه بـه مـا فرصـت گفتگـو دادیـد. می دانیم که شـا تحصـلات خـود را در عرصـه سـینا در خارج از کشـور بـه پایان 

رسـاندید. تـا کـدام سـطح در بخـش سـینا درس خواندیـد، تـا اکنـون چنـد فیلـم سـاختید، در کـدام بخش ها نقـش ایفا کردیـد و داسـتان های فیلم 

شـا بیشـتر کـدام موضوعـات تاریخـی و اجتاعـی را در بـر می گیـرد؟ بـه مدت ده سـال بـه طور مسـلکی و تخصصـی در رشـته کارگردانی فیلم داسـتانی 

و مسـتند در دانشـکده فیلـم پـراگ جمهـوری چـک و دانشـکده فیلـم جمهـوری اسـلواکی درس خوانـدم. دارای دو مـدرک لیسـانس در رشـته کارگردانـی فیلـم 

مسـتند و کارگردانی فیلم داسـتانی هسـتم؛ دوره ماسـتری را در رشـته کارگردانی فیلم داسـتانی گذراندم و مدرک دکترا را در رشـته کارگردانی فیلم داسـتانی 

با گرایش به نشـانه شناسـی و زیبایی شناسـی در سـینما به دسـت آوردم. بیش از سـی فیلم كوتاه، دو فیلم مسـتند بلند سـاخته ام و در حال حاضر در مراحل 

پایانـی فیلـم بلنـد داسـتانی ام »حـوا، مریـم، عایشـه« قـرار دارم. ایـن فیلـم را در داخل افغانسـتان و با بودجه شـخصی و حمایت خانواده ام سـاختم.  سـال هایی 

كـه در ایـران مهاجـر بودیـم، در دورانـی كـه محصـل رشـته ریاضـی و فیزیـك در دبیرسـتان بـودم در دو فیلـم »دخـتران خورشـید« بـه كارگردانی مریم شـهریار و 

»خـواب سـفید« بـه كارگردانـی حمیـد جبلـی در نقش های اصلـی تجربه نقـش آفرینی را داشـتم.

از آنجایـی كـه مـن تجربـه دوبـار مهاجـرت ) ایـران  و اروپـا(  را دارم، مسـاله هویـت انسـانی یكـی از دغدغه هـای اصلـی اسـت. او از اینكـه زن هسـتم و در 

جغرافیایـی بـه نـام افغانسـتان، بـا تمـام تعریف هـا و محدودیت هـا و چالش هایـی كـه بـرای زنـان وجـود دارد،  زندگـی می كنـم؛  بنابرایـن  زنـان و روایت هـای 

زنانـه  نیـز بخـش دیگـری از دغدغه هـای اصلـی مـن اسـت. در دوران محصلـی و دانشـجویی بیشـتر روی موضوعـات مهاجرت و انسـان مهاجر تمركز كـرده بودم 

و فیلم هـای كوتـاه زیـادی در ایـن مـورد سـاختم؛ كـه یكـی از مهمتریـن آن ها »نسـیمه، خاطـرات  روزانه یـك دختر مهاجـر« بود كه جایـزه بهترین فیلم داسـتانی 

نیمـه بلنـد  را از »آكادمـی فیلـم  اسـلواكیا« از آن خـود كـرد.. وقتـی تصمیـم گرفتـم در افغغانسـتان  فیلم بسـازم، تمركـزم روی داسـتان زنان سرزمینم اسـت؛ اما 

نـه از زاویـه ای تكـراری و كلیشـه ای؛ بلكـه تاكیـد مـن روی روایت هایـی اسـت كـه روی سـه  مسـاله جـر و اختیار؛ خیـر و شر؛ هویـت و زنانگی حرف هـای زیادی 

بـرای گفـن دارنـد. حـالا ایـن روایت هـا و داسـتان در هـر قالـب روایـی و ژانـر سـینمایی می توانـد نمـود كنـد. فیلـم جدیـد من »حـوا، مریم، عایشـه« روایت سـه 

زنـی اسـت كـه بـا مسـاله اختیار و جـر و هویـت زنانه شـان در افغانسـتان  روبرو هسـتند.   

در مـورد فیلـم دخـتران خورشـید صحبـت کنیـد و نیـز بگوییـد نقش شـا در ایـن فیلم چه بـود؟ پدرم همیشـه می گفت تـو به دلیل عاقه ی بسـیار 

بـه سـاخت و سـاز و وسـواس و نوعـی کمالگرایـی ات و بـا توجـه بـه رشـته ات کـه ریاضـی و فیزیک اسـت، مهندس خوبی خواهی شـد. مـن هم فکـر می کردم که 

در دانشـگاه رشـته مهندسـی را خواهـم خوانـد. امـا تقدیـر گویـی سرنوشـت کاملـن متفاوتـی را رقـم زده بـود برایـم. من با خواهـر بزرگـترم زهرا همیشـه لجبازی 

می کـردم و بـه حرفهایـش گـوش نمـی دادم. ایـن عـدم تمکیـن از خواهـر بزرگـتر منجـر بـه تنبیه هایی می شـد کـه مـرا وادار می کـرد از خانـه بگریزم و بـروم خانه 

کاکایـم. آن روز هـم یکـی از روزهـای گریـز از خانـه بـود کـه وقتی در حیـاط خانه را باز کردم با خانم زیبایی که در داخل ماشـین نشسـته بود بر خـوردم. او مریم 

شـهریار، کارگـردان ایرانـی بـود کـه بـه تازه گـی از آمریـکا برگشـته بـود و اولیـن فیلم سـینمایی اش را در ایـران می سـاخت . در جسـتجوی دختری از افغانسـتان 

بـود کـه در فیلـم اش بـازی کنـد. ایـن دیـدار اتفاقـی کـه در نتیجـه گریـز مـن از تنبیه خواهـر بود، موجب شـد کـه وارد دنیای سـینما شـوم. وقتی خانم شـهریار 

از خواهـرم راجـع بـه مـن پرسـید خواهـرم بـا اینکـه خیلـی عصبانـی بـود از دسـتم امـا خیلـی بـا افتخـار در مـورد مـن پاسـخ داد: خواهـرم با اسـتعداد اسـت و از 

انتخابـش پشـیمان نمی شـوید. ورود مـن بـه سـینما، ورود بـه دنیایـی کاملـن جدید بود. دنیایی که هر چه بهتر با آن آشـنا شـدم بیشـتر به آن دل بسـتم. دنیایی 

کـه هـر چـه در آن بیشـتر فـرو رفتـم، کنجـکاوی و عاقـه ام هـم بیشـتر و بیشـتر شـد. بجز فیلـم- دخـتران خورشـید- در یک فیلـم سـینمایی دیگرایرانـی – خواب 

سـفید- هـم ایفـای نقـش کـردم و جـز اولیـن دخـتران افغانـی بـودم در ایـران کـه وارد سـینمای حرفـه ای آن کشـور شـده بـود. امـا بعـد از ایـن دو فیلم خواسـتم 

سـازنده فیلم باشـم تـا پیش برنده ی نقشـی.

تجربـه ایفـای نقـش در فیلـم »دخـتران خورشـید« تجربهـی بـه یـاد ماندنـی و نابـی بـود. و فیلـم خـودش هـم فیلمـی متفاوت بـا داسـتانی متفـاوت بود که 

مـن خیلـی خوشـحالم کـه در آن یکـی از نقش هـای اصلـی را بـازی کـردم. بـازی در فیلم یـک تجربه بـود، اما بودن در کنـار عوامل فیلم، آشـنایی بـا دنیای فیلم 

سـازی و کلـن رفـت و آمـد بـا قـشر هرمنـد و فیلم سـاز تجربـه منحر بـه فرد دیگـری بود.

درسـت اسـت کـه مـن دخـتر درس خـوان و کتـاب خوانـی بـودم  و از درصد کنجـکاوی و در عین حـال هوش بالایـی برخوردار بـودم؛ اما تمـام اینها محدود 

بـه یـک محـدوده ی خاصـی در بیـن مهاجـران افغانسـتانی جنـوب شـهر تهـران می شـد. در بیـن چنـد نفـر دوسـت و آشـنا و فامیـل و همصنفی هـای ایرانـی و 

دیگـر هیـچ. امـا بـازی در فیلـم »دخـتران خورشـید« و آشـنایی بـا دنیایـی بزرگـتر از دنیـای مدرسـه و کوچه هـای مهاجـرت و چنـد فامیـل دور و نزدیـک، باعـث 

شـد تـا خواسـته هایم از زندگـی و خـودم هـم بزرگـتر شـود. دیگـر نمی خواسـتم فقـط یـک شـاگرد درس خـوان نامـدار در یـک مکتب دخترانـه منطقـه ای مهاجر 

نشـین در جنـوب شـهر تهران باشـم. دوسـت داشـتم اطرافـم را و حتی 

دورتـر از اطرافـم را بیشـتر بشناسـم. جـرات پیـدا کـرده بودم کـه جاها 

و مردمـان ناشـناخته بیشـتری را بشـنام و بدینگونـه بیشـتر یـاد بگیرم. 

بـاور منـدم کـه از یکجا نشسـن و در دایره ای تکراری یکـسری روابط و 

ضوابـط فقـط چرخیـدن، هیـچ تغییری را بـه وجود نمـی آورد در زندگی 

آدمـی. تغییـر زمانـی بـه وجـود می آیـد کـه مـا هـم قدمـی و گامـی بـه 

سـوی آن برداریـم. در واقـع بـازی در فیلـم »دخـتران خورشـید« هـمان 

گام نخسـتین و مهمـی بـود به سـوی تغییـرات مهمی در سرنوشـتم که 

همیشـه خوشـحالم از ایـن اتفـاق. امـا ایـن گام برداشـن بـه تنهایـی 

امـکان نداشـت اگـر مـادرم از مـن حمایـت و پشـتبانی نمی کـرد. در 

آن سـالها در جامعـه ای بـه مراتـب سـنتی تر و بسـته تر از حـالا زندگـی 

بـه  همیشـه  کـه  افغانسـتان  مهاجـر  جامعـه  مخصوصـن  می کردیـم. 

دنبـال بهانـه ای بودنـد تـا پشـت سر دخـتر یـا زن کسـی حـرف بزننـد 

و تهمتهایـی کـه آغـاز و انتهایـی نداشـت. و سـینما در نظـر مهاجریـن 

در آن سـالها مثـل یـک حرفـه ممنوعـه بود. مـادرم همه این مشـکات، 

حرفهـا، غیبت هـا، قضاوتهـا و تهمتهـا را بـه جـان می خریـد و مثـل کوه 

پشـت مـن ایسـتاد.  مـادرم بـا وجـود تمـام مشـکات هرگـز مانـع ورود  

مـن بـه دنیای سـینما نشـد. حتـی بـرای دادن اولین تسـت بازیگری با 

مـن بـه دفـتر فیلمسـازی رفـت.  فیلم دخـتران خورشـید تنها یـك فیلم 

نبـود كـه در آن نقشـی را  ایفـا كـرده باشـم؛ بلكـه نقطـه ی عطـف آغـاز 

بزرگتریـن تغییـرات در سرنوشـتم بـود. 

در  شرکـت  و  خورشـید  دخـتران  فیلـم  سـاخن  از  بعـد 

»فسـتیوال جهانـی فیلـم براتیسـلاوا« چـرا از ایـران خـارج شـدید 

از كودكـی   مـن  و چـرا در اسـلوالی تقاضـای پناهندگـی کردیـد؟ 

دخـتر كنجـكاوی بـودم و همیشـه دنیایـی كـه در تخلیاتم می سـاختم، 

دنیـای بیـرون از محله مهاجرنشـین بـود. عاقه ای عجیبی به دانسـن 

داشـتم، بـه دیدن مكان های دیگـر؛ زندگی در فرهنگـی متفاوت. برایم 

یـك مهاجـر سـاده در حومـه كان شـهری بـه نـام تهـران رضایت بخش 

نبـود. و  اینكـه تخیـات قـوی کـه داشـتم و عاقـه ی بسـیارم بـه قصه و 

داسـتان گویی باعـث می شـد  از مرزهـای كوچـك بگـذرم و ریسـك گام 

برداشـن  در مسـیرهای جدیـد را بیامـوزم  تـا قـوه ی تخلیـم را قوی تـر 

انسـان های  سرنوشـت  بـا  و  بشـنوم  را  بیشـتری  داسـتان های  كنـم، 

بیشـتری آشـنا شـوم؛ و ایـن عاقـه را هـم مادرم سـبب شـد. مـادرم جز 

زنانـی بـود کـه در کنـار پـدرم در بیـرون از خانـه کار می کـرد. شـب ها 

کـه خسـته بـه خانه بـر می گشـت عادت داشـت که کتـاب بخوانـد. آن 

زمان هـا حملـه حیـدری، ارسـان رومـی و فـرخ لقـا، هـزار و یـک شـب، 

داسـتان پیامـران- از جملـه کتاب هایـی بودند که من تمـام کودکی ام 

را بـا خوانـدن آن توسـط مـادرم سـپری کـرده ام. عاقه ی شـدیدم بـه کتابخوانـی را هـم از مـادرم آموخته ام. 

بعدهـا کـه بزرگـتر شـدم وکتاب هـا و داسـتان های بیشـتری را خوانـدم، گاهـی بعضـی از ایـن داسـتان ها و 

قصه هـا را در خـواب می دیـدم و یـا در تخیاتـم تصویـری شـان می کـردم. امـا هرگـز نمی دانسـتم کـه یـک 

روزی ایـن تخیـات تصویـری و ایـن شـوق داسـتان خوانـدن و داسـتان گویی بـه کارم می آیـد.

وقتـی  مـرا بـه جشـنواره فیلـم براتیسـاوا دعـوت كردنـد و مـن 17 سـال بیشـتر نداشـتم؛ ایـن دعـوت 

را تنهاتریـن شـانس زندگـی دانسـتم بـرای تحقـق بخشـیدن بـه رویاهایـم و سـاخن واقعـی دنیایـی كـه در 

تخیاتـم بـار بـار تجسـم كرده بودم. وقتـی به جمهوری اسـلواکی مهاجرت کـردم، تمام مـدارک تحصیلی ام 

را در ایـران ترجمـه و تاییـد وزارت خارجـه ایـران کـرده بـودم و می توانسـتم بـه راحتـی در رشـته مهندسـی 

در دانشـگاه مهندسـی براتیسـاوا درس بخوانـم. امـا وقتـی در اداره مهاجـرت از مـن پرسـیدند کـه اگـر 

اینجـا مانـدگار شـوم چـه کار خواهـم کـرد مـن گفتـم: می خواهـم کارگردانـی فیلـم بخوانـم. خـوب یـادم 

اسـت کـه پلیـس کـه یـک خانم سـن کانـی بود گفـت: سـینما و فیلـم خوانـدن در کشـور ما خیلی سـخت 

اسـت. امتحـان ورودی جداگانـه دارد و در رشـته کارگردانـی سـالانه فقـط  پنـج نفـر را قبـول می کنند، فکر 

می کنـی می توانـی؟ مـن بـا اعتـماد بـه نفس بالایـی گفتم: بلـه می توانـم. و بعد ده سـال تمام تـاش كردم 

، زبان هـای جدیـد یـاد گرفتـم، درس خوانـدم،  و كارگـردان فیلـم شـدم. 

ارزیابـی  چگونـه  را  افغانسـتان  سـینا  وضعیـت  و  برگشـتید  افغانسـتان  بـه  سـال  کـدام  در 

می کنید؟ در افغانسـتان چند فلم سـاختید و موضوع فیلم شـا در افغانسـتان چه بود؟ میشـه در 

مـورد فیلـم »زنـان افغـان پشـت فرمـان رانندگـی« کمی صحبـت کنید. در سـال ۲۰۱۳ کـه تحصیاتم 

بـه پایـان رسـید از آنجایـی که فیلم های دوران دانشـجویی ام جوایز بسـیاری را از جشـنواره های بین المللی 

فیلـم دریافـت کـرده بودنـد، همچنیـن تنهـا خانـم خارجـی )افغانی( بـودم که جایـزه ی آكادمی ملی کشـور 

اسـلواکی را دریافـت کـرده بـودم و موقعیـت خیلـی خوبـی در کشـور اسـلواکی هـم بـرای فیلـم سـازی و 

هـم تدریـس در دانشـکده فیلـم داشـتم؛ امـا تصمیـم گرفتـم کـه بـه افغانسـتان برگـردم و زندگـی کنـم و 

داسـتان های وطنـم را روایـت كنـم. زیسـن و دیـدن زندگـی مردمـان سرزمینم بـدون هیچ واسـطه ای برایم 

خیلـی مهـم بـود. نمی خواسـتم یك فیلم سـاز سـطحی كه فقـط تكیه بـر شـنیده ها و خوانده هـای اینترنتی 

و رسـانه ای دارد باشـم. می خواسـتم در میـان مـردم زندگی كنم و روایـت گر داسـتان هایی حقیقی و واقعی 

باشم. 

سـینما و فیلـم سـازی  آنهـم بـه طـور جـدی در افغانسـتان دوران پـر از فـراز و نشـیبی داشـته و همراه 

بـوده بـا بـی دركی هـای فـراوان. امـا در این سـال های اخیر فیلم سـازان جوانی كـه در بیرون از افغانسـتان 

درس خوانده انـد؛ بـا دیـدی نـو و روایتگـری نـو فیلم هـای قابـل توجهـی سـاخته اند. و فیلـم سـازان داخـل 

و داسـتانی هسـتند. كـه  فیلم هـای كوتـاه، مسـتند  فعالیـت در سـاخت  افغانسـتان هـم در حـال  خـود 

بعضـی از ایـن فیلم هـا، فیلم هایـی ارزشـمند و قابـل بحـث و گفتگویـی هسـتند. یعنـی فیلـم سـازان داخل 

افغانسـتان فیلم هـای کوتـاه و بلنـدی را سـاخته اند کـه در جشـنواره های بین المللـی درخشـیده اند و برای 

سـینمای افغانسـتان و خـود فیلـم سـازان افتخـارات و جوایـز ارزشـمندی را بـه ارمغـان آورد ه انـد. می تـوان 

بـه فیلـم »گـرگ و میـش« شـهربانو سـادات، - نامـه ای بـه رییـس جمهـور- رویـا سـادات، -هـزاران زن چـون 

مـن – صحـرا مانـی، - رهگـذر نیمـه شـب – حسـن فاضلـی، - ماری مـادر- صدام واحـدی و چند فیلـم کوتاه 

و بلنـد دیگـر کـه در چنـد سـال اخیـر سـاخته شـده انـد و موفقیت هـای بیـن المللـی ارزشـمندی را کسـب 

کرده انـد اشـاره کرد.

سـینمای افغانسـتان مخصوصـن بـا فیلـم سـازانی جـوان و بـا اسـتعدادی که بسـیاری شـان در خارج 

در افغانسـتان تحصیـل کرده انـد، در مسـیر خوبـی قـرار دارد و امیـدوارم همین گونـه ادامـه پیـدا کنـد و مـا 

بتوانیـم در ژانرهـا و سـبک های مختلـف اثرهـای با ارزش سـینمایی خلق کنیم؛ و سـینمای افغانسـتان را از 

کهنگـی و خـاک زده گـی نجـات دهیم.

در افغانسـتان دو فیلـم مسـتند  بلند»زنـان افغـان پشـت فرمـان رانندگـی«  و »پرلیـكا« را سـاختم. 

همچنیـن سـه فیلـم كوتـاه مسـتند نیز سـاختم كه  فیلم » فرشـتگان« یكـی از فیلم های كوتاهی بوده اسـت 

كـه شـخصن خوشـحالم آن را سـاخته ام؛ چـون تاثیـرش تن هـا در محـدوده فیلـم سـاخن نبـوده؛ بلكـه بـا 

سـاخن ایـن فیلـم توانسـتم كمـك ارزشـمندی به دیده شـدن ولایـت دایكندی و  مشـكات زنـان در عرصه 

امكانـات صحـی و ولادتـی كنم. 

فرمـان  پشـت  افغـان  »زنـان  مسـتند  فیلـم  

داخـل  در  مـن  سـازی  فیلـم  تجربـه  اولیـن  رانندگـی« 

خـاك افغانسـتان بـود. بـا تمركـز روی زندگـی چنـد زن 

كـه می خواهنـد رانندگـی یـاد بگیرنـد و تمركـز خـاص 

روی زندگـی زنـی تاكسـی را؛ سـعی كـردم بـه موضـوع 

محدودیـت زنـان در یـك جامعـه سـنتی و در عیـن پـس 

از جنـگ بپـردازم. فیلـم در جشـنواره های مختلـف فیلم 

در سراسر دنیـا شركـت كـرد و نزدیـك بـه 25 جایـزه را از 

آن خـود كـرد. از شـبكه تلویزیونی »آرته« فرانسـه چندین 

بـار نشـو شـد و همچنیـن از شـبكه »بـی بـی سـی«. این 

فیلـم همچنیـن در سـال 2010 بـه عنـوان بهترین فیلم 

مسـتند سـینمای  اسـلواكی انتخـاب شـد. 

در سـال گذشـته سـاخت فیلـم بلنـد داسـتانی ام 

»حـوا، مریم، عایشـه« را آغـاز كردم كه اكنـون در مراحل 

پایانـی فیلـم قرار داریم و فیلم بـرای نمایش و شركت در 

جشـنواره های بیـن المللـی آماده اسـت. 

تفـاوت مـا و دیگـران مثـلا کشـور همسـایه مـا 

ایران چقدر اسـت؟ اگر جواب شـا این باشـد که ما 

در بخـش سـینا از دیگـران عقـب ماندیـم چالش ها 

و مشـکلات سـینا در افغانسـتان چـه بـوده اسـت؟ 

بـا  افغانسـتان  سـینمای  كـردن  مقایسـه  مـن  نظـر  بـه 

سـینمای كشـورهای همسـایه مثلـن ایـران كار درسـتی 

نیسـت. چـرا اوضـاع سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی یك 

كشـوری تاثیـر مهمـی در سـینمای یـك كشـور دارد. از 

موضـوع گرفتـه تـا سـاخت و پخـش و نـشر و رابطـه بـا 

مخاطب ، سـینمای افغانسـتان با چالش ها، مشـكات، 

كـج فهمی های بسـیاری روبرو اسـت كـه بحثی طولانی 

و كاملـن جداگانـه را می طلبـد. فقـط مـی توانـم بگویـم 

كـه بـرای داشـن سـینمایی ارزشـمند سـال ها زحمت و 

تـاش نیـاز اسـت و مبـارزه بـا فهـم عامی و منفـی كه در 

مـورد سـینما در افغانسـتان وجـود دارد. 

نـگاه جامعـه افغانـی در مورد سـینا و خصوصا 

سـیناگران زن چگونه انـد؟ شـا در سـاخن فیلـم 

افغانسـتان  در  مذهبـی  و  اجتاعـی  مشـکلات  بـا 

در  افغانسـتان   در  مـردم  عـام  دیـد  می خوریـد؟  بـر 

مـورد سـینما منفـی اسـت و همـراه بـا قضـاوت كاملـن  

فرهنـگ سـتیزانه و حضـور زن در سـینما حـالا چـه  بـه 

عنـوان بازیگـر و چـه كارگـردان یـك امر قابل قبـول و جا 

افتـاده در بیـن عمـوم مـردم نیسـت. و ایـن بـر می گـردد 

بـه  درصـد فهـم اجتماعـی از فرهنـگ و هر و سـینما به 

طـور خـاص. ایـن فهـم و درك از درصـد خیلـی پایینـی 

برخـوردار اسـت بـه دلایـل مختلـف موجـه و غیـر موجـه. 

بوده انـد.  حامـی ام  همیشـه  خانـواده ام  مـن،  در 

حتـی اگـر موافـق بـا حرفـه ی مـن نبوده انـد، امـا سـنگ 

هـم پیـش پـای من نینداخته انـد. و این بـرای من خیلی 

ارزشـمند اسـت  و اینکـه دیگـران چـه نظـر و قضاوتـی 

دارنـد هیچوقـت برایـم مهـم نبـوده اسـت. مـن اگـر دل 

بـه قضـاوت دیگـران می سـپردم، هرگـز نبایـد فیلـم سـاز 

هـمان  بـه  می کـردم  را خـوش  دلم  فقـط  و  شـدم  مـی 

در  یـا  و  اسـت  عـام  کـه محبـوب  شـغل های کاسـیک 

نهایـت در یـک اداره ای کار می کـردم و زندگـی کارمنـدی را قبـول می کـردم. امـا راه سـخت فیلـم سـازی در جامعـه افغانسـتان را انتخاب کردم چـون حرف های 

زیـادی بـرای گفـن دارم کـه می خواهـم از طریـق قصه هـا و داسـتان هایی کـه بـه تصویـر می کشـم، آن ها را بـا مخاطبین بسـیاری در میـان بگـذارم. حرف هایی 

کـه می دانـم بسـیاری می خواهنـد بـا صـدای بلنـد بزننـد امـا امـکان و یـا فرصت هرگونـه ابرازی از آن ها گرفته شـده اسـت. و این این یك رسـالت اسـت. رسـالت 

هـری بـرای منـی کـه هرمنـد و فیلم سازهسـتم.

و بعـد اینكـه مـن یـک زن هسـتم، تحصیـل كـرده، فیلـم سـاز، مسـتقل  و بـدور هسـتم از هـر گونه بـاج دهی سیاسـی، فـردی، زنانـه و حتی فرهنگـی. و در 

افغانسـتان زندگـی می کنـم كـه كوهـی از چالش هـای عجیـب و غریـب که همیشـه مقابـل من بوده اسـت و قد علـم  می کند. منتهـا حرفه ی فیلم سـازی انتخاب 

شـخصی مـن بـوده اسـت، کسـی مـرا وادار نکرده اسـت کـه فیلمسـاز شـوم. بنابراین تمام مشـکات، چالش هـا و حتـی محدودیت هایی کـه در افغانسـتان برای 

یـک زن فیلمسـاز وجـود دارد را قبـول کـرده ام، بـدون ترسـی بـا آن هـا روبرو می شـوم و مبـارزه می کنم. بعـد اینکه مگـر زندگی بدون مبـارزه ارزشـی دارد؟ خیلی 

از زنـان شـاید در آرزوی زندگـی راحتـی باشـند، مثلـن ازدواج کننـد، در خانـه بماننـد و مادرچنـد فرزند شـوند و بـه هرچه که شوهرانشـان بگوینـد و هرآنچه آن ها 

انتخـاب کننـد راضـی باشـند و بسـیار هـم احسـاس خوشـبختی کنند) که این نـوع روش زندگی هـم می تواند بـرای اکثریت به اتفـاق جامعه قابل قبول باشـد(. 

منتهـا مـن اینگونـه زندگـی کـردن و در کنـج خانـه نشسـن و منتظـر اینکه کسـی خرج مرا بدهد را نمی پسـندم. مـن از کودکی شـاهد این بودم که پـدر و مادرم 

در کنـار هـم نـان آور خانـواده مـان بودنـد. و همیشـه زنـان زندگـی مـن زنانـی توانـا، مسـتقل و دارای درایـت و صاحیت بوده انـد. مادر بزرگـم، مـادرم، خاله ام و 

خواهـرم. باورمنـدم کـه یـک زن توانایـی ایـن را دارد کـه در عرصه هـای مختلـف در اجتـماع فعالیت کند، در آمد شـخصی داشـته باشـد و از لحاظ مالی مسـتقل 

باشـد. اسـتقال مالـی یـک زن بـرای مـن ارزشـی بی نهایـت دارد. و برای رسـیدن به ایـن ارزش گاهی باید سرسـختانه مبارزه کرد و در راه رسـیدن بـه آن با تمام 

چالش هـای ممکـن روبـرو شـد و آن هـا را از سر راه برداشـت. مـن کاملـن مخالف هسـتم با این برداشـت اشـتباه جامعه مردسـالار کـه می گویند زن اگـر بیرون از 

خانـه کار کنـد، نمی توانـد مـادر و یـا همـسر لایـق و یـا توانایـی باشـد. اینهـا همه توهم مـات ذهنی جامعه ای سـنتی اسـت. برای من هـم فیلم سـاخن آنهم در 

افغانسـتان همیشـه پـر از چالش هـای بزرگـی بـوده اسـت اما هرگز دل زده نشـده ام، هـر چالش نو برای مـن، انگیزه ی جدیدی برای مبارزه اسـت. بین دوسـتانم 

و آشـنایان معروفـم کـه زن قـوی هسـتم و به سـادگی میـدان نرد را رهـا نمی کنم.

برخـورد حکومت هـا در افغانسـتان بـا سـینا چگونـه بـوده  و وضعیت سـینای افغانسـتان در دوران مجادهیـن و طالبان چگونه بوده اسـت؟ آیا 

آنهـا سـینا و سـیناگران زن را برسـمیت می شـناختند؟ برخـورد حكومت هـا بـا هـر و فرهنـگ بـه طـور عموم و سـینما به طور خـاص برخوردی بـی تفاوت 

گرایانـه و سـطحی بـوده اسـت. بـه همیـن خاطـر اسـت كـه  هرگز برنامه مشـخص و جـدی در عرصه هـر و سـینما در برنامه های دولتی وجود نداشـته اسـت. در 

دوران جنگ هـای داخلـی مجاهدیـن و طالبـان تمـام سرزمیـن و مـردم مـا تاثیـر پذیـر از اوضـاع وخیـم جنـگ و ویرانـی بوده انـد كـه سـینما و هر افغانسـتان نیز 

مسـتثنی نبـوده اسـت. ویرانـی در جنـگ در همـه جا ویرانی می آورد. بیشـتر فیلم سـازان با اسـتعداد مـا در آن دوران مهاجر شـدند و با فیلم سـازی خداحافظی 

كردنـد؛ اگـر یكـی دو فیلمـی هـم كه در سـال های جهاد سـاخته شـده؛ بیشـتر تبلیغاتی و سفارشـی بـوده اسـت. در دوران طالبان؛ بـا به آتش كشـیدن نوارهای  

فیلـم آرشـیو افغـان فیلـم، طالبـان بـه صراحت مخالفت خودشـان را با سـینما و فیلم سـاخن اعـان كردنـد.  و در این میان زنان فیلم سـاز كلن هیـچ جایگاهی 

نداشـتند و تعریفـی هـم  نمی توانـد بـرای ایـن گـروه از فیلـم سـازان داشـت. زنـان در دوران مجاهدیـن و طالبـان به طور سیسـتماتیك و سـنتی كاملـن از عرصه 

فعالیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی و هری حدف شـدند.

بعـد از شـکل گیری حکومـت جدیـد بـه رهـبری کـرزی دیـدگاه اکـر مجاهدیـن در مـورد هـر موسـیقی و سـینا تغییـر کـرد بـه گونـه کـه از 

تلویزون هـای اکـر مجاهدیـن فیلم  هـای سـینایی نـشر می گـردد، فکـر می کنیـد کـه دیـدگاه طالبـان در مـورد هـر موسـیقی و سـینا و خصوصـا 

سـیناگران زن تغییـر کـرده باشـد؟ بـه نظـر مـن مـا همـه بـا دیـدگاه  طالبـان در مـورد زنـان، فرهنگ، موسـیقی و سـینما كاملـن آشـنایی داریم. حتـی تصور 

اینكـه دیـدگاه آنهـا تغییـر كـرده باشـد یـك توهم فریبنده اسـت. ذات طالبانیسـم  ذاتی مخالف هـر و فرهنگ و فعالیت زنان اسـت. و تغییر ایـن ذات كاری بس 

دشـوار اسـت و مبـارزه چندیـن نسـل را می طلبـد. 

شـا نیـز می دانیـد کـه گفتگوهـای صلـح با طالبـان جریان دارد. احتـال دارد که طالبـان بار دیگـر در افغانسـتان بیایند. نگرنی شـا به عنوان 

یـک سـیناگر زن و فعـال حقـوق زن از برگشـت طالبـان در افغانسـتان چیسـت؟ آیـا برگشـت طالبـان فعالیت های هـری، سیاسـی و اجتاعی زنان 

را محـدود نمی کنـد؟ نگرانـی مـن ایـن اسـت كـه هرچـه تـا امـروز در عرصـه هر و سـینما رشـته كرده ایم، پنبه شـود. نگرانـی من این اسـت كه به سـادگی تمام 

دسـت آورد هایـمان را كـه نتیجـه قربانـی دادن هـای بسـیار بـوده؛   دو دسـتی به یك مشـت انسـان جاهل  تقدیـم كنیم و دلمان خوش باشـد كـه صلحی در راه 

خواهـد بـود. مـن مخالـف صلـح و پایـان جنـگ  نیسـتم؛ امـا قبول هـم ندارم به هـر قیمتی بایـد صلح كنیم بـا گروهی كه تـا دیروز تكه تكـه مان می كـرد و امروز 

می خواهنـد سـهم در تعییـن سرنوشـت سیاسـی و اجتماعی و فرهنگی مـا بگیرند.

پیـام شـا بـه عنـوان یـک زن هرمنـد بـه کسـانی کـه گفتگوهـای صلـح را پیـش می بـرد چیسـت؟ صلـح بـدون حضـور جوانـان و زنان كـه قشرهای 

مهمـی از جامعـه هسـتند امـكان پذیـر نیسـت. و جامعـه ای كـه روی فرهنـگ ى هـر خـود سرمایـه گذاری نكنـد؛ هرگز بـه فهم درسـتی از صلح نخواهد رسـید.

نگراني من این است که 
هرچه تا امروز در عرصه هنر 

و سینما رشته کرده ایم، پنبه 
شود. نگراني من این است 

که به سادگي تمام دست آورد 
هایمان را که نتیجه قرباني 

دادن هاي بسیار بوده؛   دو 
دستي به یك مشت انسان 

جاهل  تقدیم کنیم و دلمان 
خوش باشد که صلحي در 

راه خواهد بود. من مخالف 
صلح و پایان جنگ  نیستم؛ اما 

قبول هم ندارم به هر قیمتي 
باید صلح کنیم با گروهي که 

تا دیروز تکه تکه مان مي کرد 
و امروز مي خواهند سهم 

در تعیین سرنوشت سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگي ما 

بگیرند.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

پروسه صلح
مسأله عدالت

 عبدالحکیم حمیدی
خانـواده »رایمـن« دومیـن خانـواده ثروتمنـد در آلمـان که 

ارزش دارایی هایـش بـه میلیاردهـا دالـر می رسـد، بـرای زدودن 

از چهـره خانـواده  نازی هـا  بـا  از همـکاری  ناشـی  شرمسـاری 

خـود، حـاضر شـده اسـت ۱۱ میلیـون دالـر را بـه سـازمان های 

خیریـه کمـک کنند. 

تـازه  مدارکـی  و  اسـناد  ارائـه  بـا  گزارشـی جنجالـی،  در  بیلـد  آلمانـی  »روزنامـه 

از همـکاری آلـرت رایمـن و پـسرش بـا نازی هـا در جریـان جنـگ دوم جهانـی پـرده 

برداشـت. آن هـا از اسرای جنگـی روسـی و فرانسـوی در کارخانه های خـود در شرایطی 

غیـر انسـانی اسـتفاده می کردنـد و پشـتیبان برنامه هـای ویرانگـر و نژادپرسـتانه آدولف 

هیتلـر بودنـد.« )دویچـه ولـه/۱۳۹۸(

فـرار از تاریخـی سـیاه و دردنـاک کـه همـواره گـرد شرمسـاری را بـر روی چهـره 

انسـان می پاشـد، امـری اسـت در منطـق و وجـدان بیـدار انسـان ها کـه حتـی بعـد از 

سـال های سـال از زیـر خاکسـتر زبانه می کشـد؛ آلـرت رایمـن و فرزنـدش در جنایات 

نازی هـا در جنـگ جهانـی دوم سـهیم بوده انـد و همیـن امـر باعـث شرمسـازی خانواده 

رایمـن شـده اسـت. ایـن خانـواده بـرای اینکـه نشـان دهـد کـه دیگـر چنیـن رفتـار و 

اندیشـه ای در ذهـن شـان وجـود نـدارد، ایـن مبلـغ را در اختیـار سـازمان های خیریـه 

قـرار می دهـد تـا در امـور اجتماعـی و آموزشـی بـه مـرف رسـانند. 

و  نازی هـا  تنهـا  نـه  نکـرد؛  فرامـوش  را  نازی هـا  جنایـات  دنیـا،  حافظـه جمعـی 

جنایـات گسـترده آنـان در جنـگ جهانـی دوم، روحِ انسـانی را جریحه دار کـرد و کرامت 

بـه گذشـته های دور و  تـا  واداشـت  را  انسـان ها  بلکـه  را خدشـه دار سـاخت  انسـانی 

نزدیـک و جنایـات انجـام شـده در دوره هـای تاریخـی، نیـز بـه صـورت جدی تـر نـگاه 

کننـد و بیندیشـند. 

و  شـد  آغـاز  حقیقـت«  »کمیسـیون  قالـب  در  تاریخـی  بررسـی های  از  موجـی 

ایـن مـوج از اسـترالیا، آمریـکا، کانـادا و ایرلنـد شـمالی، برزیـل و گواتمـالا گرفتـه تـا 

نوردیـد.  در  را  روسـیه  و  جنوبـی  آفریقـای  هنـدوراس،  اندونـزی،  چـون  کشـورهایی 

بـه طـور مثـال نهـادی موسـوم بـه »مموریـال« در سـال ۱۹۸۷ در روسـیه شـکل 

گرفـت. هـدف از ایـن نهـاد روشـن کـردن خالیگاه هـای تاریخـی تحریـف و سانسـور، 

تصفیه هـا و حفـظ بناهای)کـه زمانـی بـه عنـوان ارودگاه هـای کار فعالیـت می کـرده و 

میلون هـا انسـان در آن مـکان جان هـای شـان را از دسـت داده اند( دولت های گذشـته 

شـوروی خوانـده شـده اسـت کـه عمومـا نیـز بـه دوره ای خـاص از تاریـخ ایـن کشـور 

یعنـی دوره زعامـت اسـتالین متمرکـز می شـد. نماینـده مموریال در جـولای ۲۰۰۴ در 

کنفرانسـی در شـهر فرانکفـورت آلمـان اعـام کـرد کـه تا کنون این نهاد توانسـته اسـت 

نام هـای ۱۳۴۵۷۵۶ قربانـی را گـردآوری کنـد کـه در دوره ای از تصفیه های اسـتالینی 

قربانـی شـده بودنـد. ایـن نهـاد بـاور دارد کـه ایـن تعـداد ممکن اسـت یک هشـتم کل 

قربانیـان آن دوره باشـد. 

امـا در افغانسـتان گـروه طالبـان، بـا تکیـه و توسـل بـه دسـاتیر اسـامی و سـنت 

خلفـا، از سـال ۱۹۹۴ کـه در منطقـه اسـپین بـودک قندهـار پـی ریـزی گردید تا سـال 

۲۰۰۱ میـادی کـه توسـط نیروهـای ائتاف بـه رهری ایـالات متحده آمریـکا سرنگون 

گردیدنـد، بـا نـام »امـارت اسـامی افغانسـتان« در افغانسـتان حاکمیـت داشـتند. در 

ایـن دوره از حاکمیـت طالبـان، جنایـات گسـترده ای در قلمـرو تحـت حاکمیت ایشـان 

بـه وقـوع پیوسـت. بـه طـور نمونـه می تـوان از قتـل عـام گسـترده مـردم هـزاره در بیـن 

سـال های ۱۹۹۹ تـا سـال ۲۰۰۱ میـادی نـام بـرد کـه در  گـزارش منتـشر شـده دیده 

بـان حقـوق بـشر در سـال ۲۰۰۱ نیـز بـدان اشـاره شـده اسـت. ایـن قتـل عام هـا کـه 

بـا عنـوان »کشـتار جمعـی« یـاد می گـردد در واقـع بـه صـورت هدفمنـد و هوشـمندانه 

جامعـه هـزاره را هـدف قـرار داده بـود. 

در گـزارش سـازمان دیـده بـان حقوق بـشر در مورد کشـتار جمعی مـردم هزاره در 

یکاولنـگ )جنـوری ۲۰۰۱( می خوانیم:

روسـتاهای  و  شـهر  سراسر  در  جسـتجو  عملیات هـای  انجـام  از  پـس  »طالبـان 

آنـان   بالـغ غیـر نظامـی را دسـتگیر کردنـد کـه در میـان  اطـراف، حـدود ۳۰۰ مـرد 

کارکنـان سـازمان های بشردوسـتانه نیـز وجـود داشـت. سـپس ایـن مـردان را در مراکز 

تجمـع عمومـی ولسـوالی و چندیـن ناحیه اطـراف بـه ضرب گلوله کشـتند.« )دیده بان 

حقـق بـشر/ ۲۰۰۱(

گـروه طالبـان حتـی بعـد از سرنگونـی از قـدرت، دسـت از کشـتار و قتـل عـام غیر 

نظامیـان برنداشـت و هـراز چندگاهـی بـا حمـات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم، جمعیـت 

وسـیعی از غیرنظامیـان را هـدف قـرار مـی داد. 

بـه طـور نمونـه می تـوان به گـزارش یوناما در ایـن مورد اسـتناد کرد کـه حکایت از 

کشـتار گسـترده غیر نظامیان دارد:

»گزارش هـا می گوینـد کـه در سـال ۲۰۱۴ تعـداد تلفـات غیر نظامیـان ۱۰۵۴۸، 

در سـال ۲۰۱۵ ایـن تعـداد ۱۱۰۰۲ همچنیـن در سـال ۲۰۱۶ تلفـات ۱۱۵۰۰ و در 

سـال ۲۰۱۷ نیـز تلفـات غیـر نظامیـان ۱۰۴۵۳ نفـر بوده اسـت... همچنیـن در ۹ ماه 

اول سـال ۲۰۱۸ میـادی نیـز ایـن تلفـات ۸۰۵۰ را شـامل می گـردد. « )یونامـا( 

بـه عبـارت سـاده تر اینکـه در طـول چهـار سـال، بـه تعـداد چهـل هـزار انسـان در درگیری هـای مسـلحانه در افغانسـتان کشـته شـده اند کـه بخـش اعظمـی از مسـئولیت ایـن 

کشـتارها متوجـه گروه هایـی چـون طالبـان می گـردد. 

حـال در چنیـن وضعیتـی کـه جنایـات گسـترده و نقـض حقـوق بـشری در افغانسـتان کاما روشـن و واضح اسـت، چگونه می تـوان بـا گروه هایی ماننـد طالبان، صلح کـرد؟ اگر 

قـرار باشـد تـا صلحـی پایـدار در افغانسـتان تامیـن گـردد، سرنوشـت قربانیان و کسـانی که جان های شـان را در طـول این جنگ ها از دسـت داده اند چه می شـود؟ آیا صلـح می تواند 

عدالـت را نیـز تامیـن کنـد؟ یـا اینکـه می تـوان عدالـت را قربانـی صلـح کـرد؟ آیـا صلحـی که بـا قربانـی کردن عدالـت به دسـت می آیـد و در نتیجه ایـن صلـح جنایتـکاران جنگی از 

بازخواسـت و رسـیدگی و محاکمـه معـاف می شـوند، می تـوان بـه پایـداری چنین صلحی امیـدوار بود؟ 

 از جایـگاه اخاقـی، نشسـت، گفتگـو و مذاکـره بـا گروه هـای تروریسـتی ماننـد طالبـان هیـچ گونه منطـق و توجیه اخاقـی ندارد؛ خصوصـا با گروه هایـی مانند طالبان و شـبکه 

تروریسـتی حقانـی، داعـش و... کـه جـز بـه انتحـار، کشـتار، قتـل عـام و بربـادی سرزمیـن مـان نمی اندیشـند و احترامـی هم بـه ارزش های جهان شـمول حقـوق بشر قائل نیسـتند. 

بنابرایـن گفتگـو و نشسـت بـا چنیـن  افـراد و اشـخاص و گروه هایـی کـه بنـا بـه ماده هـای ۷ و ۸ اساسـنامه رمُ متهـم بـه ارتـکاب »جنایـت علیـه بشریت و جنایـات جنگـی« و حتی در 

برخـی مـوارد نیـز بـا در نظرداشـت مـاده ۶ همیـن اساسـنامه متهم به »نسـل کشـی« هسـتند، هیچ گونـه منطـق و توجیه عقانـی ندارد.

امـا بـا در نظـر داشـت ایـن واقعیـت کـه صلـح در افغانسـتان و تامیـن امنیـت و ثبات یک خواسـت جمعی شـهروندان کشـور اسـت، رفن به سـوی صلح پایـدار به منظـور تامین 

امنیـت و در نتیجـه بازسـازی و توسـعه و بهبـود و رونـق اقتصـادی یـک امـر لازمـی اسـت. بنابراین می تـوان از این گفتگوها اسـتقبال نمـود مشروط بر اینکـه اولا در چارچـوب قوانین 

بیـن المللـی و مطابـق بـا اسـتانداردها و هنجارهـا و نورم هـای بیـن المللـی اسـتوار گردنـد و دوم اینکـه تامین امنیـت سرتاسری و بهبـود و رونق اقتصادی را در پی داشـته باشـند. 

در خصـوص هنجارهـا و نورم هـای بیـن المللـی بـرای اسـتقرار صلـح در کشـور، منطـق و عقـل حکـم می کند کـه این گفتگوهـا و مذاکـرات و تامین صلـح بر اسـاس رویکردهای 

مهـم و اساسـی ای کـه مرکـز بیـن المللی عدالـت انتفالی در سـال ۲۰۱۰ منتـشر کرده، انجـام گیرند:

۱- پیگـرد و رسـیدگی قانونـی: تمامـی افـرادی کـه مسـئول خشـونت ها و نقـض گسـترده حقوق بشری بـوده وهسـتند باید تحت پیگـرد و تعقیب قانونـی و رسـیدگی قضایی قرار 

گیرند.

۲- تاسـیس کمیسـیون حقیقـت: ایـن کمیسـیون وظیفـه دارد تـا رسـیدگی های اولیـه را انجـام داده و از دوره هـای مهـم و کلیـدی نقض و سـوء اسـتفاده ها گزارش ارایـه نمایند. 

ایـن اقـدام بـه منظـور درمـان دردهـا و جلوگیری از نقض و سـوء اسـتفاده در آینده، مهم و اساسـی اسـت.

۳- برنامه هـای بـاز پرداخـت و غرامـت دهـی: بـه منظـور کمـک و بازسـازی خسـارات مـادی و معنـوی انجـام گرفتـه در گذشـته، ایـن برنامـه و ابتـکار بایـد راه انـدازی گـردد کـه 

می توانـد شـامل توزیـع غرامت هـای مالـی بـه قربانیـان و همچنیـن عذرخواهـی رسـمی بـه منظـور ترمیـم دردهـا و آلام معنـوی قربانیـان باشـد.

۴- عدالـت جنسـیتی: ایـن تاش هـا بـه منظـور بـه چالش کشـیدن مصئونیت خشـونت های جنسـی انجـام می گیرند و دسترسـی زنان بـه حقـوق عادلانه حقوق بـشر را تضمین 

می کننـد. از آنجـا کـه گـروه طالبـان چـه در دوره حاکمیـت خـود و چـه در نقاطـی کـه هـم اکنـون در کنـترول و اختیـار خـود دارد)بیـش از ۵۰ درصـد خـاک کشـور( خشـونت های 

بی سـابقه ای را در حـق زنـان مرتکـب شـده اند؛ تعـداد زیـادی از زنـان را از حقـوق انسـانی شـان محـروم کـرده) حـق تحصیـل، حـق کار و فعالیـت و سـایر حقـوق مدنـی سیاسـی(؛ 

در دادگاه هـای صحرایـی محاکمـه و مجـازات نمـوده و قوانیـن غیـر انسـانی ای را علیـه ایـن قـشر انسـانی از جامعـه مـان اعـمال کرده انـد، تامیـن عدالت جنسـیتی امـری ضروری  و 

اجتنـاب ناپذیر اسـت. 

خواسـت و نظـر زنـان جامعـه در مسـئله صلـح امـری حیاتـی پنداشـته می شـود. زنـان و دخـتران جامعه بایـد اطمینان کننـد و به آنـان تضمین داده شـود که دیگر هیـچ گروهی 

تحـت هیـچ نامـی نمی توانـد حقـوق انسـانی و حقوق بـشری ایشـان را نقض کند. 

۵- تاش هـای یادبـود: هـدف از ایـن تاش هـا و برنامه هـا( موزه هـا، نامگزاری هـا و یادبوهـا و...) ایـن اسـت که جامعـه و خصوصا نسـل آینده، قربانیـان و دردهـا و زجرهای آنان 

را بـه یـاد و خاطـر داشـته باشـند و نیـز آگاهـی و فهـم جمعـی را در مـورد سـوء اسـتفاده ها و خشـونت های گذشـته تقویـت می کننـد تـا باشـد در آینـده شـاهد تکـرار وقایـع و حوادث 

دلخراش انسـانی دیگری نباشـیم.

بـه منظـور جلوگیـری از وقـوع دوبـاره جنایت هـای ضـد بـشری و تـداوم آن، بایـد ایـن جنایـات و عاملیـن آن بـه حافظـه جمعـی جامعـه سـپرده شـوند. خشـونت ها و جنایت های 

گروه هایـی ماننـد طالبـان نبایـد بـه آسـانی و در پشـت پـرده ای بـه نـام صلـح – بـا تمـام مزایـا و منافـع آن- پـوت و پنهـان بمانـد. مرتکبیـن ایـن جنابـات ضد بـشری باید برای کسـب 

عفـو عمومـی از قربانیـان رسـما معـذرت خواهـی کنند. 

بـر اسـاس معاهده هـای جهانـی، ایـن حـق مـردم اسـت کـه شـاهد محاکمـه و مجـازات جنایـت کارانـی باشـند کـه حقـوق بشری شـان را نقـض کـرده و با زندگـی و جـان و مال 

مـردم رفتـاری غیر انسـانی داشـته اند.

صلـح اگـر بـا در نظرداشـت ایـن فاکتورهـای مهـم تامیـن گـردد، صلحی اسـت مورد حمایت مـردم و طبیعتـا پایدارتر. امـا صلحی که قرار اسـت با قربانـی کردن عدالـت، نادیده 

گرفـن قربانیـان، فرامـوش کـردن جنایـات انجـام شـده، مصئونیـت از رسـیدگی و تصویـب قوانیـن عفـو و بخشـش بـدون در نظـر گرفـن عقبـه تاریخـی افـراد و اشـخاص و مرتکبین 

جنایـات جنگـی تامیـن گـردد، نـه تنهـا صلـح واقعـی و پایـدار نیسـت بلکـه بـه نوعی یک مسـامحه و مصلحت اندیشـی اسـت که بـه ماننـد کلـوخ روی آب می ماند. 

در مـورد صلـح بـا طالبـان در افغانسـتان، نکتـه ای کـه ایـن فرآینـد و پروسـه را از فرآیندهـای نظیـر آن در دیگـر کشـورها کمـی متفـاوت می سـازد ایـن اسـت کـه اولا ایـن فرآیند 

بیشـتر رنـگ و بـوی قومـی دارد و ظاهـرا گرایش هـای قومـی و زبانـی در آن بیشـتر از هـر فاکتوری قوی تر می باشـند. به عبارت دیگـر اینکه هم نیروهای تندرو، شورشـی و تروریسـتی 

ماننـد طالبـان از یـک قـوم هسـتند و هـم کسـانی کـه در میـز مذاکـره با آنـان در حال چانه زنی می باشـند، به دلیل وابسـتگی و کشـش های قومـی و زبانی چندان مشـتاق و متمایل 

نیسـتند کـه بخواهنـد بـرای رسـیدن بـه صلحـی پایـدار و عادلانـه در کشـور، بـه دنبـال تامیـن »عدالـت« نیز باشـند. این مسـاله به طـور حتم می توانـد روی فرآینـد صلح تاثیـر منفی 

گذاشـته، نـه تن هـا بـه صلـح پایـدار منجر نمی گـردد بلکـه عدالت را نیـز به راحتـی قربانی می سـازد. 

دوم اینکـه طـرف مـردم افغانسـتان در ایـن پروسـه، نـه یـک دولـت دیکتاتـور بلکه یک گروه شورشـی اسـت که بـا روی آوردن بـه درگیری های مسـلحانه، تـرور، قتل عـام و انتحار 

و کشـتار نظامیـان و غیرنظامیـان بیشـتر بـه یـک گـروه تروریسـتی سـازمان یافته شـباهت دارد. آنان هیـچ پایبندی و تعهدی بـه معاهدات و پیمان هـای بین المللی ندارند و برایشـان 

چنین مسـائلی ارزشـی هم ندارند. 

نکتـه سـوم اینکـه دولـت افغانسـتان کـه انتظـار مـی رود تا مسـئولیت گفتگوهای صلح را بـر عهده بگیرد، نه تنها در من گفتگوها نیسـت، بلکه هر روز بیشـتر به حاشـیه سـپرده 

می شـود. از طرفـی دیگـر، بـه نظـر می رسـد کـه دولـت افغانسـتان با در نظرداشـت هـمان تعلقات قومی ای که نسـبت بـه گروه تروریسـتی طالبـان دارد، تمایلـی برای تامیـن عدالت 

نیـز نـدارد. حداقـل دو چهـره تاثیـر گـزار در یکـی دو دهه اخیر در سیاسـت افغانسـتان یعنـی حامد کرزی و محمـد اشرف غنی احمدزی، بارها کوشـش کرده اند تا به جای تروریسـت 

خوانـدن طالبـان آنـان را بـه عنـوان بـرادران ناراضی و مخالفین سیاسـی قلمداد کـرده تا بدین طریـق از تامین عدالت خـود داری کنند. 

مسـئله مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه ایـن گفتگوهـا بدون حضـور مردم و در غیاب رسـانه ها صـورت می گیرد؛ مـردم و خصوصا قربانیـان از محتـوای گفتگوها و چند و چـون آن هیچ 

گونـه اطاعـی ندارنـد و جـز آنچـه چنـد اعامیـه نامفهـوم و متناقـض هیـچ چیـزی دیگـری بـرای افـکار عمومـی از ایـن گفتگوهـا بـه نشر نمی رسـد. ایـن کار شـاید به دلایل سیاسـی 

انجـام می گیـرد و یـا هـم شـاید بـه دلایـل امنیتـی؛ امـا به هر صـورت تصمیـم گیرنـدگان  نهایی باید مـردم و خصوصـا قربانیان باشـند. 

بـا وجـود همـه ایـن مسـائل، نکتـه پایانـی اینکـه همانگونـه کـه خانـواده رایمـن بعـد از گذشـت چندیـن دهـه هنـوز از عملکـرد آلـرت رایمـن و پـسرش در همـکاری بـا نازی هـا 

شرمسـار هسـتند، بالاخـره روزی فـرا خواهـد رسـید که شرمسـاری چندین دهه جنایت و قتل و کشـتار دسـته جمعی مـردم، دامان بازمانـدگان جنایت کاران جنگی و حامیان ایشـان 

را خواهـد گرفـت. مـردم بـا توسـل و تکیـه بـر »حـق حقیقـت« از حـوادث گذشـته بـا خـر خواهنـد شـد؛ زوایـای پنهـان کشـتارهای جمعـی و قتـل عام هـا روزی آشـکار خواهـد شـد و 

امیـدوارم  کـه کمیسـیون های حقیقـت تشـکیل گردیـده تـا زوایـای تاریـک جنایـات انجام شـده را روشـن سـاخته؛ عامـل و عامیلـن جنایات را بـه مردم معرفـی کرده و حق کشـی ها و 

ظلم هـا را برما سـازد.

در افغانستان گروه طالبان، با تکیه 
و توسل به دساتیر اسلامی و سنت 

خلفا، از سال ۱۹۹۴ که در منطقه 
اسپین بودک قندهار پی ریزی 
گردید تا سال ۲۰۰۱ میلادی که 

توسط نیروهای ائتلاف به رهبری 
ایالات متحده آمریکا سرنگون 

گردیدند، با نام »امارت اسلامی 
افغانستان« در افغانستان حاکمیت 
داشتند. در این دوره از حاکمیت 

طالبان، جنایات گسترده ای در قلمرو 
تحت حاکمیت ایشان به وقوع 

پیوست. به طور نمونه می توان از 
قتل عام گسترده مردم هزاره در بین 
سال های ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۱ میلادی 

نام برد که در  گزارش منتشر شده 
دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۱ 
نیز بدان اشاره شده است. این قتل 

عام ها که با عنوان »کشتار جمعی« 
یاد می گردد در واقع به صورت 

هدفمند و هوشمندانه جامعه هزاره 
را هدف قرار داده بود. 
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 
در افغانستان

طالبان 
ومنافعمليپاکستان

 شمشاد عزیز کاظمی

پیش گفتار

ایـن مقالـه تنهـا پیرامـون طالبـان و دولـت پاکسـتان، و چگونگـی جنگ این هـا در افغانسـتان بحث می کنـد. در مبحث نخسـت این مقاله، اشـاره کوتاه 

در بـاره ریشـه های و ایدئولـوژی طالبـان مطـرح شـده اسـت. در مبحـث دوم بـه نقش و اهـداف طالبان برای پیوسـن به صلح و دو دسـته گی شـدن این گروه 

پیرامـون صلـح اشـاره شـده اسـت. در قسـمت آخـر ایـن مقالـه، نیـاز و ضرورت دولـت پاکسـتان بـه گـروه طالبـان و تـداوم جنـگ در افغانسـتان و همچنان، بـه چرایی عاقـه مندی و 

منافع پاکسـتان در ادامه جنگ در افغانسـتان؟ پرداخته شـده اسـت. 

طالب کیست و طالبانیزم چیست؟ 

طالـب از کلمـه طلـب یـا طلبـه گرفتـه شـده اسـت، در اصطـاح امـروز، طالب بـه نیروهای آخونـدی و روحانیون شـبه نظامـی گفته می شـود، که مخالـف دولت افغانسـتان بوده 

اسـت. جمـع از ایـن گـروه را طالبـان می گوئیـد. اکثریـت اعضـای ایـن گـروه را از قـوم پشـتون های ناراضـی و متعصـب و افراطگرایـان قومـی و مذهبـی تشـکیل می دهـد. ایـن گروه 

در ۱۰ اکتـر سـال ۱۹۹۴م، در قندهـار بـه سرکردگـی »مـا محمـد عمـر« بـا پشـتوانه و حمایـت سـازمان اسـتخبارات نظامـی پاکسـتان یـا I.S.I تأسـیس شـد. در طـول جنگ هـای 

داخلـی و تنظیمـی در افغانسـتان کـه مـردم افغانسـتان از جنـگ و ناامنـی خسـته شـده بودنـد، ایـن گـروه با شـعارهای دروغین کـه خـود را »تحریک اسـامی طالبای کـرام« خطاب 

کردنـد، وارد کابـل شـدند و قـدرت سیاسـی را در دسـت گرفتنـد و مـردم افغانسـتان کـه خسـته از جنـگ بودنـد، با شـعار های ریـا کارانه طالبـان از این گـروه اسـتقبال کردند. دیری 

نگذشـت کـه ایـن گـروه دسـت بـه قتل هـای زنجیـری زدنـد، و یـک بـار دیگـر جنایـات مجاهدیـن و جنگ هـای داخلـی و تنظیمـی را این ها تکـرار کردنـد. این گـروه نه تنها دسـت به 

قتل هـای سیاسـی و قومی-مذهبـی زدنـد، بلکـه جنایـات فرهنگـی و تمدنـی نیـز در کارنامـه خـود دارنـد؛ انفجـار مجسـمه بـودا در بامیـان بهتریـن مثال اسـت، که سـازمان یونسـکو 

آن را بزرگتریـن آثـار تمدنـی جهـان توصیف کرده اسـت.

امـا، در خصـوص ایدئولـوژی طالبـان می تـوان گفـت کـه متأثـر از چندیـن مکتـب فکری اسـت، کـه جنبه هـای افراطگرایـی و بنیادگرایـی دارد. طالبانیـزم دارای باورهـا و عقاید 

دگماتیـزم و نهلیـزم مذهبـی و قومـی می باشـد، کـه فلسـفه و ماهیـت این ایدئولـوژی در برگرفته از مکتب »دیوبندیزم« و »وهابیزم« که هردو در دین اسـام اسـت، می باشـد. تحقیقات 

و پژوهش هـا نشـان داد کـه طالبانیـزم یـا ایدئولـوژی ایـن گـروه، نه تنهـا از این دو مکتـب )دیوبندی و وهابیـت( تأثیر پذیر بوده اسـت، عملکرد طالبان بیشـتر جنبه قومـی و قبیله ای 

داشـته اسـت تـا دیوبنـدی یـا وهابیـت، این هـا با رفتارها و باورهای تاریخی شـان، نشـان دادند که به شـدت رفتارهای فاشـیزم هـم دارند، که در ادبیات سیاسـی مروج در افغانسـتان 

بـه آن »پشـتونیزم« می گوینـد. ایـن رفتارهـای پشـتونیزم طالبـان نـه تنهـا برای دیگـر اقوام در افغانسـتان ضرر و مشـکل آفرین بوده، بلکـه از قوم خود مردم پشـتون هـم قربانی گرفته 

اسـت. امـروز نتیجـه همیـن رفتارهـای پشتونیسـتی و یـا فاشیسـتی طالبـان بـوده اسـت، کـه بـه هزارها نوجـوان و جوانـان شـان در حالت بیسـوادی و بی سرنوشـتی بـه سر می برند. 

بعـد از حادثـه یـازده سـپتامر سـال ۲۰۰۱م، آمریـکا بـرای سرنگونـی امارت اسـامی طالبان بالای افغانسـتان حملـه کرد، بعـد از مدتی، حکومـت جدید تحت نام جمهوری سـامی 

بـه رهـری آقـای حامـد کـرزی؛ کـه از جملـه متحـدان آمریـکا و غـرب بود، تأسـیس و ایجاد شـد. امروز طالبـان به عنوان یـک بازیگر غیـر دولتی و با حمایت و پشـتیبانی اسـتخبارات 

پاکسـتان در مقابـل دولت و شـهروندان افغانسـتان می جنگند. 

طالبان و فرایند صلح در افغانستان

طالبـان در حـدود هفـده سـال در مقابـل مـا جنگیدنـد، امـا هیچگاهـی بـه روند صلـح لبیک نگفن، بـا روی کار آمـدن حکومت وحـدت ملی کـه در رأس آقـای اشرف غنی بود، 

ابتـدا حـزب اسـامی حکمتیـار بـه صلـح پیوسـت. امـا، بـا رای زنی هـا و فشـارهای منطقـه ای و بیـن المللی، طالبـان هـم وادار به مذاکـرات صلح شـدند؛ اما نه بـا دولت افغانسـتان، 

بلکـه بـا دولـت آمریـکا خواهـان مذاکـرات صلـح شـدند. این گروه مذاکـره خود را با دولـت آمریکا، همـواره دو توجیه کردند؛ نخسـت اینکه، دولت آمریـکا باعث برانـدازی نظام طالبان 

در افغانسـتان شـد نـه دولـت افغانسـتان، دوم اینکـه، اینهـا بـه ایـن بـاور هسـتند کـه، دولـت فعلـی افغانسـتان خـود یـک دولت پوشـالی توسـط آمریـکا و غرب بـوده اسـت. باخره با 

تاش هـای منطقـه و جهـان، طالبـان وادار بـه صلـح شـدند، امـا، بـا پیـش شرط هـا و امتیـازات، در ایجـا پیرامون صلـح در افغانسـتان، فعاً طالبان به دو دسـته تقسـیم می شـوند که 

از:  عبارت 

۱- طالبان خیر اندیش.

۲- طالبان شر اندیش.

)۱( طالبـان خیـر اندیـش؛ یعنـی آن عـده طالبـان کـه خواهـان پایـان جنـگ و پیوسـن به پروسـه صلح هسـتند، این دسـته از طالبـان در واقع به این درک رسـیدند کـه تا چی 

وقـت بایـد بجنگنـد و در ادامـه جنـگ آینـده فرزنـدان خـود را سـیاه می دیدنـد. ایـن دسـته از طالبـان خواهـان اسـتقرار عدالـت اجتماعی، سیاسـی و حقوقی هسـتند، امـا در قالب 

منافـع اولیایـی مـردم، متأسـفانه کـه شـبکه های اسـتخبارات پاکسـتان کـه از نفـوذ گسـترده در بیـن تمـام گروه هـای طالبـان دارنـد در واقـع آن هـا را تهدیـد می کننـد کـه نبایـد در 

خـط مقـدم صلـح قـرار گیرنـد. تـا جـای مـن اطـاع دارم اینکـه؛ سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان بـه شـدت مخالف ایـن بودند کـه »ما یعقـوب« ۲۲ سـاله فرزنـد ما محمـد عمر رهر 

پشـین طالبـان در رأس مذاکـرات صلـح طالبـان و همچنـان در رأس ایـن گـروه قـرار گیـرد، و چـون مـا یعقوب بر اسـاس عـرف خود شـان، یعنی بعد از مـرگ ما عمر طبعـاً در اریکه 

رهـری قـرار می گرفـت، امـا دولـت پاکسـتان وی را شـخص صـادق در راسـتای تأمیـن منافـع ملی خـود در افغانسـتان نمی دید، به همیـن لحاظ وی را یعنـی ما یعقـوب را در کویته 

پاکسـتان، سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان )I.S.I( تـرور کـرد. بعـد از مـا یعقـوب دومیـن شـخص کـه خواهـان صلح بـود، »ما اخـتر منصور« بـود که در طـی یک حمله بی سرنشـین 

آمریکایی هـا کشـته شـد، در خصـوص کشـته شـدن مـا منصور هم اسـام آباد دسـت دارد.  بعداً سر و صداهای زیـادی بالا گرفت مبنا بر اینکـه »ما عبدالغنی بـرادر« در رأس هئیت 

مذاکـره کننـده قـرار خواهـد گرفـت، اگـر چـی مـا برادر هـم از روابط خوبی با سیاسـتمداران اسـام آباد و اسـتخبارات پاکسـتان برخوردار نیسـت. اما ایـن بار I.S.I نمی توانسـت که 

مـا بـرادر را تـرور کنـد، ماننـد مـا یعقـوب. بـه همین خاطـر آی.اس.آی پاکسـتان »شـیر محمد عبـاس اسـتانکزی« را بـرای مذاکرات انتخـاب کرد. در خصـوص اسـتانکزی می توان 

گفـت کـه یکـی تحصیـل کرده هـای نظامـی در کشـور هندسـتان بـود، در این روزهـا، روزنامه هـای نیویارک تایمز مدعی شـده اسـت، که شـیر محمد عبـاس اسـتانکزی، زلمی خلیل 

زاد و اشرف غنـی احمـدزی هـر سـه تحصیـل کرده هـای آمریـکا بـوده اسـت. باخـره، اسـتانکزی بـه حمایـت اسـتخبارات پاکسـتان در رأس هئیـت مذاکره کننـده قرار گرفـت و از جا 

گرفـن مـا بـرادر خـود داری کـرد؛ و مـا بـرادر را بـه عنـوان رئیـس دفـتر طالبـان در قطر جـا دادند و در صـورت ضرورت از وی به عنوان مشـاور اسـتفاده می شـود. 

)۲( طالبـان شر اندیـش؛ ایـن دسـته از طالبـان بـه شـدت خایـن و خیانـت کار و وابسـته بـه سـازمان اسـتخبارات نظامـی پاکسـتان هسـتند. در این زمینـه می تـوان رهر فعلی 

فعلـی طالبـان، »مـا هیبت اللـه آخونـدزاده« را گفـت کـه بـه کمـک و حمایـت اسـتخبارات پاکسـتان در رأس رهـری بـه قـدرت رسـید. مـا هیبت اللـه آخونـدزاده سـال های متمادی 

مشـغول تبلیغـات و جنگ هـای فکـری و شستشـوی مغـزی نوجوانـان و جوانـان در مدرسـه های دینـی و مذهبـی در پاکسـتان بـود، در بعضـی وقت هـا بـرای ایـن مأموریت هـا بـه 

افغانسـتان هـم سر میـزد تـا اینکـه حـالا در خـط مقـدم رهری قـرار گرفت. این طبقـه از طالبان خواسـتار تأمین منافع پاکسـتان در افغانسـتان هسـتند. چند ماه قبل »شـاه محمود 

قریشـی« وزیـر خارجـه پاکسـتان در مصاحبـه بـا الجزایـر اظهـار داشـت کـه جرال های اسـتخبارات نظامـی پاکسـتان، از بهـر منافع ملی پاکسـتان گـروه طالبان را حمایـت و کمک 

می کردنـد. اسـام آبـاد حـالا چنـان تظاهـر می کنـد، کـه گویـا از حمایـت شـبکه طالبـان دسـت کشـیده اسـت، امـا در پشـت پـرده معامله هـای صـورت گرفتـه اسـت، که طالبـان در 

میزمذاکـره بایـد از منافـع اسـام آبـاد حمایـت صـورت کننـد در غیـر آن، طالبـان کـه از این امر دولـت پاکسـتان نافرمانی کند، توسـط اسـتخبارات پاکسـتان)I.S.I(  یـا خانواده های 

شـان کـه در پیشـاور، راولپنـدی و کویتـه زندگـی می کننـد بـه تهدیـد مواجـع می شـوند، یا مانند مـا یعقوب و سـایر آن های که به صـورت مخفی و یا علنی ترور شـدند، به سر نوشـت 

آن هـا مواجـه می شـوند. طالبـان شر اندیـش حـالا هـم هـوای امـارت دهه هـای ۹۶-۹۹م، را در سر دارنـد؛ غافـل از اینکـه نـه شـهروندان و نه کشـورهای منطقـه و جهـان دیگر چنین 

نظـام را نمی خواهنـد، حتـی باداران شـان به اسـتثنای پاکسـتان.

منافع ملی پاکستان در گیرو تداوم طالبان و جنگ در افغانستان

امـروزه ایـن یـک حقیقـت انـکار ناپذیـر اسـت، کـه دولت ها در خارج از قلمرو و فضای خود شـان، دنبال منافع خود برای بقا و اهداف شـان هسـتند. این منافـع را هند که رقیب 

پاکسـتان اسـت هـم دنبـال می کنـد؛ ایـران، روسـیه و آمریـکا هـم دنبـال منافـع خـود 

هسـتند، امـا نـه به این صورت که پاکسـتان سیاسـت خـود را در قبال افغانسـتان بازی 

می کنـد. امـروز مـا شـاهد هسـتیم، کـه پاکسـتان نـه تنهـا در برابـر دولـت افغانسـتان، 

بلکـه در برابـر شـهروندان افغانسـتان هـم یک جنگ تمام عیـار را به راه انداخته اسـت. 

یکـی از حقایـق کـه امروز اصاً روشـنفکران، کارشناسـان سیاسـی و نظامـی و مقامات 

دولـت افغانسـتان بـه طـور علنـی نمی گوینـد، کـه پاکسـتان یـک جنـگ چهـار ضلعـی 

را در افغانسـتان بـه راه انداختـه اسـت کـه عبـارت از؛ ۱جنـگ بـا حکومت افغانسـتان، 

۲جنـگ بـا روشـنفکران و نخبـگان افغانسـتان، ۳جنگ اسـتراتژیکی با هنـد، و ۴جنگ 

بـا آمریـکا و ناتـو، را بـه صـورت پنهانـی و یـک انـدازه علنی، پاکسـتان در افغانسـتان به 

راه انداختـه اسـت. کـه بـه صورت مختـر به می پـردازم:

۱- جنـگ بـا حکومـت افغانسـتان؛ ایـن جنـگ بـه صـورت آشـکار، در طـول 

زمامـداری، سردار محمـد داوود خـان، نورمحمـد خـان ترکـی و داکـتر نجیـب اللـه در 

جریـان بـوده اسـت. در آخریـن مرحلـه جنگهـای داخلی کـه طالبان کابـل را در ترف 

آوردنـد، داکـتر نجیـب الله رئیس جمهور پشـین افغانسـتان را به شـهادت رسـاندن. در 

طـول جنگ هـای داخلـی، مهمتریـن عنـر که منافـع ملی پاکسـتان را در افغانسـتان 

تأمیـن می شـد و از نفـوذ هنـد جلوگیـر می کـرد، حـزب اسـامی بـود کـه در رأس آن 

گلبدیـن حکمتیـار قـرار داشـت. جـرال اخـتر عبدالرحمن رئیس سـازمان اسـتخبارات 

نظامـی پاکسـتان، یـک جملـه اسـتراتژیکی داشـت، کـه در دوره های جنگ با شـوروی 

همـواره ایـن جملـه اسـتراتژیکی خـود را در بین رهـران مجاهدیـن تکرار می کـرد و آن 

جملـه ایـن بـود که »کابـل باید بسـوزد« این جملـه اسـتراتژیکی همواره از زبـان جرال 

اخـتر در کمپ هـای مجاهدیـن در پاکسـتان شـنیده شـده اسـت. امـروز ایـن معـمای 

اسـتراتژیکی حـل شـده اسـت، یعنـی حـزب اسـامی حکمتیـار و سـایر کسـانی کـه در 

ویرانـی کابـل دسـت داشـتند، هـمان مجریـان جملـه اسـتراتژیکی جـرال اختر»کابل 

بایـد بسـوزد« بودنـد. کابـل هـم ویـران شـد و هـم سـوخت، اردوی قدرتمنـد کـه در 

منطقـه بی نظیـر بـود هـم منحل شـد، و هزارهـا مهمات جنگـی و لوجسـتیکی حکومت 

افغانسـتان بـه قیمـت آهـن کهنـه بالای پاکسـتان به فروش رسـید. در پهلـوی این همه 

مشـکات و بحران هـای کـه پاکسـتان بـرای افغانسـتان ایجـاد کـرد بسـنده نبـود کـه 

بـا روی کارآمـدن نظـام جدیـد، بعـد از سرنگونـی امـارت طالبـان، پاکسـتان در ادامـه 

جنـگ در افغانسـتان هیـچ کـدام توجیـه نداشـت چون نـه شـوروی درافغانسـتان بود و 

نـه کـدام نظـام مارکسیسـتی، کـه این هـا علیـه حکومـت جهـاد کننـد. لهذا، پاکسـتان 

همـواره در طـول ریاسـت جمهـوری حامـد کـرزی، از سـوی مقامـات نظامـی و ملکـی 

متهم به پشـتیبانی از طالبان و سـایر گروه های تروریسـتی در افغانسـتان شـده اسـت. 

امـروز چیـزی کـه حقیقت اسـت، این اسـت که پاکسـتان در افغانسـتان ثبـات و امنیت 

اسـت؛  افغانسـتان  در  نـوع حکومـت  دو  آبـاد خواهـان  اسـام  چـون  را نمی خواهـد؛ 

حکومتـی کـه یـا منافـع اسـام آبـاد را تأمیـن کنـد یـا تهدیـدی بـرای منافع اسـام آباد 

نباشـد و از دوسـتی بـا هنـد دوری کنـد.

۲- جنـگ بـا روشـنفکران و نخبگان افغانسـتان؛ این جنگ، بیشـتر جنبه های 

فکـری و ایدئولوژیکـی دارد. بـه ایـن معنـا کـه مدرسـه های دینـی و مذهبی پاکسـتان، 

بـا حمایـت اسـتخبارات نظامـی)I.S.I( بـرای شستشـوی مغـزی جوانـان و نوجوانـان و 

جلـب و جـذب آن هـا بـه صفـوف گروه هـای تروریسـتی، تبدیـل بـه کارخانه هـای جنگ 

فکـری بـر علیـه طبقـه روشـنفکران و نخبـگان افغانسـتان شـده اسـت. متأسـفانه امروز 

کسـانی از افغانسـتان بـرای فراگیـری علـم دیـن بـه پاکسـتان می رونـد نـه بـه مـر و 

اندونزیـا، و وقتـی دوبـاره برمی گردنـد، دیگـر آن هـا بنیادگـرا و دیـن گرایـان افراطـی 

شـدند، وقتـی کـه بر سر ممرهای مسـجد بالا می شـوند؛ یکبـاره همه را تکفیـر کرده یا 

در افغانسـتان خواهـان جهـاد می شـوند، و یـا به بهانه هـای اینکه، نوروز حرام اسـت، یا 

رفـن بـه زیارتگاه هـا حـرام اسـت، و یـا اینکـه انتحاری استشـهادی اسـت، همـه این ها 

تاکتیک هـای جنـگ فکـری اسـت کـه از سـوی سـازمان های اسـتخباراتی منطقـه؛ بـه 

خصـوص اسـتخبارات پاکسـتان بیشـتر در ایـن جنگ ها دخیـل بوده اسـت. هدف این 

جنگ هـا در واقـع جلوگیـری از توسـعه و ترقـی جامعـه و شـهروندان مـا اسـت، و طـرف 

مقابـل جنگجویـان فکری یعنی در برابـر بنیادگراها و دگماتیسـت های دینی و مذهبی 

کـه از سـوی پاکسـتان تمویل و حمایت می شـوند، روشـنفکران، نخبـگان، تکنوکرات ها 

و سکولاریسـت  های قـرار دارد که از پشـتیبانی فکـری و ایدئولوژیکـی خاصی برخوردار 

هسـتند. بیشـتر گروه هـا و افـراد تکنوکـرات و سـکولارها پشـتیبانی از سیاسـت هـای 

هنـد در افغانسـتان می کننـد، و ایـن مـورد تحمـل اسـام قـرار نمی گیرد.

۳- جنـگ اسـتراتژیکی بـا هنـد در افغانسـتان؛ ایـن هـم یـک حقیقـت انـکار 

ناپذیـر اسـت، کـه رقابت هـای اسـتراتژیکی و موازنـه قـدرت بـرای پاکسـتان در جنـوب 

آسـیا بـا هنـد معنـا پیـدا می کند. اسـام آبـاد همـواره از طریـق طالبان، حزب اسـامی 

حکمتیـار، و سـایر لابی گـران و سـتون پنجم کـه در داخل نظام دارد، همیشـه در تاش 

بـوده اسـت کـه از نفـوذ دهلـی نو در کابـل جلوگیری کنـد. از طرف دیگر بـرای جلوگیر 

از ائتاف هـای منطقـه ای همچـون ایـران، روسـیه، هنـد و آمریـکا می باشـد و پاکسـتان 

همـواره مانـع از ایـن ائتاف هـا بـر علیـه تروریـزم و مواد مخدر شـده اسـت.

۴- جنـگ بـا آمریـکا و ناتـو در افغانسـتان؛ در سـال های ۱۳۹۰ در کابـل بـر 

مرکـز سـازمان اسـتخبارت آمریـکا حملـه صـورت گرفـت و در یـک هفتـه سـه حملـه بود 

کـه عبـارت از؛ حملـه بـر پایـگاه نظامیـان آمریکایی در ولایـت وردک و حمله بر سـفارت 

آمریـکا در کابـل کـه بـر اهـداف آمریکایـی در افغانسـتان صـورت گرفتـه بـود. در پـس 

پـرده ایـن جنگ ها و حمات تروریسـتی سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان دسـت داشـته 

اسـت، بـرای اینکه پاکسـتان، افغانسـتان را در حالـت بحرانی و جنگ نـگاه کند و روند 

صلـح را در ایـن کشـور آسـیب می زنـد و بـالای نهادهـای آمریکایـی حملـه می کننـد 

و شـخصیت های تأثیـر گـذار بـر روی مسـائل صلـح و امنیـت را در افغانسـتان تـرور 

می کننـد. پاکسـتان نـه تنهـا از نزدیکـی هنـد با افغانسـتان رنـج می برد، حتـی مخالف 

سرسـخت روابـط دوسـتانه آمریکا و افغانسـتان اسـت، به همیـن لحاظ، مقامات اسـام 

آبـاد همـواره بـرای کنگـرس و قر سـفید آمریـکا دروغ هـای زیـادی در راسـتای مبارزه 

علیـه تروریـزم گفتـه اسـت. پاکسـتان از یـک طـرف بـه بهانه هـای مبـارزه بـا تروریـزم و 

دفـاع از مرزهـای خـود، از طـرف دیگـر بـرای گرفـن امنیـت عبـور کالای هـای نظامـی 

و لوجسـتیکی ناتـو و آمریکایی هـا از پاکسـتان بـه افغانسـتان بـه میلیون هـا دالـر را از 

آن هـا دریافـت می کننـد، امـا در مقابـل، ایـن پول هـای هنگفـت صرف پـرورش تروریزم 

در افغانسـتان و پاکسـتان می شـود؛ و در نتیجـه اش هـم خصـارت شـان بـه مقامـات و 

نهادهـای آمریکایـی و ناتـو در افغانسـتان می رسـد.   
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

گفتگوی رضالعلی با
علی رضا روحانی، استاد دانشگاه

جنـاب اسـتاد تشـکر می کنـم کـه فرصـت گفتگـو دادیـد. افغانسـتان یکـی 

از کشـورهای اسـت کـه در آن گروه هـای تروریسـتی مثـل طالـب و در سـال اخیر 

داعـش هـر روز آدم می کشـند و هرازگاهـی یـک گـروه قومـی، نـژادی و مذهبـی 

خـاص را نیـز هـدف حملـه قـرار می دهنـد. همچنـان افغانسـتان کشـوری اسـت 

و  علیـه بشریـت  نذیـر جنایـت جنگـی، جنایـت  تاریـخ خـود جرایمـی  در  کـه 

نسـل کشـی را دارد. ولـی نـا خوانـده، ناگشـوده و ناگفتـه باقـی مانـده و بـه آن هـا 

رسـیدگی نیـز نشـده اسـت. بـه عنـوان سـوال نخسـت چـه تعـداد یـک گـروه 

انسـانی و قومی و نژادی و مذهبی کشـته شـود که به آن »نسـل کشـی« بگوییم؟ 

سـپاس از تـاش شـما و همـکاران تـان در نـشر حقایـق و گزارش های تحقیقـی خوب و 

همچنـان بـه اعضـای هفته نامـه »جاده ابریشـم« آرزوی موفقیـت دارم. موضوع جنایات 

و از آن میـان جنایت هـای خـاص مثـل جنایـات جنگـی، جنایـت علیـه بشریـت، نسـل 

کشـی و حتـی جنایـات تجـاوز از موضوعـات اساسـی در بحث هـای سیاسـی و حقوقی 

اسـت. جامعـه انسـانی همـواره عجین بوده بـا ارتـکاب جنایت های مختلـف و هم چنان 

واکنـش مناسـبی علیـه آن اجتـماع انجـام داده و ایـن جرایـم را جـرم انـگاری کـرده و 

مجازات هـای خاصـی بـرای شـان تعییـن کـرده اسـت. امـا گونه هـای خاصـی از جرایم 

و جنایـت اسـت کـه  امـروزه مـا بـه آن هـا جرایم جهانـی اطـاق می کنیم. برخـی جرایم 

در حـوزه ملـی اسـت و برخـی دیگر جرایـم بین المللی یـا جرایم جهانی ذکـر می کنند. 

در نـگاه نخسـت معنـای جرایـم جهانـی و جنایـات جهانـی بـه ایـن معنا اسـت کـه این 

جنایـات علیـه ارزش هـا یـا نقـض ارزش هایـی اسـت کـه ایـن ارزش هـا جهانـی اسـتند. 

بـه عبـارت دیگـر مجرمیـن کـه جنایت هـای جهانـی و جرایم جهانـی را انجـام می دهند 

درحقیقـت علیـه ارزش هایـی اقـدام می کننـد کـه تمامـی وجـدان بـشری را دچـار درد 

و رنـج و آلام می کنـد و بـه واکنـش وادار می سـازند و در حقیقـت  جریحـه دار سـاخن 

وجـدان عمومـی تمـام جامعـه جهانـی اسـت. به همیـن خاطـر امـروزه واکنش هـا علیـه 

این هـا منحـر بـه ملـت خاصـی و یـا بـه کشـوری خاصـی نیسـت. تقریبـا یـک اجـماع 

جهانـی وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه اولا این اعمال زشـت و قبیـح و جنایت اسـت، دوم 

ایـن اعـمال بـه هرگونه ی که شـده باید جلو آن گرفته شـود و سـوم اینکه بـا مرتکبین آن 

بایـد واکنـش مناسـب صـورت بگیـرد و علیـه آن هـا مبـارزه شـود. اصطاحا ما بـه این ها 

جرایمـی می گوییـم کـه ماهیت جهانـی دارد. از جملـه جرایمی که ماهیـت جهانی دار 

یکـی بحـث جنایـت جنگی، نسـل کشـی، نسـل زدایی یـا جنوسـاید اسـت و همین طور 

جنایـت علیـه بشریـت. خوشـبختانه بـا پیشرفـت نظام هـای حقوقـی کـه در سـال های 

اخیـر روی آن تـاش صـورت گرفتـه  تـا علیـه ایـن جرایـم مبـارزه شـود. البتـه نحـوه ی 

مبـارزه و بـه محاکمـه کشـاندن مرتکبیـن آن یـک سـابقه دیرینه تـر دارد، می بینیـم کـه 

بعـد از جنـگ جهانـی اول و دوم تعـداد از افـراد و شـخصیت های کـه بـه نحـوی در این 

جرایـم و جنایت هـا دخیـل بودنـد محاکمـه شـدند. بعـد از آن هـم مـا شـاهد محاکمات 

هسـتیم. بـه گونـه مثـال بـر ایـن رقـم جنایـت لااقـل بعـد از جنـگ جهانـی دوم دادگاه 

نـورن بـورگ و دادگاه توکیـو کـه در جاپـان شـکل گرفـت بـه ایـن جنایـات رسـیدگی 

کـرد و کشـورهای دیگـر همین طـور. محاکـم کـه برای یوگسـاویا سـابق کسـانی که در 

جبهـه یوگسـاویای سـابق نقـش داشـتند، قضایـای روندا و قضایـای دیگر...مـوارد بود 

کـه عمـا مـا شـاهد واکنش علیه ایـن جرایـم و جنایت ها بودیـم. یک تاریخچـه راعرض 

کنـم؛ تـا کنـون معمـولا واکنـش علیـه ایـن جنایـات بـه دو شـکل بـوده اسـت؛ یکـی 

بـه گونـه ی عدهـوک یـا محاکـم موقـت کـه در یـک زمـان مشـخص بـرای یـک موضـوع 

مشـخص تشـکیل می شـد؛ مثـل محکمـه نـورن بـورگ کـه قضایا را بررسـی می کـرد، به 

اتمـام می رسـید و محکمـه ختـم می شـد. امـروزه تاش  هـای جامعـه جهانـی بـه جایـی 

رسـیده اسـت کـه مـا محاکـم بیـن المللـی خـاص بـرای ایـن مسـاله داریـم کـه حالـت 

دایمـی دارد و صاحیت هـای بسـیار مشـخصی را دارنـد. عـاوه بر این گونـه محاکمات 

بـه گونـه مثـال »icc« اسـت.  یـک اصطـاح دیگـر کـه مـا در حقـوق جـزای بین الملـل 

داریـم خـود محاکـم داخلـی کشـورها هـم صاحیـت رسـیدگی بـه جرایمـی را دارد کـه 

ماهیـت جهانـی دارد. مثا کسـی در سـوریه جرمی را انجام داده که امـروز به آن جرایم 

بیـن المللـی می گوییـم، ایـن نـه تنهـا در محاکـم بین المللـی کـه در محاکـم داخلـی 

مثـا در محاکمـه افغانسـتان، آلمـان و جاهـای دیگـر قابـل رسـیدگی اسـت. حتی اگر 

اتبـاع مـا نه باشـد. 

و جنایـت  علیـه بشریـت  نسـل کشـی، جنایـات جنگـی، جنایـت  تفـاوت 

تجـاوز چیسـت؟  ایـن سـه نـوع جنایـت و جرایـم از نظـر مفهـوم و مصادق باهـم دیگر 

هم پوشـانی دارد. ولـی هـر کـدام تعریف هـای خـاص خـود را دارد. و مصـادق شـان هم 

در اسـناد بین المللـی و قوانیـن داخلـی مشـخص شـده اسـت. یـک اشـاره بـه این هـا 

داشـته باشـم بعـد ببینیـم کـه در قوانیـن داخلـی افغانسـتان ایـن جرایم چگونه اسـت. 

مـا بـا چنـد اصطـاح مواجـه هسـتیم: اولیـن اصطـاح جـرم نسـل کشـی یـا بـه عبـارت 

دقیق تـرش نسـل زدایی کـه عبـارت انگلیسـی آن هـم جنوسـاید اسـت. امـروز ترجمـه 

به نسـل کشـی شـده ولـی برخـی نویسـنده گان معتقـد اند که نسـل زدایی بهتر اسـت؛ 

وقتـی شـما وارد تعریـف و مصـادق اش می شـوید، هـدف ایـن نیسـت و در عمـل ایـن 

گونـه نیسـت کـه حتما آدم ها کشـته می شـود. امـا هدف به گونه ی اسـت که این نسـل 

از بیـن مـی رود بـه همین خاطر نسـل زدایی از نسـل کشـی بهتر اسـت. نسـل کشـی یا 

نسـل زدایی زمانـی اسـت کـه یـک سره اقدامات مشـخص به منظـور تضعیـف گروه های 

خـاص مذهبـی، نـژادی، قومـی و نذایـر آن بـه منظـور از بین بـردن آن صـورت می گیرد 

و یـا الا اقـل تضعیـف و ضعیـف سـازی آن هـا. بـه همیـن خاطر مـا اصطاح نسـل زدایی 

کـه می گوییـم یعنـی هـدف کلـی در درازمـدت منجـر شـود بـه اینکـه نسـل و قـدرت و 

تـوان و شـوکت یـک گـروه قومـی، نـژادی، مذهبـی و نذایـر آن از بیـن بـرود. بـه گونـه 

مثـال اقدامـات مشـخص و برنامـه ریـزی شـده و منسـجم کـه علیـه یـک گـروه خـاص 

صـورت می گیـرد، بـه صـورت قتـل اعضـای گـروه یـا وارد کردن صدمه شـدید جسـمی، 

روحـی، روانـی بـه اعضـای یـک گـروه خـاص یـا قـراردادن یک گـروه خـاص در وضعیت 

نامناسـب کـه در درازمـدت موجـب ضعف و در حقیقت از بین رفن آن گروه شـود. مثل 

محـاصره ی اقتصـادی و یـا اقدامـات کـه به منظور جلوگیـری از تولد و تناسـل یک گروه 

مشـخص صـورت می گیـرد بـه گونـه ی مثـال یـک حکومـت می آیـد یـک طیـف خاص و 

یـک گـروه خاصـی از جامعـه را در برنامه هـا و سیاسـت های عقیم سـازی اجـرا می کند. 

هـدف ایـن اسـت کـه در دراز مـدت ترکیـب و کمیـت ایـن گـروه بـه هـم بخـورد و نهایتا 

نسـل شـان نابـود شـود. مـوارد دیگـر اطفـال یـک گـروه مشـخص را بـه زور می گیرنـد و 

مـدل جدیـد تربیـت می کننـد و در دامن گـروه دیگـر می اندازند. هـدف در همۀ این ها 

از بیـن بـردن یـا ضعیـف سـاخنِ و ناتـوان سـاخن یـک گـروه قومـی، مذهبـی و نـژادی مشـخص اسـت. بـه این هـا اصطاحـا می گوییـم نسـل کشـی یـا جنوسـاید. امـا در مقابل ما 

یـک اصطاحـی داریـم بـه نـام جرایـم ضـد بـشری یـا جرایم علیـه بشریت؛ باوجـود تاکیدی که داشـتم کـه این ها باهم دیگـر هم پوشـانی دارند ولـی بازهم از نظـر تعریـف و اهداف تا 

حـدودی از هـم متفـاوت اسـت. جرایـم علیـه بشریـت در حقیقـت ارتـکاب برخی از اعـمال به صـورت هدفمند و سـازمان یافته علیه غیـر نظامیان اسـت. خصوصا این بحـث در عرصه 

جنـگ زیـاد اتفـاق می افتـد. مثـا بـه شـکل سـازمان یافتـه علیـه غیر نظامیـان یـک سره اقدامات صـورت می گیرد؛ مثـل قتل غیـر نظامیان، نابود سـازی و بـه برده گی گرفن شـان و 

اخـراج و کـوچ اجبـاری آدم هـا از سرزمیـن شـان، حبـس یـا ایجـاد محرومیت هـای شـدید که مخالف آزادی های انسـانی یک انسـان  اسـت، شـکنجه، تجاوز جنسـی، فحشـا اجباری، 

حاملگـی اجبـاری، تعقیـب و آزار مـداوم یـک گـروه و ناپدیـد کردن هـای اجبـاری کـه بسـیار زیاد رواج اسـت، تبعیض نژادی و سـایر اعمال غیر انسـانی کـه عمدا و قصـدا و به گونه ی 

سـازمان یافتـه علیـه جمعیـت غیـر نظامـی کـه درجنگ هـا دخیـل نیسـتند صـورت می گیـرد بـه آن می گوینـد جنایـت علیـه بشریـت و یـا جرایم علیـه بشریت. 

اصطاحـی دیگـر جرایـم جنگـی اسـت. بـرای کـه دقیقـا بفهمیم که جرایم جنگی چیسـت؟ خوبسـت بـه این نکته اشـاره کنیم: به رغـم اینکه صلـح، امنیت و نبـود جنگ آرزوی 

بـشری اسـت، امـا جنـگ بـه مثابـه یـک واقعیـت تلـخ در تاریخ بـشر وجود داشـته، دارد و خواهد داشـت و غیـر قابل انکار اسـت. به مثابـه یک واقعیت تلخ نمی شـود کـه وجود جنگ 

را انـکار کـرد. بـه رغـم تمـام تاش هـای کـه صـورت گرفتـه تـا جلو جنگ را بگیرد. به طور مثال منشـور ملل متحد مهمترین سـندی اسـت که توسـل بـه زور برای حل هـر نوع اختاف 

را ممنـوع می دانـد و تمـام کشـورها را متعهـد بـه آن می دانـد، امـا در عمل دیده شـده که وقوع جنگ را نتوانسـته جلوگیری کند. درسـت اسـت کـه صلح یک آرزو می باشـد، اما جنگ 

یـک واقعیـت اسـت. یـک بحـث دیگـر مطـرح شـده کـه اگـر نمی تـوان جلـو جنـگ را گرفـت، آیا می تـوان رنـج و آلام جنـگ را کاهـش داد. بـه گونه ی مثـال شـما در قدیـم می دید که 

جنـگ مسـاوی بـود بـه نابـودی تمـام طـرف  مقابـل. کشـن و مجروح و حتـی زخمی ها را هم می کشـت، غیر نظامیان هم کشـته می شـد و اطفال و زنـان هم به اسـارت می رفت، همه 

دشـمن حسـاب می شـد، بـه دشـمن هیـچ رحمـی وجـود نداشـت. امـا امـروزه قواعـد بیـن المللی شـکل گرفته کـه اصطاحا بـه آن قواعـد بین المللـی حقـوق بشردوسـتانه می گوید. 

ایـن قواعـد در صـدد آن اسـت کـه آلام و رنـج جنـگ را کاهـش دهـد. یعنـی از چـه طریـق می تـوان رنـج جنـگ را کاهـش داد؟ اول محدود سـازی روش های جنـگ و اسـتفاده از ابزار 

جنـگ. در قواعـد فعلـی حقـوق بشردوسـتانه بـرای متخاصـم مجاز نیسـت که از هـر روش و ابزاری در جنگ اسـتفاده کند. یعنی اصـل محدودیت بر جنگ ها حاکم اسـت. دوم قواعد 

حمایتـی درجنـگ اسـت. چگونـه از زنـان، کـودکان، غیـر نظامیـان و تأسیسـات عام المنفعـه محافظـت کرد. مجمـوع آنرا قواعـد حمایتـی و قواعد محدود سـازی جنـگ می گویند که 

حقـوق بیـن المللـی بشردوسـتانه و یـا قوانیـن جنگـی؛ ایـن قوانیـن قوانیـنِ برجنـگ نیسـتند قوانین در جنگ اسـتند. ایـن قوانین نمی گویـد که جنگ کی خوبسـت و کی بد اسـت. 

نمی گویـد ایـن جنـگ درسـت یـا غلـط؟  مـشروع اسـت و یـا غیـر مـشروع؟ برحق اسـت یـا ناحـق؟ جنـگ بین الملل اسـت یـا داخلـی؟ کاری نداریـم. وقتی که جنـگ اسـت باید این 

قوانیـن رعایـت شـود. مثـا اسـیران نبایـد کشـته شـود، مجروحـان جنگی بایـد مداوا شـود، برغیر نظامیـان حمله صورت نگیـرد، مناطق غیـر نظامی نباید مـورد حمله قـرار گیرد. این 

را می گوییـم قواعـد حقـوق بشردوسـتانه و یـا قواعـد حاکـم در جنـگ. نقـض فاحـش ایـن قواعـد را  اصطاحـا می گویـم، جنایـت جنگی. نقـض فاحش ایـن قواعد در قالب شـکنجه، 

توهیـن، تحقیـر و کشـن اسـیران، مجروحـان و حملـه بـر مناطـق غیـر نظامی  و غیره اسـت. پس متوجه شـدید کـه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و نسـل کشـی باهـم دیگر از 

نظـر مصـداق بـا هم پوشـانی دارد. امـا اهـداف کـه وجـود دارد و قواعـد و تعریف هـای کـه وجـود دارد، باهـم متفاوت اسـت. تمام ایـن موارد به شـمول جنایـت تجاوز یعنـی تجاوز یک 

دولـت علیـه دولـت دیگـر کـه بعدهـا تعریـف شـد و در سـندهای اولیـه وجـود نداشـت، تمام این هـا امروزه جـزء جرایم مهـم بین المللـی می باشـند و به شـدت وجدان جامعـه جهانی 

را جریحـه دار می سـازد و تـاش صـورت می گیـرد کـه مرتکبیـن این ها از مجـازات در امـان نمانند و محاکمه شـوند. 

بـا توجـه بـه تعاریـف کـه از جنایـت جنگـی و جنایـت علیـه بشریـت و نسـل کشـی نسـل کشـی ارایـه کردیـد، در افغانسـتان چنیـن جنایاتـی صـورت گرفته انـد؟ به 

صـورت نمونـه قتـل عـام هزاره هـا توسـط عبدالرحمـن خـان، قتـل عـام هزاره هـا در مزار شریـف و ولسـوالی یکه ولنگ کـه عامل آن طالبـان بودنـد. این ها می تواند شـامل 

یکـی این هـا باشـد؟  تاریـخ افغانسـتان بـه خصـوص تاریـخ معـاصر افغانسـتان صحنه هـای تکاندهنـده ای از وقـوع جرایـم و جنایـات جنگـی و جنایـات علیـه بشریت و نسـل کشـی 

مشـهود و غیـر قابـل انـکار اسـت. هرچنـد چنیـن فجایـع در افغانسـتان بـه صـورت بی طرفانه مسـتند سـازی و تحقیق نه شـده اسـت. ولی یـک اجماع و قضـاوت عمومی وجـود دارد 

کـه چنیـن قضایـا در افغانسـتان بـه صـورت متنـوع، مکـرر و متعـدد صـورت گرفته و غیـر قابل انکار اسـت. 

بـا توجـه بـه جرایمـی کـه درکشـور اتفـاق افتاده، آیا رسـیدگی بـه چنین قضایا در قوانین داخلی افغانسـتان جرم انگاری شـده اسـت؟ کشـورها به طـروق مختلف ملزم 

میشـه کـه نسـبت بـه ایـن گونـه قضایـا سـاکت نمانـد و واکنـش لازم را نشـان بدهـد و اقدامـات مقتضـی را بـه گونه هـای مختلـف روی دسـت گیـرد. امـا یکـی از راه های کـه دولت ها 

مکلـف می شـود ایـن اسـت کـه اگـر احیانـا ایـن قواعـد بـه حـد قواعـد عرفـی بیـن الملـل تبدیل شـود؛ بـه این معنـی که حتـی یک کشـور اگر عضـو کدام اسـناد بیـن المللی نباشـد 

ولـی موضـوع در عرصـه جهانـی بـه یـک عـرف حاکم تبدیل شـود و حتی اگـر داخل قوانین داخلی کشـورها هم نباشـد، بالاخره هر کشـوری عضـو جامعه جهانی و عضـو ملل متمدن 

امـروز اسـت، بـه قوانیـن عرفـی نمی توانـد پشـت پـا بزنـد و او را نادیـده بگیـرد. بـه گونه مثال: مـا امروزه یـک کنوانسـیون بین المللـی منع شـکنجه داریـم. دولت هایی که مـی رود به 

ایـن متعهـد می شـود، مکلـف اسـت کـه شـکنجه را در کشـور خود منع کنـد. آیا دولت هایـی که به ایـن کنوانسـیون ها نمی پیوندند، می توانند شـکنجه را در کشـور خود مجـاز بدانند 

و بـا آن مبـارزه نکننـد؟ نخیـر. یـا بـه گونـه مثـال بردگـی و منـع بردگـی بـه قوانیـن آمـره و عرفـی بیـن الملل تبدیل شـده؛ یک کشـوری حتـی هیچ سـندی مبنی بـر منع بردگـی را در 

عرصـه بیـن المللـی امضـا نکـرده باشـد، بازهـم نمی توانـد بـه دلیـل کـه عضو کدام سـند بیـن المللی نیسـت بیاید بردگـی را در کشـور خود ترویـج کند و اقـدام به بردگی گیـری کند. 

بنابرایـن یـک راهـش ایـن اسـت، وقتـی قواعـدی در عرصـه بیـن المللی به قواعـد آمره و قواعد عرفی تبدیل می شـود، کشـورها به آسـانی نمی توانند در این مسـاله با اغماض و چشـم 

پوشـی برخـورد کنـد و بایـد مسـوولانه برخـورد کنـد. دوم این کـه  از طریـق پیوسـن کشـورها به اسـناد الزامی بین المللـی  که مشـخصا در این زمینه وجـود دارد، بـرای دولت ها تعهد 

ایجـاد می شـود، حتـی در داخـل قوانیـن داخلـی شـان چیـزی هـم نباشـد. بـه گونه مثـال مـا امـروزه کنوانسـیون های مختلـف را در ارتباط با حقـوقِ در جنـگ یا حقوق بشردوسـتانه 

داریـم کـه بـه صـورت مشـخص چهـار کنوانسـیون 1949 ژنیـو و پروتکل های الحاقـی 1971 جنوا اسـت. این چهار کنوانسـیون بـه ضمیمه پروتوکل هـای الحاقی خود تمـام مواردی 

را کـه در جنـگ بایـد رعایـت شـود، چـه قوانیـن محـدود کننـده ی ابـزار و روش هـا و چه قوانیـن حمایتی که بایـد کـودکان و نظامیـان و مناطق غیر نطامیـان حمایت صـورت می گیرد 

در ایـن کنوانسـیون ها اسـت. دولـت افغانسـتان مثـل بسـیاری از کشـورهای دیگـر عضـو کنوانسـیون ها اسـت. وقتـی که عضو کنوانسـیون ها باشـد، رسـما متعهـد به انجـام  و اجرای 

آن اسـت. حتـی اگـر هیـچ قوانین داخلی را افغانسـتان نداشـته باشـد، وقتی این کنوانسـیون ها را رسـما در افغانسـتان تصویب کرده باشـد،  هماننـد قوانین تبدیل بـه قوانین داخلی 

می شـود و خـود بـه خـود افغانسـتان به ایـن موضوعات متعهد اسـت. 

همین طـور مسـایل ماننـد جنایـات جنگـی، نسـل کشـی و جنایـت علیـه بشریـت و دیگـر جنایـات اسـناد مختلـف بیـن المللـی وجـود دارد کـه بـر دولت هـای مثـل افغانسـتان 

کـه عضویـت آن را هـم دارد لازم الاجـرا اسـت. بـه گونـه مثـال افغانسـتان عضویـت»icc«را کسـب کـرده اسـت؛ کسـانی کـه اعضـای آن اسـتند مکلـف انـد موضوعـات کـه در حیطه ی 

جرایـم بیـن المللـی اسـتند نسـبت بـا آن متعهدانـه برخـورد کنـد و تعهـدات مشـخص که اساسـنامه »icc« برای شـان مشـخص سـاخته عمـل کند. راه سـوم کـه وجـود دارد، بیاید آن 

را در قوانیـن داخلـی خـود بگنجانـد. از ایـن لحـاظ اگـر نـگاه کنیـم، وضعیـت افغانسـتان بـه گونـه ی اسـت کـه  شـامل هـر سـه ایـن کته گـوری می شـود. از یک طـرف بسـیار از این 
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بـه ایـن قضیـا را نـدارد. یـک دلیـل هم اسـت کـه بخش از کسـانی کـه در عمـل قدرت 

سیاسـی را در حاکمیـت خویـش و در انحصـار خویش دارد، بخشـی از آن هـا به گونه ی 

ممکـن اسـت کـه پـای خـود شـان در قضیـا دخیـل باشـد، بـه همیـن خاطـر بـه گونـه 

طبیعـی ایـن اراده ی سیاسـی بـه ایـن آسـانی در افغانسـتان بـه وجـود نمی آید. 

شـا در جریـان هسـتید کـه گفتگوهـای صلح بـا طالبان هر چنـد به صورت 

مسـتقیم بـا دولت افغانسـتان وجود نـدارد، ولـی گفتگوها میان طالبـان و امریکا 

وجـود دارد. تـا چـه حـد نقـش مباحـث نسـل کشـی، جنایـات جنگـی و جنایـت 

علیـه بشریـت کـه طالبـان در افغانسـتان مرتکـب در گفتگوهـای صلـح مطـرح 

اسـت؟ خـوب یـک سـطح شـعارها و سیاسـت های اعامـی و تبلیغاتـی اطـراف قضیـه؛ 

بـه ویـژه ایـالات متحـده امریـکا و دولـت افغانسـتان و نهادهـای تاثیرگـذار در پروسـه ی 

صلـح اسـت. در ظاهـر ایـن ایـن شـعارها داده می شـود که مباحـث حقوق شـهروندان، 

حقـوق بـشر و از جملـه ایـن مسـایل و موضوعات مد نظـر قرار می گیرنـد و ای ها مغفول 

نگهداشـته نمی شـوند. ولـی یـک واقعیـت در سیاسـت عملـی و سیاسـت پشـت پـرده 

قضایـا اسـت. آنچـه کـه دیـده می شـود در روابـط، در جنگ در صلـح منافع کشـورهای 

دیگـر و منافـع ملـی اسـت. تعریـف کـه این هـا از منافـع ملـی دارنـد بـر اسـاس آن در 

پروسـه ی صلـح وارد خواهـد شـد و بـر اسـاس آن در پروسـه صلـح امتیـاز داده و گرفتـه 

خواهـد شـد. مـن فکـر می کنـم که شـاخص های دیگر خیلـی به صورت جـدی در عمل 

رعایـت نخواهـد شـد. در خوشـبینانه ترین تحلیل روی کاغـذی توافق نامه هـا بیاید، اما 

ضمانت اجرایی و عملی آن عما در افغانسـتان بسـیار دشـوار اسـت. خیلی به روشـنی 

دیـده نمی شـود کـه ارده ی ایـالات متحـده و جامعـه جهانـی بـرای حمایـت حراسـت از 

ایـن ارزش هـا خیلـی جـدی و روشـن باشـد، همانطـور اراده ی خـود دولـت افغانسـتان 

لااقـل  اعامـی  سیاسـت های  در  آن  رغـم  بـه  امـا  نمی رسـد.  نطـر  بـه  جـدی  خیلـی 

می گوینـد کـه ایـن مـوارد در نظـر گرفتـه می شـود کـه مـن در عمـل خیلـی مطمیـن 

نیسـتم. غیـر از اراده ی سیاسـی بـرای چشـم پوشـی از چنیـن قضایـا بیـس و مبنـای 

قانونـی در افغانسـتان جور شـده اسـت. 

ایـن بیـس و مبنـای قانونـی چیسـت؟  مـا قانونـی را بنـام قانـون عفـو عمومـی 

و مصالحـه ملـی داریـم؛ بـر مبنـای ایـن قانـون هـر گـروه مسـلح کـه در حقیقـت بیایـد 

بـه مصالحـه ملـی و بـه دولـت بپیونـدد و یـا در صلـح شریـک شـود، توسـط یکـی از 

ماده هـای آن  تمـام جرایـم و جنایـات اش غیر قابل سـوال می شـود. گرچند در توشـیح 

اش یـک اسـتثنا شـده و جـزء حـق فـردی ولـی در چنیـن قضایـا تـا اراده ی حاکمیـت 

سیاسـی وجـود نداشـته باشـد، بـرای تحقـق عدالـت، شـهروند عـادی نمی توانـد، پیگر 

قضایـا باشـد. بنابرایـن بـا آن مبنـای حقوقی و با این وضعیت سیاسـی و بـا این اراده ی 

سیاسـی بـا ایـن جرایـم و جنایات هـا بـه صـورت دقیـق و بـه سرعت رسـیدگی شـود و یا 

اصـا رسـیدگی شـود، مـن خیلـی اطمینان نـدارم. 

و  و جنایـت جنگـی  ماننـد نسـل کشـی  کـه مسـایل  اشـاره کردیـد  خـوب 

جنایـت علیـه بشریـت ماهیت جهانـی دارد، آیا دولـت افغانسـتان این صلاحیت 

را دارد کـه در قوانیـن عفـو عمومـی و مصالحـه ملـی خـود از جرایم آن هـا بگذرد؟ 

مـا وقتـی می گوییـم کـه ماهیـت جهانـی دارد بـه ایـن معنـی و بـا ایـن تفسـیر کـه هـم 

می توانـد محاکـم داخلـی کشـورها هـر کشـوری، اگـر صاحیـت رسـیدگی بـه جرایـم 

بیـن المللـی را بـرای خـود محفـوظ نگهداشـته باشـد، در قوانیـن داخلـی خـود بـه این 

رسـیدگی کنـد وهـم محاکـم بین المللـی به ویژه »icc« که در اساسـنامه ی شـان اسـت 

و بـه ایـن جنایـات و قضایـا رسـیدگی می کنـد. از نظـر قوانیـن داخلـی، فـرض بگیریـم 

کـه یـک جنایـت کار جنگـی در افغانسـتان اگـر محاکمـه نشـود، در یک کشـور دیگر و 

آن کشـورهای کـه در قوانیـن و محاکـم داخلـی خـود را صاحیت داده رسـیدگی کند و 

می توانـد. بـه گونـه ی مثـال کسـی در افغانسـتان مرکتب شـکنجه شـده و جنایت علیه 

بشریـت را مرتکـب شـده، همیـن آدم در انگلسـتان، هالنـد ایـن مـوارد آدم هـا را داریـم 

کـه کـه در زندان هـای شـان اسـتند، در محاکم بین المللـی نه بلکـه در محاکم داخلی 

کشـورها. چـرا ؟ چـون آن  محاکـم بـرای خـود صاحیـت می دهـد کـه همانطـور کـه در 

جرایـم داخلـی خـود رسـیدگی می کنـد، در جرایم بین المللـی هم  رسـیدگی می کند. 

پـس ایـن امکانـات در رسـیدگی بـه چنیـن قضایـا وجـود دارد. دولـت افغانسـتان هـم 

بـا وجـود کـه ایـن قانـون را کـه سـاخته و خـود بـه خـود صاحیـت پیـدا می کنـد کـه 

بـه جرایـم بیـن المللـی رسـیدگی کنـد و حتـی مربـوط خـودش هـم نباشـد، می توانـد 

رسـیدگی کنـد؛ عـاوه بـر قضایایـی کـه مربوط خودش اسـت. امـا به هر صـورت دولت 

افغانسـتان می توانـد بـا هـمان تخنیک هـای کـه دارد و اراده سیاسـی و مصوبـات و 

مجـوزات قوانیـن داخلـی یـک مقـدار از رسـیدگی بـه ایـن قضایـا سر بـاز بزنـد. امـا از 

نظـر حقـوق بیـن الملـل و طرف هـای دیگـر قضیـه به هیـچ عنوان قابـل قبول نیسـت و 

نمی توانـد یـک مسـتندی بـر دولـت افغانسـتان قـرار بگیـرد. دولت افغانسـتان دیـر و یا 

زود مکلـف اسـت کـه بـه ایـن قضایـا رسـیدگی کند.

نادیـده  را  طالبـان  جنایـات  صلـح  گفتگوهـای  در  افغانسـتان  دولـت  اگـر 

بگیـرد و طالبـان شریـک قـدرت گـردد، مسـوولیت شـهروندان، جامعـه مدنـی و 

رسـانه های کشـور چـی اسـت؟  نقـش جامعـه مدنـی، رسـانه ها و شـهروندان و میزان 

تأثیرگـذاری شـان بـر بسـیار از موضوعـات بسـتگی دارد. در بعضـی از کشـورها نقـش 

شـهروندان حتـی بـرای ایجـاد یـک قانـون و تغییـر یـک قانـون بـه رسـمیت شـناخته 

شـده اسـت. بـه گونـه مثـال مـا یـک اصطاحـی را تحـت عنـوان ابتـکار عـام داریـم که 

شـهروندان یـک کشـور یـا یـک ایـالات بـر تومـار کـه امضـا می کنـد و خواسـتار تغییـر 

یـک قانـون  شـوند و بـه صـورت الزامـی آن قانـون بررسـی شـود، تغییـر کنـد یـا یـک 

قانـون ایجـاد شـود. بنابرایـن نقشـی کـه بـرای یـک شـهروند در ایجـاد و تغییـر قوانیـن 

در نظـر شـده و در یـک کشـوری کـه ایـن نقـش و ابتکار عام برسـمیت شـناخته نشـده، 

نقش هـای متفـاوت اسـت. همچنـان رسـانه ها و مطبوعـات می تواننـد افـکار عمومی را 

بـه سرعـت تحـت تاثیـر قرار دهد و از سـوی دیگر سیاسـتمداران و دولتمـداران از افکار 

عمومـی متاثـر انـد و زود اهمیـت می دهنـد. مسـاله دیگـر ایـن اسـت کـه شـهروندان 

بایـد نخسـت در قبـال سرنوشـت خـود آگاهـی لازم را داشـته باشـد و بداننـد کـه ایـن 

موضوعـات قابـل رسـیدگی اسـت. دوم بایـد کمـک و همـکاری کنـد  کـه در مسـتند 

سـازی وقایع و در تشـکیل دوسـیه ها و احسـاس مسـوولیت داشـته باشـد. سـوم. دیگر 

ایـن کـه تحـت هـر شرایـط تاش هـای خـود را ادامـه بدهـد و مایـوس نشـود.

قوانیـن بـه قواعـد آمـره بیـن المللـی تبدیـل شـده و مـا مکلـف بـه رعایـت هسـتیم. دوم کشـورما عضـو کنوانسـیون های ژنیـو و »icc« که ملـزم و متعهد اسـت که به ایـن قضایـا، مقابله 

کنـد، جرم انـگاری کنـد و رسـیدگی کنـد. سـوم در اثـر کوشـش های کـه صـورت گرفـت، خوشـبختانه در این سـه چهار سـال اخیر، همیـن جرایـم وارد کُد جزا شـد و مـن در ورود این 

جرایـم بـه کُـد جـزا نقـش اساسـی داشـتم و بـرای نخسـتین بـار اسـت کـه در کُـد جـزاء مـا می  آیـد و ویرایـش نهایی همیـن من کـه مربوط بـه همین به سـه جـرم می شـود موکول به 

شـخص خـودم بـود کـه مـن عضـو تکمیـل کننـده ی کـد جزا بـودم. من این را با اسـتفاده از اساسـنامه »icc« و سـایر اسـناد بیـن المللی که وجـود دارد، سـعی کردم که ویرایش شـود 

و خوشـبختانه در مسـوده کُـد جـزا آمـد و بعـد بـه شـکل قانـون در آمـد. پـس بنا براین افغانسـتان حتـی در قوانیـن جزایی خـود تمام مـوارد جرایم علیه بشریت، نسـل کشـی و جرایم 

جنگـی در قوانیـن مـا جـرم انـگاری شـده اسـت. حـال هـم محاکـم افغانسـتان و هـم محاکم بیـن المللی هـردو صاحیت رسـیدگی بـه این هـا را دارد. 

اسـتاد شـا اشـاره کردیـد کـه نمونه هـای از جنایـت جنگـی و جنایـت علیه بشریت و نسـل کشـی را در تاریـخ افغانسـتان داریم و همچنـان تاکید کردیـد که همین 

مـوارد در قوانیـن داخلـی افغانسـتان هـم درج شـده اسـت. تـا هنـوز شـا شـاهد هسـتید کـه حکومـت افغانسـتان بـه چنیـن جرایـم رسـیدگی کـرده باشـد و یا حـد اقل 

پرونـده ای را در بـاره چنیـن جنایـات بـاز کـرده باشـد؟  بـا وجـود کـه بعضـی مـوارد را ذکـر کـردم، خوبسـت کـه یـک نکتـه ی دیگـر در تحلیل هـا مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد، قلمـرو 

قواعـد حقـوق جـزا یـا قوانیـن جزایـی اسـت کـه سـاخته می شـود. افـزون از قلمـرو مکانـی کـه فعـا سر آن زیـاد کار نداریـم، در بحـث قلمـرو زمانی یکـی از اساسـات حقوق جـزا این 

 »icc« اسـت کـه قوانیـن جزایـی بـه قبـل خـود بـر نمی گـردد؛ عـدم رجعت قوانیـن و موضوعات گذشـته اسـت. بنابراین اگـر بی خواهیم با اسـتناد صرفا بـه کُد جزا و حتی پیوسـن بـه

جرایـم و جنایـات را کـه بعـد از متعهـد شـدن مـا بـه ایـن اسـناد مشـخص در افغانسـتان به وقوع پیوسـته خیلـی راحت می توان بـه دولت مکلفیـت ایجاد کرد کـه باید به آن رسـیدگی 

کنـد. امـا رسـیدگی و بررسـی جرایمـی قبـل از او از نظـر حقوقـی جـای بحـث دارد کـه آیـا الزامیـت خلـق می شـود، نمی شـود و تحـت چه شرایطـی خلق می شـود؟ علل الاصـول این 

الزامیـت خلـق نمی شـود. البتـه ایـن به معنی  موجه بودن اعمال گذشـتگان و چشـم پوشـی از اعمال گذشـتگان نیسـت. امـا بحث سر میکانیزم رسـیدگی یا ابـزاری حقوقی الزامیت 

رسـیدگی اسـت. از ایـن لحـاظ از نظـر تئوریـک مشـکات خـاص خـود را دارد. بخـش اعظـم از این ها قبل از رفن به این اسـنادها و متعهد شـدن به این اسـنادها اتفاق افتاده اسـت 

کـه ایـن مشـکات حقوقـی سرجـای خـود باقـی اسـت و بـدون راه حل هم نیسـت؛ یعنـی می تـوان راه حل هایی را جسـتجو کرد کـه مبنای حقوقـی کافـی را هم برای رسـیدگی حتی 

بـه جرایـم کـه قبـا اتفـاق افتـاده پیـدا کـرد. پیـدا کـردن این مبنـای حقوقـی را بخش عمـده ی آن بر می گـردد بـه اراده سیاسـی. یعنی گاهی شـما می توانیـد یک مبنـای حقوقی را 

مبتنـی بـر اراده سیاسـی بوجـود آوریـد. بـه گونـه مثـال؛ یـک سـند بیـن المللـی برای شـما ملـزم می کند کـه بعد از پیوسـن شـما باید ایـن موضوعـات را رعایـت کنید. اما این سـند 

بیـن المللـی بـرای شـما اجـازه می دهـد کـه داوطلبانـه بیاییـد قبل از این را هم شـامل این پروسـه بسـازید. شـما یک کشـوری هسـتید کـه ادعا داریـد که بسـیار قانون مند هسـتید، 

بسـیار عدالت خـواه هسـتید خـود تـان می توانیـد تقاضـا کنیـد کـه نـه خیر ما حتـی موارد قبـل از ایـن را داوطلبانه متعهد می شـویم که بر رسـی کنیم. بـا این اراده ی سیاسـی مبنای 

حقوقـی ایجـاد می شـود. چـون شـما داوطلبانـه رفتیـد قبـول کردیـد و پذیرفتیـد و بنابرایـن حـالا مکلفیـت حقوقـی هـم داریـد؛ این یک اشـاره بـود. پس راه هـای حقوقی وجـود دارد 

کـه حتـی بـه جرایـم گذشـته رسـیدگی شـود و مجـازات گـردد و جـران خسـارت لازم بـود، جران خسـارت شـود. اما مشـکات حقوقـی و تخنیکی کـه در قضیـه وجـود دارد، هرکدام 

راه حل هـای پیـدا می کنـد. مثـا کسـی کـه مـرده و امـروز مجازات نمی توانیـد، اما می شـود از اموال اش خسـاره بگیرید، حتی می شـود که  خودشـان، خانواده ی و وارثان شـان اذعان 

و دلجویـی کننـد بـه جنایـت کـه اتفـاق افتـاده اسـت. راه هـای مختلفـی در ایـن قضیـه وجـود دارد. بنابراین اگـر بی خواهیم در افغانسـتان به گذشـته مراجعـه کنیم، یگان مشـکات 

حقوقـی بـرای تطبیـق آن وجـود دار ولـی بـدون راه حل حقوقی هم نیسـت. 

بـر می گردیـم بـه حکومـت آقـای کـرزی و اشرف غنی جدید. شـا شـاهد هسـتید که طالبان خسـارات جانی و مالـی زیادی را بالای مردم افغانسـتان وارد کرد. شـا 

می پذیریـد کـه طالبـان در طـی هفـده سـال مرتکـب جنایت جنگی، نسـل کشـی و جنایت علیه بشریت شـده اسـت؟ به صـورت نمونه حمـلات طالبان در میـرزا اولنگ، 

ارزگان خـاص، مالسـتان، جاغـوری و بعضـی نقـاط دیگـر کـه یـک گـروه قومـی خـاص مـورد هـدف قـرار گرفـت.   وقتی ما سـخن از جنایت و رسـیدگی بـه جنایـات و اثبات آن 

را می زنیـم، پیشـاپیش قضـاوت نمی کنیـم کـه بگوییـم صـد در صـد ایـن قضایـا اتفـاق افتـاده و ایـن حکم اش اسـت. امـا در این ارتبـاط و به خصـوص اتقافات کـه در چنـد دهه اخیر 

توسـط طالبـان انجـام یافتـه، بـه صـورت اجمالـی همـه برایـن بـاور اسـتند که مـوارد متعـددی از نقض هـای فاحش قواعـد جنگی، نسـل کشـی و جنایت علیـه بشریت و مـوارد از این 

قبیـل بـه صـورت متعـدد و متکـرر در گوشـه گوشـه ی افغانسـتان و بـه ویـژه در مناطـق خـاص افغانسـتان بـه طالبـان منصـوب اسـت. ایـن مسـاله را ضروری می سـازد کـه ایـن قضایا 

بادقـت و منصفانـه و عادلانـه مـورد تحقیـق قـرار بگیرد، تحلیل شـود و مسـتند سـازی شـود و نهایتا به آن رسـیدگی شـود. 

اشـاره کردیـد کـه اجـاع کلـی وجـود دارد کـه طالبـان مرتکـب جنایـات ماننـد نسـل کشـی و جنایـت جنگـی و جنایـت علیـه بشریـت در افغانسـتان و بـه خصـوص 

در مناطـق خاصـی شـده اسـت. از طـرف دیگـر رسـیدگی بـه چنیـن جرایمـی در قوانیـن داخلـی کشـورنیز وارد گردیـده. چقـدر اراده قـوی بـرای رسـیدگی به ایـن قضایا 

بـا طالبـان وجـود دارد؟  هـم طالبـان و هـم گروه هـای دیگـری کـه متهـم بـه چنیـن جرایـم و جنایـات اسـتند، چیـزی اسـت کـه قابل انکار نیسـت. امـا در عمـل اراده ی جـدی برای 

رسـیدگی به این قضایا وجود ندارد. شـما شـاهد آن هسـتید که دادسـتان »icc« از سـال گذشـته رسـما اعان کرد که حالا شرایط برای تحقیق روی قضایای افغانسـتان و رسـیدگی 

بـه جرایـم کـه در افغانسـتان اتفـاق می افتـد، آماده اسـت، چـون آن ها یک سره شرایط های شـکلی اولیه را ضرورت دارد که باید باشـد و ما آماده به آن هسـتیم که قضایای افغانسـتان 

را به صورت جدی رسـیدگی و مسـتند سـازی کنیم. نخسـتین گام در این زمینه آن اسـت که دولت افغانسـتان باید آمادگی خود را رسـما برای همکاری در آن زمینه اعان می کرد. 

دوم کمیسـیون مشـترک را بـرای همـکاری بـا »icc« بایـد ایجـاد می کـرد و سـوم در عمـل ایـن همـکاری را نشـان مـی داد. از ایـن سـه مـورد تا هنـوز هیچ یـک آن ها به صـورت قاطع و 

جـدی از طـرف دولـت افغانسـتان صـورت نگرفتـه اسـت. درسـت اسـت که این قضیـه را رد نکرده، اما سـه کار و سـه اراده که دولت افغانسـتان باید انجـام می داد، انجام نداده اسـت. 

ایـن نشـان می دهـد کـه اراده ی جـدی بـرای ایـن قضیـه وجـود نـدارد. ولـی کسـانیکه ایـن جنایـات را مرتکب شـده باید متوجه باشـند که رسـیدگی بـه این ها تنهـا منوط بـه اراده ی 

دولـت نیسـت و حتـی اگـر آن دولـت اراده هـم نداشـته باشـد، روز و روزگاری بـه ایـن قضایـان رسـیدگی می شـود ولو به صـورت جزئی تـر و خفیف تر. به گونـه مثال شـما می دانید که 

»icc« صاحیـت اش ابتدایـی نیسـت، صاحیـت تکمیلـی اسـت. یعنـی مسـتقیما بـه یـک قضیـه رسـیدگی نمی کنـد، بایـد طی مراحل صـورت گیـرد و یکـی از طی مراحل این اسـت 

که در محاکم داخلی قضایا رسـیدگی شـود، اگر رسـیدگی صورت نگرفت و اراده ی سیاسـی برای رسـدگی وجود نداشـت، یا این رسـیدگی عادلانه نبود، توان رسـیدگی را نداشـت، 

آنوقـت محاکـم بیـن المللـی صاحیـت پیـدا می کنـد تـا همانطـور کـه جنایـات کاران جنـگ یوگسـاویای سـابق امـروزه یـا در زندان اسـتند یـا حـال محاکمه اسـتند یـا در جنگل ها 

فـراری اسـتند، روزی نوبـت سـایر جنایـات کاران و جنایت کاران افغانسـتان هم خوهد  رسـید.

دولـت افغانسـتان بـرای رسـیدگی بـه جرایـم و جنایـات طالبـان و بـه خصـوص نسـل کشـی و جنایـت جنگـی کـه آن هـا مرتکب شـده توانایی رسـیدگی و بررسـی را 

نـدارد و یـا اراده سیاسـی نـدارد؟  قبـل از آنکـه روی تـوان دولـت افغانسـتان صحبـت کنیـم، اراده ی سیاسـی نـدارد. شـاید عبـارت دقیق تـرش ایـن باشـد کـه تـوان و اراده ی جدی 

شما شاهد آن هستید که دادستان »icc« از سال گذشته رسما اعلان کرد که حالا شرایط برای تحقیق روی 
قضایای افغانستان و رسیدگی به جرایم که در افغانستان اتفاق می افتد، آماده است، چون آن ها یک سره 

شرایط های شکلی اولیه را ضرورت دارد که باید باشد و ما آماده به آن هستیم که قضایای افغانستان را به صورت 
جدی رسیدگی و مستند سازی کنیم. نخستین گام در این زمینه آن است که دولت افغانستان باید آمادگی 

خود را رسما برای همکاری در آن زمینه اعلان می کرد. دوم کمیسیون مشترک را برای همکاری با »icc« باید 
ایجاد می کرد و سوم در عمل این همکاری را نشان می داد. از این سه مورد تا هنوز هیچ یک آن ها به صورت 

قاطع و جدی از طرف دولت افغانستان صورت نگرفته است. درست است که این قضیه را رد نکرده، اما سه 
کار و سه اراده که دولت افغانستان باید انجام می داد، انجام نداده است. این نشان می دهد که اراده ی جدی 

برای این قضیه وجود ندارد.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

 )CIGI( منبع: مرکز نوآوری های حکومت جهانی

نویسنده: دکتر انتونیو جیوستوزی

برگردان: اخگر رهنورد

مقـالات  از  یکـی  پیـشرو،  مقالـه ی  مترجـم:  اشـاره ی 

نـادر و جامـع در تحلیـل مناسـبات جنبـش مذهبـی طالبـان 

ایـن  اسـت.  افغانسـان  در  غیرپشـتون  گروه هـای  و  اقـوام  بـا 

مقالـه از آن جهـت کـه ممکـن مـا را وا دارد در مـورد پـاره ای 

کنیـم،  فکـر  دوبـاره  طالبـان  مـورد  در  مـا  پیش فرض هـای  از 

درخـور اهمیـت اسـت. هرچنـد مقالـه، چنـد سـال پیـش )در ۲۰۱۰( نوشـته و منتـشر 

شـده و اکنـون شرایـط و اوضـاع تاحـد زیـادی عـوض شـده اسـت، امـا متحویـات مقاله 

هم چنـان جدیـد و جـذاب به نظـر می رسـند. به خاطـر طولانی بـودن مقالـه، توضیحـات 

پاورقی هـا ذکـر شـده اند، در برگـردان  نیـز منابعـی کـه در  پاورقی هـا و  نویسـنده در 

فارسـی نیامده انـد. ترجمـه ی ایـن مقالـه، لزومـاً به معنـای موافقـت تام و تمـام مترجم با 

کل محتویـات آن نیسـت.

معرفی

بـه طالبـان معمـولاً به عنوان یک جنبش پشـتون نگریسـته می شـود؛ هـم در زمان 

ظهـور و امارت شـان در دهـه ی ۱۹۹۰ و هـم در ظهـور دوباره ی شـان پـس از ۲۰۰۱. 

حتـی امـروزه اکثریـت بزرگـی از افـراد رده هـای پاییـن طالبـان، پشـتون ها هسـتند؛ 

شـاید بـالای ۹۵ درصدشـان. بـا این حـال، آیـا ایـن ویژگـی »ژنتیـک« طالبـان اسـت 

یـا نتیجـه ی شرایـط خـاص؟ به عنـوان مثـال، چـون طالبـان از پناهگاه هـای پاکسـتان 

اسـتفاده می کننـد،  افغانسـتان  در  از شورشـیان خـود  و حمایـت  بـرای سـازماندهی 

فعالیـت و سربازگیـری اولیـه ی آنـان در/از میـان جوامـع پشـتون، اجتناب ناپذیـر بـود. 

در سـال های نخسـتین شـورش، چشـم انداز اسـتخدام غیرپشـتون ها به تعـداد قابـل 

توجـه، بـرای طالبـان، در حـد نادیده گرفـن آن بعیـد بـود. لازم بـه ذکـر اسـت که حتی 

در همیـن دوره ی اولیـه آن هـا در میـان اقلیت هـای پشـه یی زبان و نورسـتانی در شرق 

افغانسـتان نفـوذ، و از میان شـان سربازگیـری کـرده بودنـد. روشـن نیسـت کـه در چـه 

مرحلـه ای، تغییـری در نگـرش طالبـان رخ داد. یـک تفسـیر احتمالـی ایـن اسـت کـه 

حضـور آن هـا در داخـل افغانسـتان بـا نزدیک شـدن بـه مناطـق اصلـی کـه اقلیت ها در 

آن زندگـی می کننـد، آغـاز شـد. ایـن اتفـاق در سـال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ رخ داد، 

کـه  کردنـد  فـراه  ولایـت  در  قوی شـان  بـه گسـترش حضـور  طالبـان شروع  زمانی کـه 

زمینـه ی دسترسـی آن هـا بـه غـرب افغانسـتان را فراهـم می کـرد؛ بـا این حـال، طالبـان 

قبـل از تـاش بـرای نفـوذ در بدخشـان، سـال ها در نورسـتان حضـور داشـتند. یـک 

منبـع ادعـا کرده اسـت کـه تصمیم نفـوذ در شـمال افغانسـتان در پایـان ۲۰۰۷ گرفته 

شـده بـود )آذربایجانی-مقـدم: ۲۰۰۹، ۲۵۷(. زمـان نفـوذ طالبـان بـه شـمال و غـرب 

افغانسـتان احتـمالاً به دلیـل تلفیقـی از چندیـن فاکتـور اسـت. مطمئنـاً، رشـد طالبان 

از لحـاظ »کادر« و مبـارزانِ در دسـترس، تاحـد زیـادی آن هـا را قادر به نفـوذ در مناطق 

غیرپشـتون سـاخته اسـت. در ۲۰۰۲، کادرهـای طالبان را می توان صدهـا، نه هزاران، 

نفـر به شـمار آورد، و تمامـاً مـروف تاش بـرای استقرارشـان در مناطق جنـوب و شرق 

بودنـد. در ۲۰۰۶، چنـد هـزار کادر وجـود داشـت و از آن زمـان به طـور پیوسـته رشـد 

کرده انـد.

یکـی دیگـر از پرسـش های کلیـدی در ارتبـاط بـا عاقـه ی طالبـان بـه مناطـق 

غیرپشتون نشـین ایـن اسـت کـه آیـا ایـن را بایـد یـک حرکـت فرصت طلبانـه ی محـض 

در مـورد طالبـان در نظـر گرفـت. همان گونـه کـه مـن در جـای دیگـر بحـث کـرده ام، 

رهـری طالبـان ایـن گـروه را به عنـوان یـک جنبـش پشـتون نمی بینـد )جیوسـتوزی، 

از  ۲۰۰۸: ۴۸(. هـدف آن هـا ایـن اسـت کـه نـه از همـه ی افغانسـتان، بلکـه یقینـاً 

شـبکه های مختلـف مذهبـی و محافظـه کار سـنی کشـور، بـدون توجـه بـه پس زمینه ی 

قومی شـان، نمایندگـی کننـد. بـا این حـال، بـا توجـه بـه طـول خطـوط تأمیـن آذوقـه و 

مخـزن احساسـات ضدطالبانـی در میان بسـیاری از غیرپشـتون ها، ناگزیر این پرسـش 

به میـان می آیـد کـه طالبـان فکـر می کننـد واقعـاً چـه چیـزی را می تواننـد در شـمال 

و غـرب به دسـت آورنـد. پرسـش دیگـری کـه بافاصلـه به میـان می آیـد ایـن اسـت کـه 

پتانسـیل شورشـیان بـرای جـذب حمایـت تاجیک هـا، ازبیک هـا و دیگـران چیسـت؟

هـدف ایـن مقالـه این اسـت که بـه حل این پرسـش ها، که هیچ کدام پرسـش های 

محـض علمـی نیسـتند، کمک کنـد، زیرا ماهیت حمات طالبان در شـمال افغانسـتان 

از اهمیـت اسـتراتژیک برخـوردار اسـت. مقالـه بـر سـفرهای من بـه افغانسـتان در چند 

سـال گذشـته و نشست و برخاسـت های مـن بـا افغان هـا از ولایـات مختلـف، و نیـز بـا 

سـایر خارجی هایـی کـه از مناطـق آسـیب دیده بازدیـد کرده انـد، مبتنی اسـت.

پیشینه تاریخی

آنـان سـعی  بـا گسـترش طالبـان در سراسر کشـور،  در دهـه ۱۹۹۰، همزمـان 

داشـتند همـکاری گروه هـا و جوامـع غیرپشـتون را جلـب کننـد. جنگجویـان در سراسر 

کشـور اسـتخدام شـده بودنـد، در حالی کـه ملیشـه هـای محلـی کـه از گـروه هـای »جنگ سـالار« پیشـین می آمدنـد، پـس از تسـلیم دهی بسـیاری از ساح های شـان و امضـای 

توافق نامه هـای همـکاری بـا رژیـم طالبـان، بـرای کنـترول مناطـق خـاص اعـزام مـی شـدند. ایـن ملیشـه های محلـی شـامل گروه هایـی از هزاره هـا، ازبیک هـا و تاجیک هـا بودنـد. 

پس زمینهـی سیاسـی پیشـین آن هـا نیـز متنـوع بـود و شـامل اعضای سـابق احزابی نظیر حزب اسـامی، جمعیت اسـامی، جنبـش ملی و)در میان شـیعه ها( حزب وحـدت و حرکت 

اسـامی می شـد. بـه نظـر می رسـد کـه همـکاری بـا ملیشـه های محلـی نسـبتاً به آسـانی و بی هیـچ مشـکلی عملی شـده باشـد: تنها نمونـه ی شناخته شـده ی شـورش قابـل توجه، به 

فرمانـده سـابق حـزب اسـامی در بغـان، بـه نـام »جدیـد«، یـک پشـتون، برمی گـردد. ایـن تـاش، پیـش از وقـت خنثـی و فرمانـده زندانی شـد.

در نتیجـه، مناطـق قابـل توجـه غیـر پشتون نشـین از سـوی طالبـان به صورت غیرمسـتقیم کنترل می شـدند؛ آنها یـک پایگاه کوچک )معمـولا چند صد نفـری( را در مرکز ولایت 

نگـه می داشـتند و »مقامـات« خودشـان را تعییـن می کردنـد، در حالی کـه کنـترل روسـتاها به ملیشـه ها سـپرده می شـدند. چنین مناطقـی عمدتاً شـامل فاریاب ازبیک نشـین، تحت 

کنـترل فرمانـده پیشـین جنبـش، بخش هایـی از ولایت هـای هزاره نشـین ماننـد بامیـان، دایکنـدی و غزنـی، تحـت کنـترل فرماندهـان پیشـین حـزب وحـدت و حرکـت، و بخش هایی 

از پـروان و بغـانِ تاجیک نشـین تحـت کنـترل فرماندهـان پیشـین جمعیـت می شـدند. در سـال ۲۰۰۰، تعـدادی از فرماندهـان تاجیـک و ازبیـک از اتحاد اسـامی و حزب اسـامی 

نیـز شورشـی را بـه طرفـداری از طالبـان در بخش هایـی از ولایـت بدخشـان )عمدتـاً راغ و آرگـو( سـازماندهی کردنـد کـه جـزو قلمـرو دولـتِ به رهـری پروفسـور برهان الدیـن ربانی و 

فرمانـده مسـعود از جمعیـت اسـامی باقـی مانـده بـود. شـورش در مراحـل ابتدایـی اش از طریـق تاش هـای مذاکره ی ربانـی، متوقف شـد. طالبان همچنیـن تعداد قابـل توجهی از 

دانش آمـوزان مـدارس غیرپشـتون در پاکسـتان را اسـتخدام کردنـد، کـه بـه نظـر می رسـد در میـان آن ها به طور خـاص تعداد زیـادی از تاجیک هایـی از بهارک و جرم بدخشـان بوده 

باشـند. طالبـان تـا آنجـا بـه آن هـا اعتـماد کردند که در دهـه ۱۹۹۰ آنـان را در ولایت پکتیا مسـتقر کردنـد )آذربایجانی-مقـدم، ۲۰۰۹: ۲۵۱(.

تنهـا زمانـی چندیـن نفـر از ایـن ملیشـه ها طالبـان را تـرک کردنـد کـه »عملیـات آزادی بلندمـدت« پیشرفـت کـرد؛ آنهـا بایـد آگاه بـوده باشـند کـه همـکاری شـان بـا طالبـان، 

دشـمنان بسـیاری را بـرای شـان خلـق کـرده بـود و اینکـه فروپاشـی احتمالـی رژیـم طالبـان به نفـع آنهـا نبـود. در واقـع، همدسـتان سـابق، اغلـب بـا انتقـام و تافـی تنظیم هـای 

ضدطالبانـی کـه مجـدداً ظهـور کـرده بودنـد، مواجـه شـدند. بعضـی از آن ها کشـته شـدند و بسـیاری شـان پراکنـده و از قدرت کنار گذاشـته شـدند، که اغلـب دارایی شـان را نیز در 

ایـن فراینـد از دسـت دادنـد. اسـتثناها کسـانی بودنـد کـه در دقایـق نـود موفـق بـه مذاکـره و معاملـه بـا مخالفان شـان شـدند، کاری که هاشـم حبیبـی در فاریـاب کـرد. انگیزه های 

کسـانی کـه بـه طالبـان پیوسـتند، متفـاوت بودنـد؛ از همنوایی ایدئولوژیـک )در میان گروه هـای محافظه کارتـر مجاهدین، به ویـژه در مناطق دورافتـاده ای مثل راغِ بدخشـان( گرفته 

تـا فرصت طلبـی محـض و تمایـل بـه حفـظ قـدرت و ایفـای نقش سیاسـی؛ بـرای مثـال، در مـورد هاشـم حبیبـی )آذربایجانی-مقـدم، ۲۰۰۹: ۲۵۱(.

همـکاری گروه هـای انتخاب شـده ی تاجیـک، ازبـک و هـزاره جهـت تأمیـن بخش هایی از مناطق روسـتایی تحت کنـترل طالبان، چیزهای زیـادی در مورد نگـرش و رفتار رهری 

طالبـان نسـبت بـه غیرپشـتون ها بـه مـا می گویـد. گذشـته از این هـا، طالبـان نیـروی انسـانی کافی بـرای مسـتقرکردن در هر منطقه و ولسـوالی نداشـتند و نیـاز به همـکاری محلی 

داشـتند. در سـطح بالاتـر، نشـانه هایی وجـود دارنـد کـه هـدف طالبـان ایـن بـود که بـه تدریـج ماهایی بـا پس زمینه هـای قومی غیرپشـتون را در سیسـتم قدرت شـان داخـل کنند: 

مولـوی سـید غیـاث الدیـن، از تاجیک هـای بدخشـان، در دوران نسـبتاً ابتدایـی پـس از شـکل گیری جنبـش، جزو رهـران طالبان به شـمار می رفت؛ قـاری الدین محمـد، تاجیک و 

از بدخشـان، چندیـن پسـت پایین رتبـه ی وزارتـی را در دوره رژیـم طالبـان به دسـت آورد؛ ما سـید غیاث آغـا، از ازبیک های فاریـاب، بـرای دوره ای، وزیر معارف بود. مـا عبدالرفیق، 

تاجیـک دیگـر، وزیـر شـهدا بـود؛ و مـا عبدالسـام مخـدوم، بازهـم تاجیـک، وزیـر کار و امـور اجتماعی بـود )مسـعود، ۲۰۰۳: ۴۷(. گرچـه موقعیت هایی را که غیرپشـتون ها اشـغال 

کـرده بودنـد، معـدود و معمـولا پایین رتبـه بودنـد، گرایـش کلـی ایـن بـود کـه ترکیـب منطقه یـیِ پایـگاه مذهبـی جنبـش را در درون حکومت به نمایـش بگذارنـد. همچنان کـه پایگاه 

غیرپشـتون ها بـه آرامـی از طریـق درون گزینـی شـبکه های مذهبـی محلـی بیشـتر، گسـترش می یافـت، نمایندگـی آن هـا نیز به نمایش گذاشـته می شـد. البته دشـوار اسـت بگوییم 

کـه اگـر »عملیـات آزادی بلندمـدت« اتفـاق نمی افتـاد، چنین گسـترش تا کجا می توانسـت پیـش برود.

پس از ۲۰۰۱: فعال سازی شبکه های قدیمی

بـرای چنـد سـال پـس از سـقوط رژیـم طالبـان، همدسـتان غیرپشـتون پیشـین طالبـان بایـد از انظـار عمومـی مخفـی می شـدند. صرفـاً در حاشـیه یی ترین و دورافتاده تریـن 

مناطـق کشـور، برخـی از آنهـا موفـق بـه حفـظ درجـه ای از نفوذشـان شـدند. دو مـورد شناخته شـده ی آن، یکـی مربوط به چنـد فرمانده محـدود تاجیک در کهمرد اسـت که بسـته به 

حضـور )گاه و بیـگاه( نیروهـای خارجـی در منطقـه، فعالیت های شـان را بـه صـورت منتـاوب حفظ کردنـد؛ و دیگری یک مـرد قدرتمند شـیعه هزاره در دایکندی. داسـتان مـورد دوم از 

ایـن جهـت آموزنـده اسـت کـه چگونـه گروه هـای جداگانـه ی همـکار سـابق، به تدریـج روابط شـان با طالبـان را دوبـاره برقـرار کردند.

ایـن مـرد قدرتمنـد شـیعه هـزاره، بـه نـام صداقـت، از  ۱۹۹۸ تـا ۲۰۰۱، مسـئول اداره شهرسـتان بـرای طالبـان بـود. او فعالیـت سیاسـی اش را در سـپاه پاسـداران، یـک گـروه 

خمینی گـرا، کـه در ایـن منطقـه بسـیار نیرومنـد بـود، آغـاز کـرده بـود. بعـد از ۲۰۰۱، صداقـت بـا حـدود ۱۰۰ مـرد مسـلح اش، بی سرنوشـت و خانه نشـین شـدند. پـس از سـقوط 

طالبـان، صداقـت تـاش کـرد تـا تغییـر جهـت داده و بـه سیاسـت غالـب بپیونـدد. اکـری، رهـر قدیمـی پاسـداران، که خود بـا طالبـان همکاری کـرده بود، حـزب خـودش را ایجاد 

کـرد امـا در موقعیتـی نبـود کـه منصـب مهمـی را بـرای صداقت پیشـنهاد کنـد. بنابراین، صداقت به یک شـاخه جدیـد که از حزب وحـدت بیرون آمـده بود، حزب مصطفـی کاظمی، 

پیوسـت. کاظمـی، سیاسـتمدار جوان تـر و پرانـرژی، تـا زمـان ترورش در ۲۰۰۷، سـتاره ای در حال ظهور در سیاسـت شـیعیان در افغانسـتان بـود. با مرگ وی، شـانس های صداقت 

بـرای ایـن کـه یـک منصـب رسـمی بـه او پیشـنهاد شـود، یک شـبه از دسـت رفـت. صداقـت تحـت فشـار شـدیدِ جمـع آوری پشـتوانه مالـی بـرای حفظ ملیشـه های خـود بود. بـه نظر 

می رسـد به دسـت آوردن یـک منصـب رسـمی گزینـه مرجـح او بـوده باشـد، امـا پـس از مـرگ کاظمـی، او شروع به برقـراری ارتباط بـا طالبان کـرد که در هـمان زمان حضورشـان را در 

مـرز بـا دایکنـدی)ارزگان( تحکیـم کـرده بودنـد و بنـای حمله بـه بخش هایـی از دایکندی را داشـتند.

صداقـت از تماس هایـش بـا طالبـان اسـتفاده کـرد تـا بـا تهدیـد، از دولـت اعطـای یک پسـت ولسـوالی را بـه او، به عنـوان بـاج بخواهند. زمانـی که طالبـان در تابسـتان ۲۰۰۷ 

بـرای مـدت محـدودی ولسـوالی کیتـی )بخشـی از دایکنـدی( را مـورد حملـه قـرار داد، حکومـت بـا انتصـاب صداقـت به عنـوان ولسـوال این والسـوالی واکنـش نشـان داد. احتمالاً 

کابـل امیـدوار بـود کـه صداقـت، بـا ملیشـه های مسـلح خـود، بتوانـد مانع نفـوذ طالبان شـود؛ ولی باشـندگان کیتی با شـنیدن خر انتصـاب او، اعـتراض کردند و حکـم انتصاب لغو 

شـد. صداقـت پـس از از دسـت دادن هـر گونـه امیـد بـرای رسـیدن بـه منصب رسـمی، در مسـیر همکاری بـا طالبان مایل شـد. در تابسـتان ۲۰۰۸، صداقـت دو تبعه ی فرانسـوی را 

کـه بـرای یـک سـازمان غیردولتـی کار مـی کردنـد، ربـود. آنهـا بعـد از چندیـن هفتـه آزاد شـدند، امـا حکومـت )مثل همیشـه که وقتی پـای خارجی هـا در میان باشـند(، مجبور شـد 

کـه بـه ایـن تهدیـد امنیتـی واکنـش نشـان دهـد و بـه دایکندی نیرو اعزام کرد؛ روشـن نیسـت کـه آیا کدام درگیری مسـلحانه هـم رخ داد یا نـه. به هر صـورت، صداقت با ایـن اقدام، 

پـل هـای ارتباطـی اش را بـا دولـت آتـش زد و هرگونـه چشـم انداز بـرای بـه دسـت آوردن منصـب عالی رتبـه را ناممکـن سـاخت. کامـاً برعکـس، او اکنـون یـک فـرد تحـت تعقیب بود 

.)۲۰۰۹ )رویترز، 

بـا توجـه بـه اینکـه اکـثر همـکاران سـابق طالبـان گزینه هـای انگشت شـماری داشـتند، برخـی از موفقیت هـای طالبـان در برقـراری ارتبـاط بـا آن هـا شـگفت انگیز نیسـت. در 

مناطقـی کـه نسـبت بـه دایکنـدی و کهمـرد کمـتر حاشـیه یی اند، جابه جایـی و تجهیـز مجدد واحدهـای حمایتی دشـوارتر بود و تـا ۲۰۰۶ دسـتاورد چندانی نداشـت. در طی همین 

سـال اطاعـات جسـته گریخته ای مبنـی بـر تاش هـای طالبـان بـرای جذب شـیعیان در غزنی، عمدتـا از خانواده هایـی که قباً در دهـه ۱۹۹۰ با آن هـا همکاری کـرده بودند، بیرون 

داده شـد. شـایان ذکـر اسـت کـه طالبـان افغانسـتان هیچ گاهـی، به ویژه پس از ۲۰۰۱، آشـکارا بـه خود مذهب شـیعه حمله نکرده اند و حتـی در دهه ۱۹۹۰ قسـمت عمده حمات 

آن هـا بـه شـیعیان، در تافـی تاش هـای شـان بـرای مقاومـت در برابـر رژیم بـود، نه بـا انگیزه هـای ایدئولوژیک. ظاهراً دسـت کم نزدیک به ده ها شـیعه که بـه طالبان پیوسـته بودند، 

بـا پیشـنهاد میـزان بـالای دسـتمزد از سـوی ایـن گـروه اغـوا شـده بودنـد )جیوسـتوزی، ۲۰۰۸: ۸۶(. حضور جاسوسـان طالبان در میان باشـندگان شـیعه شـهر غزنی اخیـراً گزارش 

شـده اسـت؛ وظیفـه آن هـا اطـاع رسـانی بـه طالبـان در مـورد رفـت و آمدهـا در بزرگراه هـا اسـت تـا طالبـان بتوانند افـرادی را بـرای ربـودن یا قتل، مـورد هدف قـرار دهنـد. در جای 

دیگـر، برخـی از گزارش هـا، در ۲۰۰۹، از تحریـکات طالبـان در میـان هزاره هـای سـنی در غـرب پـروان )کـه اکـثراً خـود را به عنوان تاجیک می شناسـند و در میان شـان همدسـتان 

طالبـان در دهـه ۱۹۹۰، فـراوان بـوده انـد(، و در میـان ازبیـک هـای آرگـو در بدخشـان، کـه در بالا در رابطه با شـورش ۲۰۰۰ علیه ربانی و مسـعود ذکرشـان رفت، خـر داده بودند. 

هیـچ نشـانه ی واضحـی وجـود نـدارد کـه همکاران پیشـین طالبـان در میـان ازبیک های شـمال غربی افغانسـتان با طالبـان روابط دوبـاره برقـرار کرده اند.

بـه طـور کلـی، موفقیـت نسـبی طالبـان در میـان همـکاران سـابق شـان، اهمیـت اسـتراتژیک ناچیـزی داشـت، زیـرا این هـا عمدتـا گروه هـای حاشـیه یـی، و اغلـب بـا پایـگاه 

اجتماعـی ضعیـف و یـا بـدون پایـگاه اجتماعـی، بودنـد. گروه هـای بزرگـتر و یـا تأثیرگذارترِ همکار سـابق طالبان تمایـل کمتری به از سر گرفن همکاری شـان نشـان دادنـد، به ویژه 

اگـر آن هـا در توافـق و نظـم سیاسـی پـس از ۲۰۰۱ کامـاً بـه حاشـیه رانده نشـده بودنـد. برای مثـال، بسـیاری از هواداران پیشـین تاجیک تبـار طالبـان در ولسـوالی راغ، از ۲۰۰۸ 

تاکنـون، موضـع ضدطالبانـی را حفـظ کـرده انـد؛ مولـوی عزیـز، یکـی از رهـران آن هـا، در ۲۰۰۵، نماینـده پارلمان انتخاب شـد.

بنابرایـن، بـه نظـر می رسـید کـه از سـال ۲۰۰۶، نفـوذ طالبـان در میـان غیرپشـتون ها محکوم به ایـن بود که کامـاً ناچیـز و بی اهمیت بماند؛ به جـز برخی از جوامع نورسـتانی 
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پیشـنهادهای ماننـد پنیشـهاد طالبـان می توانند اغواکننده باشـند.

بـرای مدتـی بـه نظـر می رسـید کـه طالبـان بـه بزرگتریـن موفقیت هـای شـان در 

میـان غیـر پشـتون ها در ولایـت هـرات دسـت می یافتنـد. طالبـان، بـه غیـر از نفـوذ 

در تعـدادی از جوامـع پشـتون، عمدتـاً در ولسـوالی شـیندند، بـه تدریـج بـا تعـدادی 

انجیـل،  ولسـوالی های  در  جمعیـت  سـابق  ناراضـی  تبـار(  )تاجیـک  فرماندهـان  از 

گـذره، پشـتون زرغـون و اوبـه ارتبـاط برقـرار کردنـد. در میـان آنهـا، غام یحیـی اکری 

)سیاوشـانی(، شـهردار سـابق شـهر هرات و دشـمن طالبان، به عنوان یکی از بازیگران 

برجسـته ظاهـر شـد. او بـه غیر از جذب بیشـترین تعداد مردان مسـلح، شـبکه خودش 

و  می کـرد  ایجـاد  گـذره،  خـود،  ولسـوالی  همجـوار  ولسـوالی های  در   )۲۰۰۹ )در  را 

وفـاداری فرماندهـان محلـی را به دسـت مـی آورد. در واقع تـا به امروز، نفـوذ طالبان در 

ایـن مناطـق، بـه عنـوان نمونه اصلی موفقیت شـان در بسـیج تاجیک ها به سـمت خود 

بـه حسـاب می آیـد. مثـل مـورد شـمال شرق، سربازگیـری مسـتقیم جوانـان رادیـکال 

شـده یـا ناراضـی در مقیـاس کوچـک در هـرات اتفـاق افتـاده اسـت. اکثریـت اعضـای 

گـروه غـام یحیـی، یا طرفداران او از روسـتای خودش، سیاوشـان، و مناطـق اطراف آن 

بـوده، و یـا سـایر قوماندان هـای جمعیتـی کـه هنـوز بـا اسـماعیل خـان، فـرد قدرتمنـد 

ایـن ولایـت، ارتبـاط داشـتند. بـا ایـن حـال، ایـن گـروه همچنیـن شـامل یـک اقلیـت 

هـوادار واقعـی طالبـان، چـه طالبـان سـابق و چـه اسـتخدام شـدگان جدیـد، بود.

وابسـتگی بـه نیروهـای محلـی و فرماندهـان سـابق احـزاب دیگـر، نقطـه ضعـف 

طالبـان در هـرات از آب درآمـد؛ بـه ویـژه با توجه بـه توانایـی روزافزون نیروهای آیسـاف 

در هدف گیـری افـراد از طریـق تکنولـوژی نظـارت الکترونیکـی پیشرفتـه اش. در اکتر 

۲۰۰۹، غـام یحیـی اکـری، در کنـار چندیـن افـراد دیگرش و سـه تـن از »داوطلبان« 

خارجـی )دو عـرب و یـک ایرانـی(، در یکـی از پایگاه هایـش در یـک عملیـات آیسـاف 

کشـته شـد. ایـن کشـتار، قطعـاً عملیـات طالبـان را در منطقـه مختـل کـرد؛ تعـدادی 

از افـرادش، بـه ویـژه جمعیتی هـای سـابق، بـه حکومـت بازگشـتند. پـسرش، حمایـت 

محلـی را از او بـه میـراث بـرد )غـام یحیـی در منطقه خـودش محبوب بود و در مراسـم 

تشـییع او هـزاران نفـر گـرد هـم آمـده بودنـد(، در حالـی کـه فرقـه ای از ایـن گـروه بـا 

شـدیدترین تمایـات شـان بـه طالبـان، تحـت کنـترل یکـی از سـتوان های او، کـه بـه 

نزدیکـی بـا اعـراب مشـهور بـود، قـرار گرفـت. مـرگ غـام یحیـی همچنیـن در مناطـق 

دیگـر ایـن ولایـت، لزوماً هر جایـی که غام یحیی توانسـته بود نفـوذ و قیمومیت اش را 

برقـرار سـازد، بـرای طالبـان پیامدهای منفی داشـت. یـک نمونه آن قضیه یـک فرمانده 

در پشـتون زرغـون بـود کـه جهـت تسـلیم خـودش، شروع بـه مذاکـره بـا حکومـت کـرد 

و سـپس در مقابـل وعـده عفـو و مصالحـه، خـود را تسـلیم کـرد. در زمـان نوشـن ]این 

مقالـه[، خیلـی پیـش از وقـت بـود کـه بگوییـم آیـا طالبـان نفوذشـان را درگذره و سـایر 

مناطـق تاجیـک نشـین هـرات دوبـاره بـه دسـت خواهنـد آورد یـا نه.

در سراسر شـمال و غـرب افغانسـتان، تعییـن زمانـی کـه زورمنـدان محلیِ وابسـته 

بـه احـزاب ضـد طالبـان، عمـاً از خـط عبـور کردنـد و بـه جنبـش مـا عمـر پیوسـتند، 

آسـان نیسـت. بعضـی از آن ها فعالیت های خشـونت آمیزشـان را پیش از ظهـور طالبان 

در شـمال افغانسـتان، مثـا در ۲۰۰۴ در تخـار، آغـاز کردنـد. پـس از ظهـور نخسـتین 

عوامـل طالبـان در منطقـه، ایـن امـکان بـرای تعـدادی از ایـن زورمنـدان رو بـه ازدیـاد 

منـزوی شـده فراهـم شـد کـه آشـکارا ]حکومـت را[ بـه پیوسـن شـان بـه طالبـان، در 

صورتـی کـه بـه خواسـته های شـان بـرای اعطای مناصـب و یا امتیـازات وقعی گذاشـته 

نمی شـد، تهدیـد کننـد. بسـته بـه واکنـش حکومـت نسـبت بـه ایـن تهدیدهـا، آن وقت 

ایـن زورمنـدان ممکـن بـه سـمت یک اتحـاد واقعـی با طالبـان پیـش می رفتنـد، آنگونه 

کـه گفتـه می شـود در یـک مـورد در دهنـه غـوری بغـان اتفـاق افتاد. بـا این حـال، در 

مـوارد دیگـر، ایـن زورمنـدان از سـوی عنـاصر باشـندگان محلـی و یـا سـایر زورمنـدان 

مـورد تعقیـب قـرار گرفتـه یـا بـا مخالفـت شـدید مواجـه می شـدند، مثلـی کـه ظاهـراً 

در بخش هایـی از جوزجـان اتفـاق افتـاده اسـت. در بدخشـان روشـن نیسـت کـه آیـا 

ارتباطـات میـان طالبـان و زورمنـدان محلـی، منجـر بـه چیـزی بیشـتر یـا طولانـی تر از 

چنـد بمـب جاسـازی شـده در کنـار جاده هـا و خشـونت گاه و بیـگاه در سـطح پاییـن، 

منجـر می شـوند یـا نه.

استخدام نسل جدیدی از جنگجویان

در جریـان تابسـتان ۲۰۰۷ روشـن شـد کـه طالبـان نـه تنهـا عواملـی را بـرای 

متقاعدکـردن و اسـتخدام فرماندهـان محلـی مرتبط بـا جناح های دیگر می فرسـتادند، 

بلکـه بـه نفوذ در مناطق شـمالی و غربی افغانسـتان به واسـطه کادرهای خودشـان نیز 

آغـاز کـرده بودنـد. کار این هـا، ایجـاد پایگاه هایـی برای جذب مسـتقیم جوانـان ازبیک 

و تاجیـک بـه شـورش طالبـان بـود. ایـن نـوع بسـیج، اگـر موفـق می شـد، بـه احتـمال 

زیـاد بـه یـک شـورش قوی تـر و خطرناکـتر از آنچـه کـه توسـط زورمنـدان محلـی- که به 

طالبـان پیوسـته بودنـد و کنـترل شـان را بـر گـروه پیـرو خـود حفـظ می کنند- یـا حتی 

آنچـه کـه بـه واسـطه طالبـان قدیمـی و مجـدداً بسیج شـده صـورت می گرفـت، منجـر 

می شـد. بـه ایـن معنـا، ظاهـراً پیامدهـای مرگ غـام یحیی بـرای طالبان کامـاً منفی 

نبود.

همچنانکـه کـه جنبـش مـا عمـر در عمـل توانایی هایـی را از خـود بـه نمایـش 

می گذاشـت، طالبـان تمایـل شـان را بـه تعدیـل اصـول، قواعـد و مقـررات شـان بـرای 

ورود بـه مناطقـی کـه در آن نفـوذ کـم داشـتند و یـا هیـچ نفـوذی نداشـتند، نشـان 

دادنـد. در بسـیاری مـوارد آن هـا رهزنـان را حمایـت و تشـویق کرده انـد بـه آرزوی ایـن 

کـه یـک منطقـه را بـی ثبـات سـازند و بعـد، وقتـی بـه خاطـر بازگردانـدن نظـم بـه آنجا 

وارد می شـوند، مـورد اسـتقبال واقـع شوند)جیوسـتوزی، ۲۰۰۸: ۴۱-۴۲(. برخـی از 

فرماندهـان احـزاب کـه بـا طالبـان همـکاری یـا مذاکـره کردند، یا یک سـابقه شـخصی 

بـد داشـتند و یـا قبـاً بـا طالبـان جنگیـده بودنـد. در مـورد غـام یحیـی نیـز، رابطـه 

بـه دلیـل تفـاوت در مسـائلی چـون  او  ابتـدا  نبـود: در  بـدون مشـکل  بـا طالبـان  او 

مکاتـب دخترانه)کـه او نمی خواسـت بسـته شـوند(، حـاضر بـه پیوسـن به آن ها نشـد. 

وابسـتگی غـام یحیـی بـه آدم ربایـی افسارگسـیخته بـرای جمـع آوری پـول نیـز خاف 

قوانیـن طالبـان اسـت. شـواهد نشـان می دهنـد کـه در ۲۰۰۹، غـام یحیـی برخـی 

از قوانیـن دیگـر طالبـان را نیـز نقـض کـرد: گسـترش نیـروی تحـت کنـترل مسـتقیم یا 

غیرمسـتقیم اش، فراتـر از حـدودی کـه بـرای رهـری طالبـان قابل قبـول بـود. طالبان 

اجـازه نمـی دهنـد کـه هیـچ یـک از فرماندهـان جبهـه بیـش از ۳۰۰ نفـر را تحـت امـر 

خـود داشـته باشـند که تاشـی اسـت بـرای جلوگیـری از ظهـور »جنگسـالاران« جدید. 

در اواخـر تابسـتان ۲۰۰۹، افـراد غـام یحیـی احتـمالا از ایـن تعـداد اندکـی بیشـتر 

و پشـه یی زبان در ولایـات نورسـتان و کـر، کـه حامیـان اولیـه طالبـان بودنـد.... با این حـال، این تصویر در سـال ۲۰۰۷، رو بـه تغییر نهاد.

بعد از ۲۰۰۷: استخدام ناراضیان از میان دشمنان

اطمینان هـا در رابطـه بـه آسـیب ناپذیری واقعـی مناطـق غیرپشـتون در افغانسـتان نسـبت بـه نفـوذ طالبـان، کـه در ۲۰۰۶ هنـوز تحـت کنـترول بـه نظـر می رسـید، در جریـان 

۲۰۰۷ کم کـم متزلـزل مـی شـد. آنچـه بیشـتر از همـه تـکان دهنـده بـه نظر می رسـید این بـود که طالبـان از میان صفوف دشـمنان سرسـخت پیشـین شـان سربازگیـری می کردند. 

یـک خـط نفـوذ حتـی در شـمال شرق، کـه در سـابق سـنگر اصلی اپوزیسـیون ضد طالبان بود، توسـعه یافت. از نورسـتان، عوامل، ملیشـه ها و تجهیـزات، به منظور بسـیج حمایت، به 

ولایـت بدخشـان آورده شـده بودنـد. موفقیـت آن هـا ناچیـز بـود: چند گروه مسـلح کوچـک طالبان در ولسـوالی های مرکزی این ولایت و شـمال فیـض آباد، مرکز ولایت، در سـال های 

۲۰۰۸-۲۰۰۹ ظاهـر شـدند. مولـوی عبدالرشـید، نماینـده طالبـان بـرای بدخشـان، در ۲۰۰۹، از ولسـوالی شـهر بـزرگ بـود، اما بسـیار فعال نبود و حتی گفته می شـد که از سـوی 

رهـری طالبـان انتقـاد شـده بـود کـه نتوانسـته اسـت تاش هـای بیشـتر را بسـیج کنـد. در ۲۰۰۹، بدخشـان، ولایتـی شـمال شرقی ای باقی مانـده بود کـه طالبـان در آن در ضعیف 

تریـن موضـع بودنـد و ایـن امتیـاز پرسـش برانگیز )از ديـدگاه طالبـان( را داشـت کـه یکـی از معـدود ولایت هـای افغانسـتان بـود کـه در طـی آن سـال، افزایـش میـزان رویدادهـای 

خشـونت بـار را تجربـه نکـرده بودنـد )جـدول ۱(. نماینـدگان و عوامـل طالبـان بی هیـچ مشـکل و مانعـی وارد ولایـت می شـدند و در مواردی از سـوی باشـندگان پذیرایی می شـدند. 

بـا ایـن حـال، در مـوارد دیگـر، دسـت رد بـه سـینه شـان زده می شـد و یـا حتـی از آنجا رانـده و اخراج می شـدند )آکسـفورد آنالاتیـکا، ۲۰۰۹(. در هر صـورت، آنچه واضح بـود این بود 

کـه طالبـان حضـور کافـی در آنجـا نداشـتند کـه از نظـر نظامـی فعال باشـند. هـدف اصلـی طالبان معلـوم بوده اسـت: فرماندهـان جمعیتـی ناراضی در ایـن ولایـت، از جمله برخی 

از برجسـتگان آن هـا، و تـاش بـرای متقاعدسـازی شـان. دسـتکم یـک فرمانـده مهـم سـابق مسـعود، واقعاً موافقت کـرد که به آنهـا، در انتقـال انتحاری ها بـه فیض آبـاد، مرکز ولایت، 

کمـک کنـد. ایـن فرمانـده پیشـین دلیـل خـودش را بـرای آرزوی بـی ثبـات سـازی فیض آباد داشـت؛ او بـه دلیل به حاشـیه رفـن اش از سـاختارهای قـدرت دولتی ناراحت بـود، اما 

سرانجـام او و طالبـان بـر سر زمـان وقـوع حمـات انتحـاری دعوا کردنـد )نگاه کنید بـه جیوسـتوزی و اورسـینی، ۲۰۰۹: ۱۳؛ آذربایجانی-مقـدم، ۲۰۰۹: ۲۶۳(.

فعالیت هـای خشـونت آمیزتر طالبـان در میـان ازبیک هـا و تاجیک هـا در برخـی از ولسـوالی های تخـار، ولایـت همجـوار بدخشـان، ظاهر شـدند. بر اسـاس گـزارش اداره امنیت 

NGO افغانسـتان )ANSO(، در سـال ۲۰۰۹، ۶۵ رویـداد خشـونت آمیـز در ایـن ولایـت ثبـت شـده بـود کـه ۱۶۰ درصـد افزایـش نسـبت به سـال قبل را نشـان می داد )جـدول ۱(. 

گروه هـای کوچکـی از طرفـداران غیرپشـتون طالبـان در برخـی از نقـاط ولایـت بغـان، از جملـه سـنگرهای قدیمـی ضـد طالبانی مثـل دره انـدراب و ولسـوالی نهرین، فعـال بودند. 

بسـیاری از طالبـان جدیـدی کـه در ایـن ولایـت سر بلنـد کردنـد، پیـش از ایـن فرماندهـان پاییـن رتبه محلـی حزب جمعیت بـوده انـد و عموماً پـس از دریافت وعده حمایت از سـوی 

طالبـان و ناکامـی در بـه دسـت آوردن منصـب دولتـی، بـا گروه هـای کوچکـی از طرفـداران شـان به کوه ها بالا شـده انـد. در ابتدا، هیچ نشـانه واضحـی از طالبان غیر پشـتون که در 

ولایـت کنـدز -جایـی کـه بـه نظـر می رسـد این جنبش بیشـتر از هـر نقطه دیگر، ماهیـت پشـتونی اش را حفظ کرده باشـد )آکسـفورد آنالاتیکا، ۲۰۰۹(- فعال باشـند، وجود نداشـت، 

امـا اطاعاتـی در ایـن زمینـه در جریان سـال ۲۰۰۹، به بیـرون درز کرد.

جدول ۱: رویدادهای خشونت آمیز در ولایات انتخاب شده افغانستان، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹

سال ۲۰۰۹سال ۲۰۰۸ولایت

۱۲۵۲۹۲کندز

۱۱۴۲۲۹هرات

۷۹۲۳۹بادغیس

۵۶۱۳۷فاریاب

۴۸۵۲پروان

۴۵۴۳بدخشان

۴۵۱۰۰بغان

۲۸۴۸جوزجان

۲۷۸۳غور

۲۵۶۵تخار

۲۲۸۷بلخ

۵۱۰سمنگان

۲۲۳سر پل

۱۵۲۲بامیان

۲۰۱۹دایکندی

۷۴۰۹۷۰کندهار

۱۰۸۱۹۶ارزگان

منبع: گزارش آماری ربع وار ANSO، ربع ۴، ۲۰۰۹.

در انتهـای دیگـر کشـور، طالبـان در میـان ایماق هـای بادغیـس پیشرفـت چشـمگیری داشـتند؛ یـک منبـع حتـی ادعـا کرد)اگرچـه تأیید ایـن ادعا ناممکن اسـت( که تـا خزان 

هـمان سـال ایماق هـا اکثریـت افـراد طالبـان را در ایـن ولایـت تشـکیل می دادنـد. بخش بزرگی از اسـتخدام شـده های ایـماق، فراریـان واحدهای محلی پلیـس مرزی بودنـد؛ بازهم 

دشـوار اسـت کـه بگوییـم کـه آیـا طالبـان در اسـتخدام مسـتقیم ایماق هـای جـوان موفق بـوده اند یا نـه، اما میـزان جغرافیایـی عملیات های شـان، تـا ۲۰۰۹، کـه سراسر بادغیس و 

حتـی پیشرفـت ابتدایـی شـان بـه کشـک کهنـه هـرات را در بـر می گیـرد، پایـگاه سربازگیری فراوان و همدسـتی گسـترده بـا طالبان را در روسـتاها نشـان می دهد.

ایـن تصویـر در غـور، ولایتـی کـه باشـندگان آن عمدتـاً ایـماق هسـتند، کامـا متفـاوت بـه چشـم می خـورد. ایـن ولایـت کـه هنـوز تحـت کنـترل شـدید چندیـن فـرد زورمنـد و 

ملیشـه های شـان قـرار داشـت، ناگزیـر نفـوذ طالبـان نیـز در آن جا دشـوار بـود و ]طالبان صرفـاً[ قراردادها و معامـات معمولی با افراد زورمند بسـتند. گفته می شـود احمـد مرغابی، 

یکـی از رقبـای پیشـین بـرای کنـترل چغچـران، بـا طالبـان روابـط برقـرار کـرد و حرکت تجهیزات آن ها را به سـمت شـمال غرب افغانسـتان تسـهیل می کـرد، احتمالاً به هـدف این که 

بتوانـد بـه حاشـیه رانـده شـدن اش از چنـد منبـع درآمـد در ایـن ولایـت را جران کنـد. در دولتیار، معـاون احمد، قاضـی و فرمانده سـابق جهادی، احتـمالاً روابطی با طالبـان ارتباط 

داشـته اسـت. او در فـروری ۲۰۰۸، در نتیجـه بسـیج محلـی و حملـه بـه مرکـز ولسـوالی، از زندان آزاد شـد)امارت اسـامی افغانسـتان، ۲۰۰۹؛ آژانس خری پـژواک، ۲۰۰۸(. و در 

نهایـت، همچنـان گـزارش شـد کـه تعـدادی از فرمانده هـان سـابق حـزب اسـامی در شـمال غـور، دوباره روابط شـان را بـا طالبان برقـرار کرده بودنـد. آنان بـا آن که ایـماق بودند، در 

اواخـر دهـه ۱۹۹۰ بـا رژیـم طالبـان در ارتبـاط بودنـد و پس از سـقوط رژیـم ماعمـر در ۲۰۰۱، از قـدرت و نفوذ محـروم بوده اند.

در جریـان سـال ۲۰۰۹، نشـانه هایی بـروز کـرد مبنـی بـر ایـن کـه طالبان به برخـی از زورمنـدان محلی پیشـین جمعیت و جنبـش در بخش های کوهسـتانی فاریـاب، جوزجان 

و سرپـل، نزدیـک شـده بودنـد و در ازای همـکاری آنهـا، پیشـنهادات نقـدی و تسـلیحاتی را پیشـکش کـرده بودنـد. این هـا عمومـاً فرماندهان حاشـیه یـی بودند که، پس از گذاشـن 

سـاح های شـان بـر زمیـن در سـال هـای ۲۰۰۴-۲۰۰۵، نتوانسـته بودنـد منصـب رسـمی به دسـت آورند، و یا هم آن هایی که شـغل های رسـمی که برای شـان داده شـده بـود، را از 

دسـت داده بودنـد. در مناطـق دور افتـاده شـمال، جایـی کـه مـردم بسـیار فقیـر هسـتند و رفـت و آمدها در جاده هـا کم، ملیشـه ها فرصت کمی بـرای افزایـش درآمد دارنـد؛ بنابراین 

در جریان سال ۲۰۰۹، نشانه هایی بروز کرد مبنی بر این که طالبان به برخی از زورمندان محلی پیشین جمعیت و جنبش در بخش های 
کوهستانی فاریاب، جوزجان و سرپل، نزدیک شده بودند و در ازای همکاری آنها، پیشنهادات نقدی و تسلیحاتی را پیشکش کرده 

بودند. این ها عموماً فرماندهان حاشیه یی بودند که، پس از گذاشتن سلاح های شان بر زمین در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵، نتوانسته 
بودند منصب رسمی به دست آورند، و یا هم آن هایی که شغل های رسمی که برای شان داده شده بود، را از دست داده بودند. در 

مناطق دور افتاده شمال، جایی که مردم بسیار فقیر هستند و رفت و آمدها در جاده ها کم، ملیشه ها فرصت کمی برای افزایش درآمد 
دارند؛ بنابراین پیشنهادهای مانند پنیشهاد طالبان می توانند اغواکننده باشند.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

شـد. اصرار او بـر آدم ربایی هـا بـه رغـم کمک هـای کـه طالبـان فراهـم کـرده بـود )کـه 

شـامل شـش-هفت متخصـص مـواد انفجـاری و احتمالاً پول نقد و تسـلیحات می شـد( 

ظاهـراً نشـان می دهـد کـه وی قصد نداشـت یکـی از فرماندهان طالبـان در این ولایت 

باقـی بمانـد، بلکـه می خواسـت تبدیـل بـه بازیگـر کلیـدی منطقه شـود )نـگاه کنید به 

گیوستوسـی، ۲۰۰۹: ۲۱۱(. مـرگ غـام یحیـی هرچنـد بـدون شـک یـک زیـان کوتاه 

مـدت بـرای طالبـان بود، امـا ممکن اسـت راه را برای نفـوذ سیسـتماتیک تر و عمیق تر 

طالبـان بـه منطقـه همـوار کنـد، بویـژه اگـر بتواننـد روی وفاداری دسـتکم تعـداد کمی 

از کادرهـای تاجیـک حسـاب کننـد. بعضی از پیـروان غام یحیی به بادغیس و کُشـک 

)شـمال هـرات( نقـل مـکان کرده انـد؛ واقعیتـی که بـه نظر می رسـد تعهد بسـیار عمیق 

شـان را بـه او نشـان می دهـد.

شـواهدی از نفوذ طالبان و اسـتخدام مسـتقیم محلی افراد، تا آنجا که به شـمال 

افغانسـتان مربـوط مـی شـود، قوی تر اسـت. در اینجا نفوذ کادرهـای طالبان از جهات 

مختلـف، از جملـه عمدتـاً از پایـگاه پشـتون نشـین طالبـان در بادغیس )غورمـاچ و بالا 

مرغـاب( صـورت مـی گیـرد. ایـن گـروه حمایتـی بـرای نفـوذ در ولسـوالی های همجوار 

ولایـت فاریـاب مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتنـد. ظاهراً دو گـروه نفوذی وجود داشـتند: 

یکـی پشـتون و دیگـری ترکیبـی از ازبیک/ترکمـن، کـه اغلب از مدرسـه های پاکسـتان 

اسـتخدام شـده بودنـد. خطـوط تدارکاتـی بـه نظـر از طریـق ولایـت غـور، کـه جمعیت 

آن تقریبـا بـه طـور کامـل ایـماق اسـت، می گذشـتند. در آغـاز سـال ۲۰۰۹، گروهی از 

جنگجویـان ازبیک/ترکمـن در ولسـوالی های شـمالی این ولایت پیاده شـدند. در اوایل 

۲۰۰۸، اسـتخدام های محلـی نیـز گـزارش شـده بـود، امـا ممکـن اسـت زودتـر از ایـن 

آغـاز شـده باشـند، کـه برخـی از گروه هـای جوانـان ازبیـک کـه در مـدارس پاکسـتان و 

یـا در تعـداد انگشـت شـماری از مـدارس رادیکال در خـود فاریاب آموزش دیـده بودند، 

در آن دسـت داشـتند. تعـدادی از فعالیت هـای نظامی در دولت آباد )شـمال فاریاب(، 

دسـتکم تاحـدی، نتیجـه اسـتخدام محلـی و احتمالا نفـوذ از طریـق باذغیس بود.

طالبـان در اوایـل ۲۰۰۶، همچنیـن از غـور و فاریـاب، نفـوذ در مقیـاس کوچـک 

و اسـتخدام محلـی از ولایـت سرپـل را، بـا اسـتفاده از جنـگ جویـان تاجیـک و ازبیک، 

آغـاز کردنـد. تـا سـال ۲۰۰۹، نشـانه هایـی از دسـت کـم حضـور چندتـا از شورشـیان، 

احتـمالا مربـوط بـه جنبـش اسـامی ازبکسـتان )IMU( و گـروه انشـعابی آن، اتحـاد 

جهـاد اسـامی )IJU( در ولسـوالی های قـوش تپـه و درزاب جوزجـان، احتمالا شـولگره 

)ولسـوالی ای در ولایـت بلـخ( و برخـی از مناطـق دور افتـاده ولایـت سـمنگان نیـز 

بـروز کردنـد. در اواخـر ۲۰۰۹، شورشـیان ظاهـراً از بیشـترین میـزان موفقیت شـان در 

نفـوذ بـه مناطـق ازبیـک و ترکمـن نشـین در ولایـت فاریـاب برخـوردار بودنـد؛ هرچنـد 

دسترسـی نسـبی ناظـران خارجـی به برخـی از مناطق آسـیب دیده ایـن ولایت، ممکن 

اسـت منجـر بـه تحریـف برداشـت های مـا شـوند. ولسـوالی دولـت آبـاد، کـه دسـتکم 

یـک مدرسـه رادیـکال در آن واقع شـده اسـت، حداقـل به لحـاظ نفـوذ طالبان/جنبش 

اسـام ازبکسـتان در روسـتاها، آسـیب دیـده تریـن بخـش بـه نظـر می رسـد. محققانـی 

که سـعی در دسترسـی به روسـتاها در این منطقه داشـتند، از سـوی »نماینده طالبان« 

در روسـتاها گفتـه شـده بودنـد کـه آنجـا را تـرک کننـد، و ایـن، میزانـی از همـکاری 

محلـی بـا طالبـان را نشـان می دهـد. اگرچـه اطاعـات جسـته گریختـه اسـت، بـه نظر 

می رسـد کـه عوامـل طالبـان در تعـدادی از روسـتاها موفقانـه بـه »بـزرگان مخالفیـن« 

نزدیـک شـدند و در ازای حمایـت از طالبـان، پـول و سـاح بـه آن هـا پیشـکش کردنـد. 

به نظر نمی رسـد که اعزام/اسـتقرار نیروهای امنیتی آیسـاف و افغانسـتان به ولسـوالی 

غورمـاچ بـرای جلوگیـری از نفـوذ طالبـان، در اواخر ۲۰۰۸، تأثیر زیادی داشـته باشـد.

ایـن کـه آیا جنگجویـان »طالب« ازبیک یـا ترکمن واقعا متعلق به جنبش اسـامی 

ازبکسـتان هسـتند یـا خیـر، روشـن نیسـت و ایـن هـم روشـن نیسـت کـه آیـا جنبـش 

اسـامی ازبکسـتان بـه عنـوان یـک عنـر داخلـی طالبـان عمـل مـی کنـد یـا ایـن که 

مدعـی هویـت کامـا جداگانه انـد. از جنگجویان شـمال، اغلب به عنـوان »افراد طاهر 

یولداشـف« نـام برده می شـوند، اما ظاهرا خـود را به عنوان یک سـازمان جداگانه تبلیغ 

نمی کننـد. شناسـایی شـواهدی کـه مشـخصاً بـه جنبـش اسـامی ازبکسـتان مرتبـط 

باشـد، بسـیار دشـوار اسـت. در ۲۰۰۸، جریان کوچکی از ازبیک های جوان از شـمال 

غـرب افغانسـتان، کـه از طریـق مزارشریـف و کابـل، بی هیـچ محدودیتـی بـه پاکسـتان 

سـفر می کردنـد، گـزارش شـد؛ تاییـد شـده اسـت که جنبـش اسـامی ازبکسـتان برای 

سـال های یـک کمپ هـای آموزشـی را در مناطـق شـمالی و کوهسـتانی ولایـت زابـل 

انجـام  بـرای  را  آن  اطـراف  مناطـق  از  بخش هایـی  می رسـد  نظـر  بـه  می کنـد.  اداره 

»آموزش هـای عملـی« اسـتخدام شـدگان اسـتفاده کرده و بـه آن ها اجـازه می دهد قبل 

از اعزام به شـمال، تجربه های نظامی کسـب کنند. ظاهراً جنبش اسـامی ازبکسـتان 

از سـاختار نظامـی و محلـی جـدا از طالبـان در جنـوب برخـوردار اسـت، و ایـن نشـان 

می دهـد کـه هـدف اصلـی آن، تکمیـل نیـروی جنگـی طالبـان در آن جـا نیسـت. در 

حـال حـاضر، آنهـا ممکـن اسـت تعـداد کافـی از کادرهـای افغـان را در اختیـار خـود 

داشـته باشـند تـا بتواننـد، بـدون اعـزام تعداد زیـاد کادرهای اصلی شـان از ازبکسـتان 

و تاجیکسـتان، در شـمال افغانسـتان عملیـات کننـد.

خرهایـی از حضـور جنبش اسـامی ازبکسـتان و اتحاد جهاد اسـامی در ولایات 

کنـدز و تخـار نیـز، بـا دسـتگیری یـا قتـل اعضایـی کـه هرازگاهـی از سـوی سـازمان 

ایـن  بـا   .)۲۰۰۹  ،Right Vision News( دارد  وجـود  شـد،  گـزارش  امنیتـی  هـای 

حـال، همانگونـه کـه قبا شرح داده شـد، در شـمال شرق، سربـازان معمولـی طالبان، 

فرماندهـان ناراضـی جمعیت اسـامی، حزب اصلی منطقه، هسـتند کـه از آنچه نادیده 

گرفتـه شـدن در توزیع سـودهای بادآورده پـس از ۲۰۰۱ می خواننـد، ناراحت اند. این 

فرماندهـان، گروه هـای طرفدارشـان را بـا خود بـه جبهه طالبان می برنـد. همچنین لازم 

بـه ذکـر اسـت کـه از ۲۰۰۶ بـه بعـد، طالبـان در اسـتخدام تاجیک هـا در مناطقـی که 

باشـندگان آن ترکیبـی از پشـتون ها و تاجیک هـا انـد، ماننـد مناطقـی کـه در اطـراف 

شـهر غزنـی و در ولایـت لوگـر قـرار دارنـد، موفقیت هایی داشـتند؛ با این حـال، ماهیت 

ایـن اسـتخدام ها معلـوم نیسـت. در لوگـر، ظاهـرا چندیـن فـرد از میـان جوانـان بـه 

سربـازی گرفتـه شـده اند. گفتنی اسـت که شـبکه های نسـبتا قـوی از مـدارس در لوگر 

هسـتند کـه می توانسـتند پتانسـیل سربازگیـری بـرای طالبـان را فراهـم آورد.

واضـح اسـت کـه طالبـان در اسـتخدام تاجیک هـا و ازبیک های شـمالی بـا موانع 

عمـده ای مواجـه هسـتند. ایـن بـه ایـن دلیـل نیسـت کـه ایـن گروه هـا لزوما لیـرال تر 

از پشـتون ها هسـتند)چون مخـزن قابـل توجهـی از احساسـات بسـیار محافظـه کارانـه 

در جوامـع تاجیـک و ازبیـک وجـود دارد(، بلکـه بـه دلیـل تجربـه منفی طالبـان در این 

مناطـق کـه طـی آن »لشـکریان« طالـب مرتکـب بدرفتاری هایـی علیـه چندین جامعه تاجیک و ازبیک در شـمال می شـوند. جالب اسـت که در مناطقـی که محافظه کار و به سـختی 

قابـل دسـترس انـد، زبـان تبلیغاتـی طالبان/جنبـش اسـامی ازبکسـتان کامـاً متفـاوت اسـت و بسـتگی بـه ایـن دارد کـه پشـتون ها را هـدف قرار می دهـد، یـا ازبیک هـا را. در مورد 

چهـار بولـک )بلـخ(، بـه طـور مثـال، »شـب نامه ها«یـی کـه بـه پشـتو نوشـته شـده انـد »فـرض می کننـد کـه مخاطبانشـان از داعیـه آنهـا حمایـت می کننـد و آن هـا را نصیحت/ترغیب 

می کننـد تـا بـر اسـاس آن احساسـات عمـل کننـد«، در حالـی کـه »آن هایـی کـه بـه ازبیکـی نوشـته شـده انـد بخـش زیادشـان در ابتـدا بـه توضیـح فضایـل جهاد مـی پردازنـد«، که 

می توانـد بـه عنـوان بازتـاب همنوایـی ضعیـف نسـبت بـه داعیـه جهـاد در میـان ازبیک ها تعبیر شـود. ایـن، خواه یک تقسـیم کار با جبنش اسـامی ازبکسـتان باشـد، خـواه اقتباس 

خـود طالبـان، دسـتکم آگاهـیِ را ]در میـان طالبـان[ نشـان می دهـد کـه بـا مناطـق مختلـف در شـمال بایـد با یـک روش انعطـاف پذیـر تعامل صـورت گیرد.

تـا اینجـای کار، بـه اسـتثنای تشـکیل ملیشـه های ضـد طالبـان در فاریـاب، واکنـش قابل ماحظه ای نسـبت به نفـوذ طالبان از سـوی احزاب قدیمـی ضد طالب، کـه عمدتاً در 

میـان ازبیک هـا، تاجیک هـا و هزاره هـا مسـتقر انـد، مشـاهده نشـده اسـت. توجـه آن هـا عمدتا بر ظهـور دوبـاره طالبان در میان جوامع پشـتون شـمال متمرکـز بوده اسـت. طالبان و 

جنبـش اسـامی ازبکسـتان، ماننـد تمامـی شورشـیان »حرفـه یـی«، در هـر صـورت احتـمالاً تاش می کننـد که، اکنـون که در فاز آسـیب پذیرتـر تثبیت حضورشـان قـرار دارند، کمتر 

مـورد توجـه عمومی قـرار گیرند.

نقاط قوت و محدودیت های نفوذ طالبان در میان غیر پشتون ها

بـه نظـر می رسـد طرزالعمـل اصلـی نفـوذ طالبـان از طریـق شـبکه های روحانیـون بـوده باشـد؛ در میـان روحانیـون افغـان، همنوایـی با طالبان گسـترده اسـت، اگر چـه به هیچ 

وجـه فراگیـر نیسـت. معمـولاً مأمـوران مخفـی از پایگاه هـای شورشـيان در پاکسـتان به هر گوشـه ای از افغانسـتان سـفر، و برای جلـب حمایت ها تـاش می کنند. روحانیـون تاجیک 

و ازبیـک زیـادی، پیـش از اینکـه طالبـان بـه آن هـا دسـت پیـش کننـد، علیـه حضـور خارجی هـا و، در بعضـی مـوارد، حتـی بـه نفـع جهـاد، سـخرانی می کردنـد؛ ایـن امـر حتـی در 

مناطقـی اتفـاق افتـاد کـه سـنگرهای ائتـاف ضـد طالبـان بودنـد: مانند جنوب تخـار. نگرش و رفتـار ماها تعجب آور نیسـت: به هر انـدازه که افغانسـتان به روی جهان باز می شـود، 

روحانیـت، بـه ویـژه عنـاصر محافظـه کارترشـان، نفوذشـان را از دسـت می دهنـد. لازم بـه یـادآوری اسـت کـه رژیـم طالبـان لطـف زیـادی در حق ماهـا کـرد، واقعیتی که بسـیاری از 

آن هـا فرامـوش نخواهنـد کـرد، و این، بسـتر مناسـبی بـرای حضـور طالبان فراهـم می کند.

زمانـی کـه طالبـان پایگاه هایـی را در شـمال شرق ایجـاد کردنـد، بـا انتصـاب حاجـی عبدالرحیـم- وزیـر پیشـین پناهنـدگان در دوران طالبـان و اکنـون عضـو شـورای عالی- به 

عنـوان فرمانـده منطقـه ای، نشـان دادنـد کـه بـه منطقـه و باشـندگان عمدتـاً غیـر پشـتون آن اهمیـت قائـل انـد. عبدالرحیـم بـا آن کـه یـک ازبیـک بـود، ولـی با مشـکات جـدی در 

اداره نظامیانـی کـه ترکیبـی از اقـوام مختلـف بـود، مواجـه شـد. در تخـار، چنیـن مشـکاتی مشـهودتر از سـایر جاها بـود. طالبـان تاجیک هـا، ازبیک هـا و پشـتون ها را در این ولایت 

اسـتخدام کـرده بودنـد و درواقـع فرمانـده ولایتـی آن ها در ۲۰۰۹، مولوی محسـن، تاجیک و از ولسـوالی فرخار بود. ما وزیر، فرمانده پیشـین حزب اسـامی، فرمانده اصلی پشـتون 

تبـار طالبـان در تخـار بـود. ولـی، ظاهـراً مولـوی محسـن قـادر نبـود رهـری اش را بـر ما وزیر، کـه ارتباط مسـتقیم با برخـی از اعضای کلیـدی رهری طالبان در پاکسـتان داشـت، 

اعـمال کند. )آکسـفورد آنالاتیـکا، ۲۰۰۹(.

ایـن تنـش قومـی، چیـز تـازه ای نیسـت و ممکـن اسـت در اتخـاذ ایـن تصمیـم کـه- بـر اسـاس یـک توافـق بـا طاهـر یولداشـف )اکنـون گفته می شـود در گذشـته اسـت(، رهر 

جنبـش اسـامی ازبکسـتان- بـا شورشـیان ازبیـک در ایـن جنبـش عمدتـاً قـرارداد اسـتخدام فرعـی بسـته شـود، تأثیرگـذار بـوده اسـت. موقف اتحـاد جهاد اسـامی در ایـن موضوع 

روشـن نیسـت. اتحـاد جهـاد اسـامی از جنبـش اسـامی ازبکسـتان، بـر سر رقابـت هـای شـخصی و اختافـات اسـتراتژیک و عقیدتی انشـعاب کـرد، اما پـس از آن به سرعـت وجهه 

بیـن المللـی کسـب کـرد و اکنـون تنهـا تـرک زبانانـی را از خـارج از ازبکسـتان اسـتخدام می کنـد. اعتقاد بر این اسـت کـه اتحاد جهاد اسـامی ارتبـاط ارگانیک تری بـا طالبان دارد 

و حضـور آن دسـتکم در شـمال شرق افغانسـتان گـزارش شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد ایـن اتحـاد تـاش دارد بـا حمـات برجسـته تـر، جلب توجـه کنـد، و برخاف جنبش اسـامی 

ازبکسـتان، تمرکـز خـود را بـه حملـه بـه نیروهـای خارجـی در افغانسـتان معطـوف کند؛ روشـن نیسـت که آیا در تـاش برای ایجـاد یک پایگاه در میان باشـندگان افغانسـتان دسـت 

دارد یـا نه.

در حالی که گسـترش طالبان به سـمت غرب از راه های قاچاقی ایران تسـهیل می شـود، طالبان ممکن اسـت با محدودیت های تدارکاتی در گسـترش شـان به سـمت شـمال 

روبـرو باشـند. در ۲۰۰۹، کمبـود مهـمات و تسـلیحات در صفـوف طالبـان در شـمال گـزارش شـد، در عین حالی کـه در بخش هـای جنوبی، تدارکات، بیـش از هرزمـان دیگر فراوان 

بـود. کمبودهـا در شـمال ممکـن اسـت بـه دلیـل رشـد سریـع شورشـیان در ۲۰۰۹، و نیز خطوط طولانی آذوقه باشـد. بازار سـیاه محلی برای اسـلحه و مهـمات نیز، اگرچـه ظاهراً به 

طـور کامـل سـقوط نکـرده، امـا کسـاد شـده اسـت. گزارش ها می رسـانند کـه زورمندان شـمال شرق با گروه هـای رقیب مانند جنبش و جمعیت اسـامی، جلسـاتی را بـرای بحث در 

مـورد نفـوذ رو بـه رشـد طالبـان راه انـدازی کـرده و تصمیـم گرفتـه انـد که فـروش اسـلحه از انبارهای خـود در بازار سـیاه متوقـف کنند تا به سـود طالبان عمـل نکرده باشـند. قاچاق 

اسـلحه از تاجیکسـتان، از طریـق تخـار و مناطـق تحـت کنـترل عنـاصر جرمـی نیـز احتـمالاً به سـود طالبان اسـت. ظهـور جنبش اسـامی ازبکسـتان و اتحـاد جهاد اسـامی در مرز 

افغانسـتان با کشـورهای آسـیای میانه ممکن اسـت مقامات تاجیکسـتان و ازبکسـتان را مجبور کند کنترل شـان بر قاچاق اسـلحه را شـدیدتر کنند.

نتیجه گیری

از اوایـل مـارچ ۲۰۱۰، تردیـدی باقـی نمانـده بـود کـه رهـری طالبـان بـه طور سـنجیده سـعی در بسـیج غیـر پشـتون ها در تاش های نظامی شـان داشـت. چنین جـاه طلبی 

در مسـیر درک طالبـان از خـود بـه عنـوان یـک جنبـش مذهبـی درگیـر در جهـاد ملـی در سراسر افغانسـتان، قابـل فهـم اسـت. حتـی اگـر دلایـل ایـن تـاش صرفـا فرصـت طلبانـه 

باشد)گسـترش جنـگ، بی ثبـات کـردن شـمال(، در عمـل ممکـن اسـت تفاوتـی ایجـاد نکنـد اگـر طالبـان مصمـم باشـند منابـع کافـی را بـرای جبهه هـای شـمال و غـرب اختصاص 

دهنـد. شـواهدی وجـود دارد کـه منابـع انسـانی متعهـد شـده اند و صدهـا نفر از کادرها به سـمت شـمال و غـرب منتقل شـده اند، در حالیکه منابع مالی و سـاح ممکن اسـت در راه 

باشـند. اگـر تردیـدی دربـاره اهـداف طالبـان وجـود نداشـته باشـد، مسـئله ایـن که چه پتانسـیلی وجـود دارد تا شورشـیان در میـان غیر پشـتون ها نفوذ کننـد، همچنان حل ناشـده 

باقـی می مانـد. در اواخـر ۲۰۰۹، بزرگتریـن کمـک بـه شورشـیان طالبـان در شـمال هندوکـش، هنـوز از جوامـع پشـتون در کنـدز و بغـان می آمد.

خـود طالبـان تاکنـون فقـط حمـات ناچیـزی را بـه خاطـر اسـتخدام مسـتقیم از میـان تاجیک هـا و ازبیک هـا انجـام داده اند)اسـتثناهای اصلـی، ایماق هـای بادغیـس و 

تاجیک هـای لوگـر بوده انـد(، امـا اطاعـات کافـی بـرای تجزیـه و تحلیـل ایـن دو مطالعـه مـوردی به صـورت جامـع و عمیق، در دسـترس نیسـت. موفقیت در حـال ظهـور طالبان در 

اسـتخدام ازبیک هـای جـوان و ایجـاد یـک پایـگاه مهـم ازبیـک تبـار در شـمال شـاید یـا نشـاید از وابسـتگی آن بـه جنبـش اسـامی ازبکسـتان، که اغلـب کادرهـای ازبیـک آن برای 

نزدیـک شـدن بـه باشـندگان محلـی بهـتر می بودنـد، ناشـی شـود. بسـیاری از ازبیک ها در شـمال افغانسـتان خاطرات تلخـی از اشـغال طالبـان در سـال های ۱۹۹۸-۲۰۰۱ دارند؛ 

همچنیـن واضـح اسـت کـه پشـتوزبان ها در روسـتاها بـه انـدازه ازبکـی زبان هـا اسـتقبال نمی شـوند. با این حـال، طالبـان نیز چندیـن کادر ازبیک، بـرای آغـاز کار با آنان، داشـتند. 

بـا آنکـه طالبـان تعـدادی از کادرهـای تاجیـک را در اختیـار دارنـد، تاکنـون قـادر بـه نفـوذ در جوامـع تاجیـک تبـار، بـه میـزان قابـل توجـه، نبوده اند. تـا زمانی کـه این اتفـاق بیفتد، 

توانایـی طالبـان بـرای حضـور باقـدرت بـه ویـژه در شـمال شرق وابسـته بـه حضـور حامیان پشـتون آن ها خواهد بـود. در عین حـال، نگرش غالـب در ناتـو، مبنی بر بـی اهمیت جلوه 

دادن پتانسـیل گسـترش شورشـیان در میـان غیـر پشـتون ها، غیرعاقانـه و ناشـی از بی اطاعـی بـه نظـر می رسـد و احتـمالاً می تواند بـه غافلگیری های ناگـوار در آینده منجر شـود.

اولیـن نشـانه های سربازگیـری قابـل توجـه طالبـان از میـان ازبیک هـا و ترکمن هـا، ظاهـراً نشـان می دهـد کـه تـا زمانـی کـه کادرهـای از لحـاظ فرهنگـی مناسـب در دسـترس 

باشـد، پتانسـیل بـرای شورشـیان حتـی در شـمال افغانسـتان وجـود دارد. همیـن حـرف را شـاید بتـوان تاحدی نسـبت به سـمت غـرب هم گفت: غـام یحیی تـا زمانی که زنـده بود، 

شـمار قابـل توجهـی از جنگجویـان را جـذب می کـرد. نشـانه هـا ایـن اسـت کـه مناطق محـروم تـر و دورافتاده تر شـمال و غرب، که از روند بازسـازی پسـا ۲۰۰۱ و تقسـیم سـودهای 

بـادآورده از سـوی شرکای ائتـاف ضـد طالبـان، بهـره ناچیـز بـرده انـد و یـا هیـچ بهـره مند نشـده اند، بـه اپوزیسـیون )طالبان( مـی گرایند. بدون شـک مخزنـی از نگرش های بسـیار 

محافظـه کارانـه در مناطـق دورافتـاده تـر افغانسـتان وجـود دارد کـه احتـمالاً در بعضـی جوامـع زمینـه را بـرای دریافـت پیـام طالبـان، بـا گـوش بـاز، فراهم مـی کند. ایـن جوامع در 

گذشـته مـورد توجـه دولـت قـرار نگرفته انـد؛ نگرش هـای فرهنگـی و سیاسـی آنهـا بـا تحمیـل نگرش هـای »مدرن«تـر، از سـوی دولـت، متاشـی نشـده اند. در عیـن حـال، اکثریـت 

روحانیـون، بـه رغـم تـاش حکومـت افغانسـتان بـرای تطمیـع آن هـا، به مخالفت شـان با حضـور خارجی ها در افغانسـتان ادامـه داده انـد. جوانانی که تازه ما تربیه شـده می شـوند، 

همچنـان از پاکسـتان بـه مسـاجد و مدرسـه های شـمال افغانسـتان بـه صـورت گروهـی انتقـال داده می شـوند. آنهـا احتـمالاً بـر نگرش هـای مردم محلـی، به ویـژه جوانـان، تأثیر می 

گذارنـد.... در صفحـه بعدی  

در سراسر شمال و غرب افغانستان، تعیین زمانی که زورمندان محلیِ وابسته به احزاب ضد طالبان، عملًا از خط عبور کردند و به جنبش 
ملا عمر پیوستند، آسان نیست. بعضی از آن ها فعالیت های خشونت آمیزشان را پیش از ظهور طالبان در شمال افغانستان، مثلا در 
۲۰۰۴ در تخار، آغاز کردند. پس از ظهور نخستین عوامل طالبان در منطقه، این امکان برای تعدادی از این زورمندان رو به ازدیاد 

منزوی شده فراهم شد که آشکارا ]حکومت را[ به پیوستن شان به طالبان، در صورتی که به خواسته های شان برای اعطای مناصب و یا 
امتیازات وقعی گذاشته نمی شد، تهدید کنند. بسته به واکنش حکومت نسبت به این تهدیدها، آن وقت این زورمندان ممکن به سمت 

یک اتحاد واقعی با طالبان پیش می رفتند، آنگونه که گفته می شود در یک مورد در دهنه غوری بغلان اتفاق افتاد.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 
در افغانستان

اشــاره: طالبــان بعــد از 2001 حمــات خــود را در قالــب انتحــار و حمــات چریکــی 

ــترین  ــی بیش ــردم ملک ــی، م ــای امنیت ــدا از نیروه ــات ج ــن حم ــد. در ای ــه دادن ادام

ــالها  ــک از س ــش کوچ ــده بخ ــل آم ــه در ذی ــه ک ــت. آنچ ــده اس ــل ش ــات را متحم تلف

ــه شــکل بســیار فجیــع و گســترده مــردم  جنایــت و کشــتار طالبــان اســت. طالبــان ب

ــی  ــچ توجه ــرده و هی ــی ک ــاوت قربان ــای متف ــا رویکرده ــف و ب ــای مختل ــه بهانه ه را ب

ــی بــی ســی  ــه و ب ــع ایــن خــر از دویچل ــد. مناب ــه مســایل حقــوق بــشری نکــرده ان ب

فارســی می باشــد.  

****

سازمان ملل: 2009خونین ترین سال برای افغانستان

ــال  ــتان در س ــان در افغانس ــات غیرنظامی ــه تلف ــرده ک ــام ک ــد اع ــل متح ــازمان مل س

2009، در مقایســه بــا ســال 2008، چهــارده درصــد افزایــش داشــته اســت.در یــک 

ــه  ــت ک ــده اس ــتان آم ــد در افغانس ــل متح ــازمان مل ــی س ــی سیاس ــزارش نمایندگ گ

ــت.این  ــوده اس ــان ب ــروه طالب ــات گ ــی از حم ــات، ناش ــن تلف ــع« ای ــت قاط »اکثری

ــان افغــان از ســال 2001  ــرای غیرنظامی ــن ســال ب ــه خونیــن تری تلفــات، 2009 را ب

ــتقل  ــیون مس ــش کمیس ــه پی ــه دو هفت ــت ک ــی اس ــن درحال ــل کرد.ای ــادی تبدی می

حقــوق بــشر افغانســتان بــا انتشــار گزارشــی، اعــام کــرد کــه تلفــات غیــر نظامیــان در 

ســال 2009 نســبت بــه ســال 2008 هــژده در صــد کاهــش یافتــه اســت.اما براســاس 

آمــاری کــه ســازمان ملــل متحــد منتــشر کــرده، در ســال 2009، دو هــزار و چهارصــد و 

دوازده غیرنظامــی کشــته شــده انــد، در حالــی کــه ایــن آمــار در ســال 2008، دو هــزار 

و یکصــد و هجــده نفــر بــود. 

******

بیش از هزار کودک در میان قربانیان غیرنظامی افغان در 2018

ــادی در  ــاری می ــال ج ــه در س ــی ک ــار غیرنظامیان ــد آم ــا گوی ــل می  یونام ــازمان مل س

افغانســتان کشــته شــده  انــد، بی ســابقه بــوده اســت. تازه تریــن اطاعــات نشــان داده 

کــه در شــش  مــاه اول امســال ۱۶۹۲ غیرنظامــی در خشــونت های جــاری کشــته شــده 

انــد. ایــن رقــم از ســال ۲۰۰۹ میــادی کــه ســازمان ملــل شروع بــه ثبــت آمــار تلفــات 

ــش از ۳  ــده بی ــاد ش ــدت ی ــت.در م ــته اس ــابقه نداش ــون س ــا کن ــرده، ت ــتان ک افغانس

هــزار غیرنظامــی نیــز زخمــی شــده اند.قربانیان کــودکان نیــز ۱۳۵۵ نفــر اعــام شــده 

کــه ۳۶۳ مــورد کشــته و ۹۹۲ کــودک هــم مجــروح شــده اند. ســازمان ملــل می گویــد 

ــروه  ــای گ ــف و بمب گذاری ه ــان مخال ــی و جنگجوی ــای امنیت ــان نیروه ــری می درگی

موســوم بــه دولــت اســامی و شورشــیان طالبــان از علــل اصلــی بــروز تلفــات در میــان 

غیرنظامیــان اســت.

*****

حمله طالبان به شهر کندز

ــرای تــرف شــهر  از بهــار ســال گذشــته خورشــیدی گــروه طالبــان نیــروی خــود را ب

کنــدوز، مرکــز ولایــت قنــدوز متمرکــز کردنــد. طالبــان ۶ میــزان1394  علی رغــم 

برتــری نیروهــای دولتــی، ایــن شــهر را گرفــت و نیروهــای دولتــی بــه ســوی فــرودگاه 

ــد. شــهر کنــدوز ســه روز در تــرف طالبــان  در جنــوب شرق شــهر عقب نشــینی کردن

بــود و نیروهــای افغــان پــس از دو روز عملیــات، بخش هــای مهــم شــهر قنــدوز را پــس 

گرفتنــد.

انفجار یک کامیون پر از مواد منجره در شاه شهید کابل

ســحرگاه و شــام جمعــه ۱۶ اســد۱۳۹4 کابــل شــاهد دو حملــه خونیــن بــود. در 

ــه شــاه  ــازاری در منطق ــواد منفجــره، در ب ــر از م ــون پ ــک کامی ــه، ی ســحرگاه روز جمع

شــهید کابــل منفجــر شــد کــه جــان ۱۵ نفــر را گرفــت وبیــش از ۴۰۰ نفــر را زخمــی  

کرد.ایــن حادثــه زمانــی اتفــاق افتــاد کــه مــردم در خــواب بودنــد. طالبــان مســئولیت 

ــه  ــد. ب ــرار دادن ــه ق ــن حمل ــن گــروه را مســئول ای ــت ای ــن انفجــار را نپذیرفــت. دول ای

ــال آن حوالــی ســاعت ۷:۳۰ دقیقــه شــام هــمان روز یــک بمــب گــذار انتحــاری  دنب

در غــرب شــهر کابــل در ورودی مرکــز آمــوزش پلیــس افغانســتان خــود را منفجــر کــرد.

ــن مرکــز آموزشــی  ــاز ای ــر کشــته و دســت کــم ۳۰ سرب ــه حــدود ۲۷ نف ــن حادث در ای

ــت.  ــه عهــده گرف ــان ب ــز زخمــی شــدند. مســوولیت آن را طالب پلیــس نی

حمله برساختان واحد محافظ رجال برجسته

۳۱ حمــل 1395 امســال نیــز در نزدیکــی ســاختمان واحــد محافظــت رجــال برجســته 

مربــوط اداره امنیــت ملــی افغانســتان یــک حملــه انتحــاری رخ داد کــه کامیــون پــر از 

مــواد منفجــره در نزدیکــی شــعبه اداره امنیــت ملــی منفجــر شــد.

در این حادثه ۶۴ نفر کشته و شمار زخمی ها به ۳۴۷ نفر رسید.

حمله خونین پکتیکا

در مــاه قــوس ســال ۱۳۹۳ بــر اثــر یــک حملــه انتحــاری ولایــت پکتیــکا در شرق ایــن 

کشــور دســت کم ۴۵ نفــر کشــته و ۶۰ تــن دیگــر مجــروح شــدند.

ــک  ــدار ی ــرای دی ــم عــر هنگامــی رخــداد کــه مــردم ب ــه ســاعت چهارونی ــن حادث ای

ــود،  ــده ب ــزار ش ــکا برگ ــت پکتی ــل ولای ــی خی ــوالی یحی ــه در ولس ــال ک ــابقه والیب مس

تجمــع کــرده بودنــد. حملــه کننــده بمــب همــراه خــود را در میــان جمعیــت تماشــاچی 

مســابقه والیبــال منفجــر کــرد.

حمله ۲۲ مهاجم انتحاری در قندهار

18 سرطــان۱۳۹۳ حوالــی ســاعت ۱۱:۳۰ حملــه کننــدگان انتحــاری بــه دفــتر والــی 

و مقــر فرماندهــی پلیــس ایــن ولایــت حملــه کردنــد.

ــر  ــته و ۱۶ نف ــی کش ــر نظام ــس و ۴غی ــاری، ۵ پلی ــم انتح ــری ۲۲مهاج ــن درگی در ای

ــر نظامــی زخمــی شــدند. دیگــر شــامل ۷ پلیــس و ۹ غی

حمله به پاسگاه نیروهای امنیتی در میدان وردک

ــای  ــای نیروه ــگاه ه ــه پاس ــان ب ــروه طالب ــه گ ــته ب ــای وابس ــز نیروه ــاه ۱۳۹۴ نی تیرم

امنیتــی افغانســتان در ولســوالی جلریزولایــت میــدان وردک حملــه کردنــد کــه منجــر 

ــه  ــود ک ــان شــد. گــزارش شــده ب ــی افغ ــاز نیروهــای امنیت ــه کشــته شــدن ۲۲ سرب ب

نیروهــای شورشــی پــس از کشــن و یــا بــه اســارت گرفــن سربــازان در جلریــز، آنهــا را 

گــردن زده  یــا مثلــه کــرده انــد.

این سربازان ۲۴ ساعت در محاصره گروه طالبان بودند.

حمله انتحاری در میان تظاهرکنندگان

ــی در  ــه وقــت محل ــح ب ــی ســاعت ده صب حمــل ســال ۱۳۹۴ انفجــار انتحــاری حوال

نزدیکــی خانــه سرپرســت ولایــت خوســت در جنــوب شرق افغانســتان رخ داد. در 

نتیجــه ایــن رویــداد ۱۸ نفــر کشــته و ۶۴ نفــر بــه شــمول همایــون همایــون نماینــده 

ــه را  ــن حادث ــئولیت ای ــان مس ــدند. طالب ــی ش ــدگان زخم ــس نماین ــت در مجل خوس

ــد. ــه می دان ــن حمل ــئول ای ــروه را مس ــن گ ــتان ای ــت افغانس ــی دول ــت. ول نپذیرف

حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع

در دی مــاه ســال ۱۳۹۵ گــروه طالبــان حملــه انتحــاری بــه مینی بــوس حامــل 

ــه عهــده گرفــت؛ حملــه ای کــه هفــت  کارمنــدان گــروه رســانه ای موبــی را در کابــل ب

کشــته و ۲۵ زخمــی بجــا گذاشــت. ذبیح اللــه مجاهــد، ســخنگوی طالبــان بــا انتشــار 

خرنامــه ای گفــت ایــن حملــه »بــه انتقــام اتهامــات دروغ تلویزیــون طلــوع علیــه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــدوز ص ــگ قن ــان جن ــان« در جری طالب

حمله بر پارلمان افغانستان

هفــت نفــر از اعضــای گــروه طالبــان صبــح روز دوشــنبه ۲۲ جنــوری 2016 بــه 

مجموعــه ســاختمان های پارلمــان افغانســتان حملــه کردنــد کــه پــس از چنــد ســاعت 

ــت  ــخنگوی وزارت صح ــدند. س ــته ش ــان کش ــی افغ ــای امنیت ــط نیروه ــری توس درگی

عامــه افغانســتان گفــت کــه دســت کــم ۳۱ زخمــی از جملــه پنــج زن و ســه کــودک بــه 

ــده اند. ــل ش ــار منتق ــل انفج ــک مح ــتان های نزی بیمارس

******

حمله بر مراسم عزاداری عاشورا 

روز ســه شــنبه، 15 قــوس 1390، مصــادف بــا روز دهــم محــرم ، حوالــی ســاعت 12 

ظهــر در مــزار وابوالفضــل واقــع در مرکــز کابــل انفجــاری رخ داد کــه بــر اثــر آن ده هــا 

تــن کشــته و زخمــی شــدند. ایــن درحالــی اســت کــه غــام ســخی کارگــر نوراوغلــی، 

ــن  ــه 54 ت ــاً در ایــن حمل ــه اســت کــه جمع ســخنگوی وزارت صحــت افغانســتان گفت

کشــته شــده و 150 تــن دیگــر زخمــی گردیــده انــد. در جملــه کشــته شــدگان اطفــال 

زیــادی شــامل بودنــد. ایــن حملــه را طالبــان بــه عهــده گرفــت. 

حمله بر مراسم عاشورا در شهر مزار 

ــل، بمبــی کــه در بایســکل جاســازی  ــه کاب ــترز، اندکــی پــس از حمل ــه گــزارش روی ب

شــده بــود، نزدیــک روضــه ســخی در شــهر مــزار شریــف انفجــار کــرد کــه موجــب کشــته 

شــدن چهــار نفــر و زخمــی گردیــدن 17 تــن دیگــر گردیــد.

ــی  ــورا را برگزارم ــوگواری عاش ــم س ــه مراس ــد ک ــی بودن ــر از مردم ــهر پ ــای ش ــاده ه ج

ــت.  ــده گرف ــه عه ــان ب ــه را طالب ــن حمل ــد. ای کردن

*****

کشتار میرزا اولنگ؛ بیش از 60 تن به قتل رسیدند. 

ــه  ــه کــرده و در ایــن حمل ــه منطقــه میــرزا اولنــگ حمل طالبــان در 14 اســد 1396 ب

ــداد بســیار  ــن روی ــاران کــرده و کشــتند. ای ــه شــکل فجیــع تیرب بیــش از 60 نفــر را ب

وحشــتناک اتفــاق افتــاد و یــک مقــام محلــی کــه نخواســت نامــش گرفتــه شــود، بــه 

بی بی ســی گفتــه بــود کــه در ولســوالی صیــاد، کــه میرزااولنــگ بخشــی از آن اســت، 

ــروی  ــچ نی ــان جنــگ و پــس از آن هی ــه در جری ــود و ن ــر پلیــس مســتقر ب تنهــا ۲۵ نف

ــتره  ــر گس ــز ب ــک نی ــاندن کم ــدم نرس ــی و ع ــی توجه ــید. ب ــه نرس ــه منطق ــی ب کمک

فاجعــه افــزود.

حمله خونین کابل به وزارت فواید عامه و شهدا و معلولین 

وحیــد مجــروح، ســخنگوی وزارت صحــت عامــه افغانســتان روز سه شــنبه چهــارم 

ــده در  ــان کشته ش ــه غیرنظامی ــرد ک ــام ک ــری اع ــت خ ــک نشس ــدی/1397 در ی ج

ایــن رویــداد شــامل ۱۱ زن و ۲۹ مــرد هســتند. هویــت ســه نفــر دیگــر اعــام نشــده 

اســت. زخمی شــدگان شــامل ۱۸ مــرد، دو کــودک و هفــت زن هســتند. طالبــان 

ــت  ــده گرف ــه عه ــه را ب ــن حمل ــوولیت ای مس

****

حمله به نیروهای امنیت ملی

ایــن نهــاد افــزوده کــه عــاوه بــر نعــمان هفــت نفــر از اعضــای دیگــر گــروه طالبــان را 

ــه کشــته اند. ــن حمل ــز درای نی

ــدان وردک  ــت می ــی در ولای ــت مل ــگاه امنی ــک پاس ــه ی ــان ب ــدی 1397 طالب 30 ج

ــب  ــه تعقی ــت. ب ــده اس ــته  ش ــدا کش ــن روی ــر در ای ــه ۴۳ نف ــک ب ــرده و نزدی ــه ک حمل

آن ریاســت ریاســت امنیــت ملــی افغانســتان اعــام کــرده کــه طــراح حملــه انتحــاری 

روز دوشــنبه اول دلــو1397  را در یــک حملــه هوایــی در ولایــت میــدان وردک در 

ــت . ــته اس ــل کش ــایگی کاب همس

******

*****

حمله بر هوتل انترکانتیننتال کابل ۲۲ کشته بر جا گذاشت

از ســال ۲۰۱۱ بــه ایــن ســو،  دو بــار ایــن هوتــل مجلــل مــورد حملــۀ مهاجــمان مســلح 

ــمان  ــۀ مهاج ــدی 13996 در حمل ــا  30 ج ــزارش مقام ه ــه گ ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق

مســلح بــر هوتــل انترکانتیننتــال کابــل ۲۲ نفــر کشــته شــده اســت کــه در میــان آنــان 

ــه شــمول شــش پولیــس  ــد. ده نفــر دیگــر ب ۱۴ تــن از شــهروندان خارجــی شــامل ان

افغــان در ایــن حملــه زخمــی شــد. فریــد پیــکار، معــاون شرکــت هوایــی کام ایــر بــه 

صــدای امریــکا گفــت کــه بربنیــاد معلومــات آنــان ۱۰ تــا ۱۱ تــن از کارمنــدان آنــان 

کــه خارجیــان انــد، در ایــن رویــداد کشــته شــده اند.احمــد فــرزان، ســخنگوی شــورای 

عالــی صلــح افغانســتان، در ایــن رویــداد کشــته شــده اســت. عبداللــه وحیــد پویــان، 

جــرال قنســل افغانســتان در شــهر کراچــی پاکســتان نیــز در ایــن رویــداد کشــته شــد. 

در همیــن حــال، پائولــو کلمیکیــن، وزیــر خارجــۀ اوکرایــن، نیــز اظهــار کــرده و  گفــت 

ــر هوتــل انترکانتینتــال کابــل،  کــه شــش شــهروند آن کشــور در حملــۀ شــنبه شــب ب

کشــته شــده انــد. بربنیــاد معلومــات وزارت امــور داخلــۀ افغانســتان، ۱۶۰ تــن شــامل 

ــان  ــه را طالب ــن حمل ــد. مســوولیت ای ــز نجــات داده شــده ان ۴۱ شــهروند خارجــی نی

بــه عهــده گرفــت.  

در حمله طالبان در ارزگان 44 نفر از نیروهای ارتش کشته شدند. 

جنگجویــان طالبــان روز یــک شــنبه 14 اســد 1397 بــه یــک پایــگاه نظامــی ارتــش در 

ولســوالی چنارتــو ولایــت ارزگان حملــه کردنــد و کنــترل پایــگاه را بــه دســت گرفتنــد.

در ایــن حملــه ۴۴ نفــر از نیروهــای ارتــش کشــته شــدند. فرمانــده اخــتر محمــد یکــی 

ــان  ــماری از زخمی ــاز و ش ــه سرب ــد س ــا جس ــد تنه ــه رســانه ها می گوی ــان ب از فرمانده

در فرماندهــی پلیــس نــزد آنهاســت.آقای اخــتر محمــد می گویــد طالبــان حوالــی 

ــز  ــه کــرده و ســاختمان آن را نی ــگاه حمل ــن پای ــه ای ــک نیمــه شــب شــنبه ب ســاعت ی

ــد. ــود کرده ان ناب

حمله طالبان به قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ

ــت  ــاهین در ولای ــول اردوی 209 ش ــر ق ــلح ب ــان مس ــه ی طالب ــور ۱۳۹۶ در حمل ۱ ث

ــار  ــه رگب ــان، ب ــدند. طالب ــر ش ــی پرپ ــای سرخ ــد لاله ه ــادی همانن ــازانِ زی ــخ، سرب بل

بستندِشــان و گلوله هــای دشــمن ناجوانمردانــه بــر آنــان شــلیک شــدند. شــمار زیــادی 

از سربــازانِ شــاهینِ بلــخ، سر دادنــد و بــرای ابــد خامــوش گشــتند.

محمــد رادمنــش معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع در این بــاره در گفت وگویــی بــا 

ــر اســت،  ــود: »در مــورد قــول اردوی شــاهین وضعیــت متغی ــه ب جــاده ی ابریشــم گفت

ــه از  ــاهین  اضاف ــول اردوی ش ــه در ق ــه ام ک ــم گفت ــاً ه ــم، و قب ــما می گویی ــه ش ــا ب م

صــد نفــر کشــته و زخمــی شــده اند. مهــم ایــن اســت کــه مــا بــه تمــام شــهدا اکرامیــه 

ــا تمــام احــترام، تشــییع   ــه محــات شــان رســانده ایم و ب ــم، و تمــام شــهدا را ب داده ای

و تدفیــن شــده اند«.

امــا در تازه تریــن مــورد، وزارت دفــاع در خرنامــه ای گفتــه اســت کــه 135 تــن در ایــن 

ــاز و 5  ــنِ آن هــا درجــه دار، 96 سرب ــان، 36 ت ــن می ــداد کشــته  شــده اند کــه از ای روی

ــر اســاس اعامیــه ی وزارت دفــاع،  ــد. ب غیــر نظامــی نیــز شــامل کشته شــده ها بوده ان

64 تــن دیگــر زخمــی شــده اند. بیشــترِ ایــن کشته شــده ها از ولایت هــای بدخشــان، 

بغــان و تخــار هســتند.

شــمارِ  تنهــا  کــه  بــود  رســیده   نــشر  بــه  هــم  گزارش هایــی  حــال،  همیــن  در 

از 200 نظامــی گفته انــد. عــده ای هــم  بیشــتر  را  ایــن رویــداد  کشته شــده های 

بــه نقــول از منابــع غیــر رســمی در رســانه های جمعــی، به ویــژه در شــبکه های 

اجتماعــی، تعــداد شــهدای ایــن حادثــه ی خونیــن را نزدیــک بــه 300 تــا 400 سربــاز 

می گوینــد. ارتــش 

از صفحـه 20   بـه اسـتثنای گروه های حمایتی در حـال ظهور ازبیک ها در 

برخـی از مناطـق، می تـوان گفـت که گروه هـای متعهدتر شورشـیان در شـمال هنوزهم 

عمدتـاً پشـتون هسـتند. حتـی درسـت تـر ایـن اسـت کـه نفـوذ در مناطـق پرجمعیـت 

و نسـبتاً ثروتمنـد هنـوز محـدود بـه شورشـیان پشـتون اسـت، در حالـی کـه مشـارکت 

غیـر پشـتون ها تقریبـاً بـه طـور انحصـاری در مناطـق دورافتـاده و توسـعه نیافته صورت 

گرفتـه می گیـرد. بـه نظـر می رسـد کـه در حالی کـه توزیع فـراوان کمک هـا تأثیر کمی 

بـر پویایـی شورشـیان در میـان پشـتون ها داشـته اسـت، نشـانه هایی وجـود دارنـد کـه 

ایـن کار، در مناطـق غیرپشـتون نشـین، جایـی کـه تمایـل »ایدئولوژیـک« بـه سـمت 

شورشـی ها ضعیـف تـر اسـت، تاثیر گذار باشـد. بـه عنوان مثـال، منطقه اغلب پشـتون 

نشـین چهـاردره )کنـدز( در مرکـز فعالیت هـای شورشـی در شـمال اسـت، در حالیکـه 

کمک هـای هنگفتـی کـه بـه مناطق تاجیـک و ازبیک نشـین جرم و بهارک )بدخشـان( 

واریـز می شـوند، ممکـن در جلوگیـری از آغـاز جنـگ، حتـی بـا میـزان بالایـی از وجـود 

مـدارس مذهبـی، نقش داشـته باشـد.

در کل، پایـگاه مردمـی بالقـوه طالبـان در میـان غیـر پشـتون ها هنـوز در اقلیـت 

اسـت، امـا، اگـر رونـد گسـترش ادامـه یابـد، یـک نفـر کافـی اسـت کـه وضعیت شـمال 

و غـرب افغانسـتان را آشـفته کنـد. جـدول ۱ نشـان می دهـد کـه وضعیـت امنیتـی در 

بسـیاری از مناطـق شـمال، در حـال بدتر شـدن اسـت. اکثر افـراد و گروه هـای طالبان 

در شـمال هنـوز خـود را بـروز نمی دهنـد و بـه نـدرت بـه فعالیت هـای خشـونت آمیـز 

دسـت می زننـد، بـه جای آن شـبکه ها و پایگاه هایشـان را مسـتحکم می کننـد؛ بنابراین 

کامـاً محتمـل اسـت که خشـونت در سـال های آینـده در تعـدادی از ولایت ها افزایش 

یابـد. پیـکار ضد-بسـیج، بـه حمایـت کابـل یـا آیسـاف یـا بـه صـورت خودانگیختـه، از 

سـوی جوامـع محلـی، در حـال شـکل گیری اسـت و در میـان صفوف زورمنـدان محلی 

کـه از ظهـور طالبـان احسـاس تهدیـد مـی کننـد، ادامـه خواهـد یافـت. ایـن امـر بـه 

خوبـی می توانـد بـه یـک وضعیـت »پوسـت پلنـگ« منتـج شـود: مناطقـی تحـت کنترل 

گروه هـای مسـلح بـا وابسـتگی های مختلـف، کـه هرکـدام آجنـدای خـودش را دارد، 

گاهـی آشـکارا بـا دولـت مرکـزی مخالفـت می کننـد و گاهـی بـه گونـه ای مبهـم از آن 

پشـتیبانی می کننـد. ضربـه روانشـناختی و سیاسـی حتـی یـک بـی ثباتـی جزئـی در 

شـمال أفغانسـتان، بیـش از هـر چیـز، از نظـر اهمیـت واقعـی نظامـی جـران ناپذیـر 

بود. خواهـد 

پانوشـت: »دکـتر انتونیـو جیوسـتوزی«، پژوهشـگر و نویسـنده معـروف انگلیسـی 

اسـت و نویسـنده مقـالات متعـدد در مـورد افغانسـتان. کتـاب هایـی چـون »جنـگ، 

سیاسـت و جامعـه در افغانسـتان، ۱۹۷۸- ۱۹۹۲« )۲۰۰۰(؛ و »قـرآن، کاشـینکوف و 

لپ تـاپ: شـورش نئو-طالبـان، ۲۰۰۲-۲۰۰۷« را نیـز نگاشـته اسـت.
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 

در افغانستان

در امتداد قتل عام ها 
)روایت قتل عام مردم یکه ولنگ توسط طالبان(

ارکستر بانوان زهره: 
مردم افغانستان نباید دوباره

ساکت شوند
مـا بـه روایت هایـی می پردازیـم کـه کمـک می کننـد زنـان 

را تقویـه کننـد و بتواننـد تغییـرات پایدار در نابرابری جنسـیتی 

فراهـم کننـد. طالبـان در طول حکومت پنج سـاله خـود که در 

سـال 2001 بـه پایـان رسـید، موسـیقی را ممنـوع کردنـد و از 

رفـن دخـتران بـه مکتب نیـز جلوگیـری نمودند.

گزارش از: اینا لازاریوا

برگردان؛ محمد رها

تامسـن رویـترز(- احمدنـاصر سرمسـت کـه  )بنیـاد  مـارچ  لنـدن 14  اکسـفورد، 

خطـر مـرگ، ارعـاب و بمـب حملـه انتحـاری را بـه جـان خریـده اسـت تـا بـرای زنـان 

افغـان ارکسـتر )آزمایشـگاه موسـیقی( فراهم آورد، اینجـا در بریتانیا در حـال اجرا برای 

جهانیـان اسـت.

و  متحـده  ایـالات  حکومـت  گفتگـوی  کـه  این انـد  نگـران  آهنگسـازان  اکنـون 

گـروه اسـامگرایی کـه افغانسـتان را تـا سـال 2001 در کنـترل داشـت، یکبـار دیگـر 

کشورشـان را از موسـیقی محـروم کنـد. او بـه نمایندگـی از ارکسـتر زهـره – وام گرفتـه 

شـده از نـام خـدای موسـیقی ایرانی- هنـگام برگزاری کانسرتی در کلیسـای اکسـفورد، 

همیـن هفتـه بـه بنیـاد تامسـن رویـترز گفت:»بـرای خـودم شـخصا، در هـر گفتگویـی 

صلحی، زهره یک خط قرمز اسـت«. و»مردم افغانسـتان نباید از حقوق موسـیقی شـان 

دوبـاره محـروم گردنـد، نبایـد دوبـاره سـاکت شـوند«.

طالبـان در طـول حکومـت وحشـیانه پنـج سـاله شـان که در سـال 2001 توسـط 

اقـدام نظامـی ایـالات متحـده بـه پایـان رسـید، موسـیقی را ممنـوع و از رفـن دختران 

بـه مکتـب نیـز جلوگیـری کردنـد. خـر خـروج 5000 سربـاز امریکایـی از کشـور، با آن 

خاطراتـی تلخـی کـه از دوره ی بسـیار سـخت طالبـان جـا مانـده اسـت، یـک بـار دیگر 

بـرای افغان هـا زنـگ خطـر را بـه صـدا درآورده اسـت.

سرمسـت گفـت:»در سـال 2001 یـک فـرد دخـتر شـامل مکتـب نبـود، امـا امروز 

بیـش از 30 درصـد از مجمـوع بچه هـای شـامل مکاتـب افغانسـتان را دختران تشـکیل 

می دهنـد«.

»زنـان اجـازه نداشـتند کـه از خانه هـای شـان برآینـد، امـا امـروز، زنان افغانسـتان 

در عرصـه هـر، فرهنـگ، زندگـی اجتماعـی، تحصیـات، سیاسـت در هرجـای حضـور 

دارنـد«. نگیـن اخپلـواک مسـوول ارکسـتر زهـره در نـه سـالگی بـه کابـل منتقـل شـد؛ 

چـون بـرای دخـتران در ولایـت زادگاه شـان کـر، مکتبـی وجـود نداشـت.

بـار وقتـی صـدای پیانـو را در  آن زمـان در بیسـت و سـه سـالگی بـرای اولیـن 

آزمایشـگاه مکتـب موسـیقی در کابـل کـه توسـط سرمسـت پیـش بـرده میشـد شـنید، 

عاشـق صـدای ایـن آلـه شـد.

او در حالـی کـه تبسـم داشـت، گفـت: »درسـت مثـل ایـن بـود کـه پرنـده ای آواز 

می خوانـد. مـن فکـر کـردم کـه بسـیار خوب، پـس از ایـن، مـن می خواهم یـک نوازنده 

باشم«.

 نگیـن اخپلـواک مسـوول ارکسـتر زهـره یـک نمایـش را رهـری می کنـد کـه در 

Wesley Memorial Chapel اکسـفورد بـه تاریـخ 14 مـارچ 2019 کانسرتـی داشـته 

باشـد. بنیـاد تامسـن رویـترز/ اینـا لازاریـوا

ارکسـتر زهـره بـه عنـوان شـعبه ای از انسـتیتوت ملـی موسـیقی افغانسـتان -کـه 

سرمسـت در سـال 2010 آن را تاسـیس کـرده بـود- در سـال 2014 آغـاز بـه کار کـرد.

در سـال 2014 وقتـی پنجا و شـش سـالش بـود از یک حمله انتحاری که توسـط 

طالبـان بـالای یـک مرکـز فرهنگـی در کابـل شـده بود، جان سـالم بـدر بـرد؛ او در این 

حملـه موقتـا شـنوایی خـود را از دسـت داد، امـا پـس از اینکـه جراحی گردیـد و چره از 

جمجمـه اش کشـیده شـد، دوباره بهبـود یافت.

ایـن مکتـب مجموعـه ای از مضامیـن از ریاضـی و کیمیا گرفته تا انگلیسـی درس 

می دهـد و در کنـار آن موسـیقی نیـز آمـوزش می دهـد و دخـتران و پـسران را با سـوابق 

متنـوع جـذب می کنـد. بعضی هـای شـان از هـمان دخـتران و پسرانـی اند کـه قبا در 

جـاده هـای کابـل سـاجق مـی فروخته انـد تا خـرچ خانوداده شـان را تامیـن کنند.

اخپلـواک یـک تـن از اولیـن دخترانی که شـامل این انسـتیوت موسـیقی گشـت، 

یـاد آوری می کنـد کـه چگونـه بسـیار زود تعداد شـان زیاد شـد.

او گفـت: »مـا وقتـی بـه مـردم افغانسـتان اجـرا می داشـتیم و کنـسرت می دادیـم، 

آنهـا ذهنیـت شـان به موسـیقی را تغییـر می دادند... تـا جایی که بعـد از آن، دختران و 

پـسران شـان را بـه مکتب موسـیقی می سـپردند. اکنـون ما 75 دختر هسـتیم.«

نوازنـدگان ارکسـتر زهـره در نمایشـی برای یـک کنسرت با ارکسـتر اس. تی. جان 

در Wesley Memorial Chapel اکسـفورد بـه تاریـخ 14 مـارچ 2019. بنیـاد تامسـن 

رویترز/ کورمـاک اوبراین.

زنـان در ارکسـتر زهـره کـه موسـیقی غربـی را بـه خوبیـت موسـیقی کاسـیک 

افغانـی اجـرا می کننـد، بـرای اولیـن بـار در سـال 2017 افغانسـتان را بـرای اجـرا در 

World Economic Forum داووس تـرک کردنـد. روز جمعـه آنـان در موزیـم بریتانیـا 

در لنـدن بـه عنـوان شـعبه ای از مـاه تاریـخ زنـان )Women›s History Month( اجـرا 

خواهنـد داشـت.

اخپلـواک گفـت که همـه زنان و دختران در ارکسـتر زهره با مقاومـت ]از جوانبی[ 

برخورده انـد و بیشـتر از سـوی فامیل هـای محافظـه کار. امـا او همچنـان مثبـت نگـر 

مانـده اسـت و زنـان افغـان را بـه ایـن صفـت توصیف می کنـد: »واقعا شـجاع«.

او گفـت: »آنـان می تواننـد آلات و ابزار موسـیقی ما را بشـکنند، آنـان می توانند هر 

کاری کننـد، امـا نمی تواننـد موسـیقی را از قلب و مغز مـا بیرون کنند.« 

منبع: رویترز

 اسحاق جویا 
زمســتان سرد ســال 1379 خرشــیدی را بــه یــاد مــی آورم. ســال های حکومــت ســیاه طالبانــی همــراه بــا وحشــت و تاریکــی همــه جــا را فــرا گرفتــه بــود. 

همــه جــا قصــه از جنــگ و کشــتار انســان توســط طالبــان بــود. هنــوز خــون انســان های ســاخی شــده در مــزار شریــف و شــهر بامیــان نخشــکیده بــود کــه 

قتــل عــام مــردم یکــه ولنــگ توســط طالبــان بــر سر زبان هــا جــاری شــد. طالبــان در 19 جــدی ســال 1379 خرشــیدی بــازار ولســوالی یکــه ولنــگ ولایــت 

بامیــان را تــرف کردنــد. پــس از تــرف یکــه ولنــگ، نیروهــای مســلح طالبــان بــه سراغ غیــر نظامیــان رفتنــد. تعــداد زیــادی از ســاکنان مرکــز ولســوالی یکه 

ولنــگ بــه دســت طالبــان اســیر شــدند. یــک تعــداد از مــردم در هنــگام جنــگ کشــته شــدند و یــک  تعــداد کــه نتوانســتند در هنــگام جنــگ فــرار کننــد بــه 

دســت طالبــان اســیر شــدند. طالبــان غیــر نظامیــان اســیر شــده را بــا دســتان بســته بــه رگبــار بســتند. اجســاد ده هــا تــن از کشــته شــدگان، روزهــا و شــب ها در اطــراف بــازار نیــک 

باقــی ماندنــد و کســی جــراأت نمی کــرد آنــان را دفــن خــاک کننــد. در قتــل عــام طالبــان در ولســوالی یکــه ولنــگ بیشــتر از 350 نفــر کــه اکثریــت قاطــع آنــان را غیــر نظامیــان 

تشــکیل میــداد کشــته شــدند. اجســاد قربانیــان 14 روز در محــل باقــی ماندنــد. بــه گفتــه شــاهدان عینــی بعضــی از جســدهای کشــته شــدگان یــخ بســته بــود و در هنــگام دفــن 

خــاک مــردم آنــان را بــا بیــل و کلنــگ از زمیــن یخــزده جــدا کردنــد. کشــتار طالبــان در ایــن ولســوالی جنایــت بــشری و نسل کشــیِ آشــکار بــود. حملــه بــر غیــر نظامیــان و کشــتار 

بــی رحمانــه طالبــان در هیــچ دیــن و آیینــی قابــل توجیــه نیســت. امــا طالبــان از ایــن قاعــده اســتثنا اســت. ایــن گــروه تنهــا در یکــه ولنــگ دســت بــه کشــتار غیــر نظامیــان نــزد؛ 

بلکــه در مرکــز بامیــان، مــزار شریــف و چنــد شــهر و ولایــت دیگــر افغانســتان نیــز قتــل عام هــای گســترده راه انــدازی کــرد. حقــوق بــشری انســان های بی شــمار در زمــان طالبــان 

نقــض شــد. جنایت هــای زیــادی در دوران حکومــت طالبــان در افغانســتان رقــم خــورد. انسان کشــی روشــی قابــل توجیــه و قابــل دفــاع بــرای تحکیــم پایه هــای حکومــت امــارت 

اســامی طالبــان بــود. در واقــع ســنگ بنــای امــارت اســامی بــا خــون و اجســاد هــزاران انســان بی گنــاه گذشــته شــد. 

بــه نقــل از منابــع، فــردی بــه نــام مــا شــهزاده قومانــدان نیــروی ضربتــی طالبــان بــود کــه ولســوالی یکــه ولنــگ را تــرف کردنــد. افــراد مســلح گــروه طالبــان در یکــه ولنــگ 

خانــه بــه خانــه دنبــال مــردم گشــتند و بــا هرکســی کــه روبــرو شــدند اســیر کردنــد و در نهایــت بــه رگبــار گلولــه بســتند. روایــت شــاهدان عینــی از جریــان قتــل عــام یکــه ولنــگ 

تکان دهنــده اســت. طالبــان خانــه بــه خانــه در اطــراف بــازار نیــک رفتنــد و تعــداد زیــادی از مــردم را بــا خــود شــان بــه مرکــز ولســوالی آوردنــد. بعضی هــا را نیــز در هنــگام تاشــی 

ــد و همــه را ســاخی  ــه هیچ کســی رحــم نکردن ــار بســتند. ب ــه رگب ــا دســتان بســته ب ــه صــورت دســته جمعــی و ب ــز پــس از اســارت ب در خانه هــای شــان کشــتند. بعضی هــا را نی

کردنــد. شــاهدان عینــی می گوینــد کــه طالبــان در یکــه ولنــگ بــه کــس اجــازده نمیــداد کشــته شــدگان را دفــن خــاک کننــد. 

در سرمــای طاقــت فرســایی زمســتان ســال 1379 مــردم ولســوالی یکــه ولنــگ شرایــط ســخت و غیــر انســانی را تجربــه کردنــد. صدهــا فامیــل خانــه بــه دوش در میــان بــرف 

و سرمــای زمســتان از یکــه ولنــگ بــه ولســوالی های همجــوار مهاجــرت کردنــد. در جریــان مهاجــرت، زنــان و اطفــال زیــاد آســیب دیدنــد. بخــش عمــده از مــردم یکــه ولنــگ در آن 

زمســتان بــه ولســوالی پنجــاب مهاجــر شــدند. نویســنده شــاهد عبــور کاروان هــای زیــادی از ســاکنان یکــه ولنــگ از دره غرغــری در آن زمــان اســت. بــرف و سردی زمســتان از یــک 

طــرف، از دســت دادن عزیــزان و اعضــای فامیــل از طــرف دیگــر فشــارهای ســنگین روانــی بــر مهاجــران وارد می کــرد. زنــان و کــودکان زیــادی را میدیــدم کــه از میــان انبوهــی از 

برف هــا عبــور می کــرد تــا از شر قتــل عــام طالبــان در امــان باشــند. 

نقض حقوق بشر 

قتــل عــام غیــر نظامیــان در ولســوالی یکــه ولنــگ توســط گــروه طالبــان یــک جنایــت بــشری آشــکار بــود. طالبــان بــه حقــوق بــشری بــاور ندارنــد. ایــن گــروه زیــر چــتر شریعــت 

اســامی هرنــوع کشــتار را بــرای خــود شــان مجــاز میداننــد. جــاری کــردن شریعــت اســامی توســط طالبــان بــود کــه بــه قتــل عــام هــا و ویرانــی هــای منجــر شــد. هــزاران انســان 

ــران  ــده شــدند. خانه هــای مــردم وی ــه کشــورهای خارجــی پناهن ــه دوش ب ــه ب ــن شــکل ممکــن کشــته شــدند. هــزاران انســان دیگــر خان ــه بدتری ــان ب ــان حکومــت طالب در جری

شــدند. بــر زنــان و کــودکان ظلم هــای زیــادی روا داشــته شــد. کشــتار و قتــل عــام غیــر نظامیــان بــرای طالبــان حقــی بــود کــه شریعــت اســامی بــرای شــان تفویــض کــرده بــود. 

جنایــت در ســایه نظــام اســامی بــرای طالبــان یــک امــر عــادی بــود. امــا اکنــون کــه بحــث گفــت و مصالحــه بــا طالبــان مطــرح اســت ایــن گــروه در برابــر ایــن همــه کشــتارهای بــی 

رحمانــه ای کــه در جریــان حکومــت شــان واقــع شــد هیچ گونــه واکنــش نشــان نمیدهنــد. گویــا هیــچ اتفاقــی نیافتــاده اســت. هیــچ انســانی کشــته نشــده اســت. روایت هــای قتــل 

عام هــا و ویرانی هــا همــه دروغ اســت. ریختانــدن خــون هــزاران انســان بیگنــاه اصــاً در زمــان طالبــان واقــع نشــده اســت کــه آنــان شرمســار آن همــه رویدادهــای انســان ســتیزانه 

در زمــان حاکمیــت شــان باشــند. بارهــا ســازمان ملــل و ســایر نهادهــای بیــن المللــی جنایت هــای طالبــان را محکــوم کــرده و آنــان را جنایــت علیــه بشریــت و نقــض حقــوق بــشری 

انســان ها عنــوان کــرده اســت. قتــل عــام مــردم بیگنــاه در شــهر مــزار شریــف، بامیــان و یکــه ولنــگ جنایــت بــشری و کشــتار سیســتماتیک یــک گــروه انســانی خــاص بــود. طالبــان 

تنهــا غیــر مســلمانان را نکشــتند و حکــم نابــودی آثــار هــری و فرهنگــی غیــر اســامی را ندادنــد؛ بلکــه آنــان بــا داعیــه برپایــی امــارت اســامی و جــاری کــردن شریعــت اســامی، 

خــون هــزاران مســلمان را نیــز ریختنــد. 

اســناد، شــواهد و مــدارک زیــادی در دســترس اســت کــه نشــان میدهــد کشــتار مــردم بیگنــاه در ولســوالی یکــه ولنــگ جنایــت بــشری و قتــل عــام تمــام عیــار بــود. جنایــت 

انجــام شــده توســط طالبــان در یکــه ولنــگ قابــل انــکار نیســت و هیچگاهــی نیــز فرامــوش نمی شــود. دیدبــان حقــوق بــشر طــی گزارشــی مفصلــی از قتــل ســاکنان ولســوالی 

یکــه ولنــگ همچــون جنایــت بــشری یــاد می کنــد و آنــرا محکــوم می کنــد. بــه تاریــخ ۱۹ جنــوری ســال 2001 میــادی کوفــی عنــان، سرمنشــی ســازمان ملــل متحــد بیانیــه ای 

را صــادر کــرد کــه درآن آمــده اســت: براســاس گزارش هــای ثقــه، کشــتار مردمــان ملکــی یکــه ولنــگ عمــدی بــوده اســت. قتــل عمــد در دیــن اســام نیــز بــه معنــای کشــن تمــام 

انســان ها عنــوان شــده اســت. طالبــان بــا راه انــدازی قتــل عــام در ولســوالی یکــه ولنــگ صرف ســاکنان ایــن ولســوالی را نکشــت؛ بلکــه مرتکــب جنایــت عمــدی علیــه بشریــت شــد. 

گزارش هــا و تحقیق هــای انجــام شــده در مــورد قتــل مــردم یکــه ولنــگ نشــان میدهــد کــه چگونــه غیــر نظامیــان در خانه هــای شــان مــورد کشــتار بــی رحمانــه قــرار گرفتنــد 

و چگونــه گــروه گــروه مــردم بــا دســتان بســته بــه گلولــه بســته شــدند. گنــاه آنــان ایــن بــود کــه انســان بــود و انســانی زندگــی می کــرد. بــه کســی آســیب نمــی رســانید و بــا کســی 

جنــگ نمی کــرد. حــق داشــت زندگــی کنــد و زنــده بمانــد. امــا طالبــان آنــان را کشــت و اجســاد شــان مظلومانــه 14 شــبانه روز در محــل بــدون دفــن خــاک باقــی مانــد. روایت هــای 

ــداد  ــج می کشــند و هنوزهــم از آن روی ــادآوری آن رن ــا ی ــد و ب ــاد دارن ــه ی ــداد ســیاه را ب ــادی آن روی ــراد زی ــده اســت. اف ــل عــام یکــه ولنــگ ســخت تکاندهن ــی از قت شــاهدان عین

وحشــتناک تــرس دارنــد. 

در گفت وگوی هــای صلــح بــا طالبــان بایــد از قتــل عــام مــردم بیگنــاه یکــه ولنــگ هم چــون »قتــل عمــد« غیــر نظامیــان و نقــض صریــح حقــوق بــشر یــاد شــود. بازمانــدگان 

قربانیــان قتــل عــام یکــه ولنــگ حــق دارنــد بداننــد کــه حکومــت و جامعــه جهانــی بــا چــه میکانیزمــی در پــی تحقــق عدالــت در مــورد کســانی کــه توســط طالبــان بــه فجیــع تریــن 

شــکل ممکــن ســاخی شــدند، می باشــند. عدالــت در رابطــه بــه نســل کشــی مــزار شریــف، قتــل مــردم در شــهر بامیــان و یکــه ولنــگ بایــد تحقــق یابــد. گذشــن از کنــار ایــن 

همــه رویدادهــای نقــض حقــوق بــشری و قتــل عام هــای گســترده غیــر نظامیــان کــه زنــان و کــودکان نیــز شــامل آن می باشــد، بــه معنایــی نادیــده گرفــن حــق انســانی یــک گــروه 

اجتماعــی خــاص و خیانــت علیــه بــشر و حــق بــشری تعریــف شــده در اســناد بیــن المللــی حقــوق بــشر اســت. 
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پروندۀ در مورد جنایت و 
خشونت طالبان 
در افغانستان

حمله طالبان
به قول اردوی ۲۰۹ شاهین

در بلخ

چشم به صحنه 
حادثه دوخته

و با اشک
منتظر معجزه

بودم

ــازانِ  ــخ، سرب ــر قــول اردوی 209 شــاهین در ولایــت بل ــه ی طالبــان مســلح ب در حمل

ــان و  ــار بستندِش ــه رگب ــان، ب ــدند. طالب ــر ش ــی پرپ ــای سرخ ــد لاله ه ــادی همانن زی

گلوله هــای دشــمن ناجوانمردانــه بــر آنــان شــلیک شــدند. شــمار زیــادی از سربــازانِ 

ــد خامــوش گشــتند. ــرای اب ــد و ب شــاهینِ بلــخ، سر دادن

رویــداد  ایــن  گونگــی  چــه  مــورد  در  متفاوتــی  روایت هــای  و  گزارش هــا  اکنــون 

ــان در رســانه های افغانســتان  ــن، و تعــداد کشته شــده ها و زخمی ــده و خونی تکان دهن

روز  اردوی 209 شــاهین 8  قــول  بــه  از حملــه   باآنکــه  دست به دســت می شــوند. 

می گــذرد، تاکنــون آمــار دقیــق و واقعــی کشته شــده ها و زخمیــان ایــن فاجعــه ی 

ــت. ــت نیس ــخص در دس ــه ی مش ــه گون ــزرگ ب ب

ــد،  ــه می گوین ــن حادث ــته از ای ــات برخاس ــورد تلف ــی در م ــاع مل ــئولان وزارت دف مس

ارقــام تلفــات ایــن حملــه ی طالبــان بــر پایــگاه ارتــش ملــی در شــاهینِ بلــخ، هرلحظــه 

در حــال تغییــر اســت و آمــار مشــخصی در دســت نیســت.

محمــد رادمنــش معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع در این بــاره در گفت وگویــی بــا 

جــاده ی ابریشــم گفــت: »در مــورد قــول اردوی شــاهین وضعیــت متغیــر اســت، مــا بــه 

شــما می گوییــم، و قبــاً هــم گفتــه ام کــه در قــول اردوی شــاهین  اضافــه از صــد نفــر 

کشــته و زخمــی شــده اند. مهــم ایــن اســت کــه مــا بــه تمــام شــهدا اکرامیــه داده ایــم، 

ــا تمــام احــترام، تشــییع  و تدفیــن  و تمــام شــهدا را بــه محــات شــان رســانده ایم و ب

شــده اند«.

امــا در تازه تریــن مــورد، وزارت دفــاع در خرنامــه ای گفتــه اســت کــه 135 تــن در ایــن 

ــاز و 5  ــنِ آن هــا درجــه دار، 96 سرب ــان، 36 ت ــن می ــداد کشــته  شــده اند کــه از ای روی

ــر اســاس اعامیــه ی وزارت دفــاع،  غیــر نظامــی نیــز شــامل کشته شــده ها بوده انــد. ب

64 تــن دیگــر زخمــی شــده اند. بیشــترِ ایــن کشته شــده ها از ولایت هــای بدخشــان، 

بغــان و تخــار هســتند.

شــمارِ  تنهــا  کــه  رســیده اند  نــشر  بــه  هــم  گزارش هایــی  حــال،  همیــن  در 

از 200 نظامــی گفته انــد. عــده ای هــم  را بیشــتر  ایــن رویــداد  کشته شــده های 

بــه نقــول از منابــع غیــر رســمی در رســانه های جمعــی، به ویــژه در شــبکه های 

اجتماعــی، تعــداد شــهدای ایــن حادثــه ی خونیــن را نزدیــک بــه 300 تــا 400 سربــاز 

می گوینــد. ارتــش 

محسن راسخ- خرنگار در مزار شریف

روز جمعــه اول مــاه ثــور در وقــت نمــاز جمعــه شروع شــد، لحظه هــا و دقایــق 

ــک  ــا ی ــان ب ــه بعضی هایش ــی ک ــواده؛ خانواده های ــا خان ــرای ده ه ــی ب جهنم

تلفــن و بعضی هایشــان هــم بــا دیــدن خرهــای فیس بوکــی و رســانه ها 

دریــک لحظــه  از شــنیدن خــر ده نفــر از مهاجــمان گــروه تروریســتی 

ــول اردوی  ــر ق ــی ب ــاس نظام ــی و لب ــای اردوی مل ــر ه ــط رنج ــان توس طالب

ــدند. ــوکه ش ــاهین ش 209 ش

حملــه بــر ســاختمان قــول اردوی 209 شــاهین و وارد شــدن ده نفــر مهاجــم، 

خــر ایــن بــود. خانواده هــا بــه هــر شــیوه ی که شــده تــاش کردنــد بــا عزیزان 

ــه  ــه محــل حادث ــا  نمی توانســتند خودشــان را ب ــاط شــوند، ام شــان در ارتب

ــدر  ــیدند. چق ــی کش ــه عذاب ــا چ ــه در آن ثانیه ه ــد ک ــدا می دان ــاند. خ برس

ــه  ــل حادث ــز در مح ــک عزی ــان ی ــیدند. همه ش ــدر ترس ــدند. چق ــران ش نگ

داشــتند. بــر اســاس اعامیــه ای کــه از ســوی وزارت دفــاع ملــی افغانســتان 

بــه نــشر رســیده قربانیــان ایــن رویــداد شــامل سربــازان؛ بریدمــان و افــسران 

هســتند. و قربانیــان ایــن حادثــه از 19 ولایــت افغانســتان می باشــد.

شــاهین   209 اردوی  قــول  ســاله   22 شــهدای  از  یکــی  احمــد  نصیــر 

ــاده  ــه ج ــگار هفته نام ــه خرن ــد ب ــر احم ــرادر نصی ــان ب ــان زم ــد. خ می باش

ــر  ــک منتظ ــا اش ــه و ب ــه دوخت ــه حادث ــه صحن ــم ب ــد: چش ــم می گوی ابریش

معجــزه بــودم. نصیــر احمــد از چهــار مــاه بــه این طــرف شــامل ایــن نیروهــا 

شــده و در مرکــز تعلیمــی قــول اردوی 209 شــاهین مشــغول فراگیــری 

نظامی بــود. تعلیــمات 

خــان زمــان می افزایــد، وقــت ایــن خــر را شــنیدم بــه نصیــر احمــد تمــاس 

گرفتــم، تماســم را جــواب نــداد، خانــه مــا در قریــه عرب هــای ولســوالی 

دهــدای ولایــت بلــخ اســت، فاصلــه زیــاد نداشــتیم ســعی کــردم خــودم را بــه 

ــا اجــازه داده نمی شــد. ــرای م ــا ب ــول اردو برســانم ام ق

مــا همــه دســت بــه دعــا شــده بودیــم و منتظــر یــک معجــزه بودیــم، بــه مــادرم 

ــاس  ــش تم ــت و برای ــوب اس ــر خ ــه نصی ــم: ک ــه دروغ می گفت لحظه به لحظ

گرفتــم جایــش امــن اســت، مــادرم دســت بــه دعــا خدایــش را شــکر می کــرد.

پــدر نصیــر احمــد بــه هفته نامــه جــاده ابریشــم گفــت: بــرای زنــده مانــدن، 

ــده  ــدم دعــا کــردم، کاش پایــش قطــع می شــد ولــی زن نفــس کشــیدن فرزن

می بــود و پیــش چشــم مــا حداقــل بــود و ابــراز نارضایتــی خــود را از حکومــت 

ــم و  ــدی نداری ــچ امی ــت هی ــت و دول ــن حکوم ــا از ای ــت:  م ــرده گف ــام ک اع

دولــت هــم نمی توانــد عاملیــن ایــن فاجعــه را دســتگیر کنــد.

دوســتان و اقــارب نصیــر احمــد از دولــت می خواهنــد تــا عاملیــن ایــن حادثــه 

شناســایی شــده و بــه پنجــه قانــون ســپرده شــوند و آنــان تاکیــد کردنــد کــه 

اگــر از داخــل قــول اردو کســی بــا تروریســتان دســت نداشــته باشــند، آنــان 

توانایــی چنیــن کاری را ندارند.)گــزارش از آشــیف هفتــه نامــه(
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به نظر من ما همه با دیدگاه  طالبان در مورد زنان، فرهنگ، موسیقی 
و سینما کاملن آشنایی داریم. حتی تصور اینکه دیدگاه آنها تغییر کرده 

باشد یك توهم فریبنده است. ذات طالبانیسم  ذاتی مخالف هنر و 
فرهنگ و فعالیت زنان است. و تغییر این ذات کاری بس دشوار است و 

مبارزه چندین نسل را می طلبد.
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گفتگوی هفته نامۀ جادۀ ابریشم 
با صحرا کریمی، نویسنده و 

کارگردان فیلم


